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تاکنون کتاب‌هایی که درباره واقعهُ كربلاء ازقديم و جدید تألیف يا گردآوری شده. معمولاً متکی برمنابع 
تاریخی و حدیثی یکی از دو فرقه اهل سنت يا شیعیان امامی بوده است و هنوز مقتل امام حسین ٤‏ 
بر اساس گفته‌های ساير فرق همچون زیدیه و اسماعیلیه مورد بازخوانی و واکاوی جدی قرار نگرفته 
أست.. اهميت اين موضوع شايد ازاين CR>‏ باشد كه كاه اين فرقه‌ها از منابع 9 راویان خود علاوه بر 
منابع عمومی بهره برده‌اند 9 حاصل کار گزارش‌هایی متفاوت و گاه غريب درباره اين حادثه بوده است. 
تنها پژوهش صورت گرفته در این زمينه متعلق است به تنی چند از نویسندگان ایرانی که در مقالهاى 
با عنوان «بررسی و نقد تطبیقی گزارش‌های عاشورایی منابع زیدیه » به بررسی چهار موضوع مشترک از 
دراين مقد مه تنها از آنها نام برده خواهد شلد . 

ضرورت پرداختن به منابع So‏ فرقهها ly‏ موتسكى» خاورشناس معاصرء در كتاب زندكينامه حضرت 
محمد (ص): بررسی منابع یادآور شده است. به نوشته وی BES)‏ حدیث‌های نامتعارف» روشی است 
كه در سيره نبی HE‏ کمتر بدان توجه odd‏ است. اين احادیث که با احادیث رایج سيره نبوی تفاوت 


دارند تاکنون مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته بودند يا تعمداً ينها نكارى می‌شدند. اين احادیث و اخبار به 


۱ گودرزی و دیگران» ۰۱۳۹۸ 
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ندرت در دیگر منابع يافت می‌شوند يا فقط در منابع متأخر به چشم می‌خورند يا به علت تعلق به گروه 
دینی دیگری مانند شیعیان يا مسیحیان نادیده گرفته می‌شدند. تنی چند از حدیث پژوهان غربی اين 
احادیث را در این GES‏ مورد توجه قرار داده‌اند". 

یکی از منابعی که اخيراً منتشر شده و می‌تواند پرتوی به واقعه عظیم كربلا بیفکند. کتاب مقتل 
ال مرا ان تین اف ایی کاب So‏ فا راما کو امام بای ری میم ودام ساف 
ابوطالب یحیی بن حسین هارونی (د ۴۲۴ ق) و المرشد AL‏ یحیی بن حسين شجری (د ۴۷۹ ق) 
است . بدون تردید زیدیه در حدیث میراث گرانبهایی از خود برجای گذارده‌اند؛ چراکه ازیک سو به منبع 
جوشان علوم اهل بيت ی متصل بوده‌اند و از طرف دیگر به سبب نزدیک بودن به اهل سنت (حداقل 
در برخی مقاطع) به میراث حدیثی آنان نیز نظر داشته اند ". دکترحسن انصاری. یکی از پژوهشگران ples‏ 
درعرصه تاريخ تشیع اهمیت اين کتاب را در یادداشتی کوتاه چنین بیان کرده‌اند: «مقتل الحسین I.‏ 
به روایت دو دانشمند معتزلی و زیدی ایران در سده های چهارم و پنجم قمری. اولی امام الناطق بالحق 
ابوطالب الهارونی و دیگری امام المرشد بالّه الجرجانی. هر دو از دانشمندان مقیم ری (حدود تهران 
كنونى) . در اين CLS‏ کهن‌ترین روایات شیعی و سنی مقتل/لحسین نقل شده. آثار علمی اين دو امام 
زیدی ایرانی در سده ششم قمری از طریق مسافران طالب علم یمنی شهر ری به صنعاء و صعده و ظفار 
منتقل شد و منشأ یکی از بزرگترین نهضت‌های علمی و تمدنی در ميان زيديه يمن گردید. زیدیان یمن 
بزرگترین حافظان ميراث مکتوب معتزله در تاريخ تمدن اسلامی هستند. دو ویژگی عمده تاريخ فرهنگی 
يمن یکی اعتزال است و دیگری تشیع نسبت به اهل بیت.».؟ 


شرح احوال و آثار نویسندگان 


الف - امام الناطق بالحق ابوطالب یحیی بن حسين هارونی 
وی از بزرگان ائمه زيدى است كه در سال ۳۴۰ ق در آمل زاده شد. وی از محضر ابوالعباس حسنی» 


۱ موتزکی» ۱۳۸۶: ۰۱۶ 

۲ . حرزالدین ۰۱۳۸۹ 

۳ . موسوى نؤاد. ۱۳۸۱: ۰۱۵۸ 

JL. ۴‏ تلگرامی «یادداشت‌های حسن انصارى» مورخ ۸ گوست ۲۰۲۰. 
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مفيد (د ۴۱۳ ق) و دیگران کلام» اصول فقه» فقه و حديث آموخت. او برای طلب علم از طبرستان به 
بغداد سفر کرد". 

وى پس از وفات برادرش الموید بالله در سال ۴۱۱ ق امام زیدیان در منطقه دیلم شد و تا هنكام مرگ 
در ۴۲۴ ق این مقام را عهده‌دار بود. ظاهرا الموید باللّه ابوالحسین احمد بن حسین هارونی نخست بر 
مذهب امامیه بود. اما با رفتن به بغداد و تعلیم‌دیدن نزد ابوالعباس احمد بن ابراهیم حسنی (زنده در 
۶ ق) به مذهب زیدیه گروید". شيخ طوسی به نقل از شیخ مفید در این باره می‌نویسد: «از شیخمان 
ابوعبدالله شنیدم که می‌گفت: ابوالحسن هارونی علوی به حق اعتقاد داشت و به امامت متدین بود. 
پس ازآن هنگامی که امربراو به خاطراختلاف احادیث مشتبه شد. ازآن بازگشت. پس مذهب (امامیه) 
را ترک کرد و به مذهب دیگری درآمد؛ چرا كه وجوه معانی برای او آشکار نگردید"». صاحب بن عبّاد و 
قاضی عبدالجتّار معتزلی هم با او بيعت کردند. کتاب/مالی/لصغری از وی BL‏ مانده است ". 

مهمترین استاد ابوطالب هارونی و شيخ حدیثی او ابوالعباس حسنی پیش گفته است که هارونی 
روایات فراوانی از او نقل کرده است. استاد دیگر هارونی. ابوالحسین على بن مهدی طبری است که 
هارونی کتاب نزهة الابصار و محاس ن الاتار وی را به سماع از او نقل کرده است". 

ابوطالب هارونی در سال ۴۲۴ ق در سن AF‏ سالگی در یکی از مناطق دیلم درگذشت و در جرجان 
مدفون شد. از او فرزندی به نام ابوهاشم باقی ماند". قبروی از دستبرد مغولان در امان ماند". 
آثار 
۱ لافاده فى تاريخ الائمة التاده: کتاب در تاريخ زندگانی امام على Mb,‏ امام حسن 2b‏ و امام 


شرح حال آن دسته از ائمه زیدی آمده است که علاوه برقيام ادعای امامت هم داشته‌اند*. با توجه 


AF :۱۳۷۹ انصاری.‎ ۱ 

۲ ر تی ۱۳۸۲: ۰۷۵ 

۳ . رحمتی.۱۳۸۱: ۰۸۵ به نقل از طوسی ۱/۱۳۶۵: ۰۳-۲ 
۴ . موسوی‌نژاد. ۰۱۷۲:۱۳۸۱ 

۵ . رهتی. ۸۴ ۰۷۸۰۱۳۲ 

. انصاری۰ ۷۹ ۱۳: ۰۱۶ 
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۷ . حرزالدین. ۱۰:۱۳۸۹. 
۸ . انصاری. ۱۳۷۹: ۱۲. 
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به آنجه كه ابوطالب هارونی درباره کتابش گفته مى بايد اين كتاب را در نوع کتب «سيّر» | تست 
نه مقاتل. کتب سير در فرهنگ زيديه به آثارى اطلاق مى شود كه از منظر ایدئولوژی فرقه» به دعوت 
كه در كنار تبيين She‏ نظرى دعوت كه در زيديه بر اساس اصل pel‏ به معروف و نهى از منكر 
است. سلوک عملی امام جماعت نیز در امتداد سيره و سنت حضرت رسول BEE‏ به عنوان الگوی 
اصلی و اساسی دعوت تشریح می‌شود. کتب سير كاه از محتوای تاریخی- روایی خالی بود و صرفا 
درونمایه‌ای نظری داشت. البته بايد توجه داشت که کتب سير مجموعا در ميان زیدیه از سوی 
پیروان امامان زيدى برای هر یک از امامان به طور مستقل نگاشته می شد » ولی از دوره ایوالعباس 
حسنی به بعد اين OLS‏ ضمن اين که برای هر یک از امامان عموما نوشته می‌شد. در تحولی 
دیگر معمول شد که LS!‏ و سير امامان را یک جا جمع کنند و در اختیار پیروان فرقه قرار دهند. 
تفاوت ميان کتبی مانند/افاده با کتاب‌هایی از قبیل folio‏ الطالبیین از همین جا برمی‌خاست که 
کتاب /قاده صرفاً کتابی اخباری - تاریخی نیست. بلکه مشتمل بر سیر امامان است که Lede‏ نه 
عنوان یک منبع فقهی - کلامی برای پیروان فرقه زیدیه به کار می‌رفت و در دوره دعوت يا دولت 
وظیفه تاریخی امام در تاريخ مقدس دعوت است. با توجه به نزاع‌ها و چالشهایی که حتی در ميان 
خود زیدیان خاصه در يمن در دستیابی به قدرت وجود داشته است. هر یک می‌کوشیدند دلایل 
مشروعیت خود از Alar‏ علم و اجتهاد وغيره را به درستی به پیروان توضیح دهند و کتب سيره عموما 
مشتمل بر چنین مباحثی هست. مخصوصاً در مورد ائمه زیدی متنازع فیه ". 
را نگاشت که البته به دلیل فوتش تنها تا اخبار یحیی بن زيد و رفتنش به خراسان جلو آمد و بقيه را 
شاگردش على بن بلال آملی براساس روایات استاد و برخی روایات ديكر تکمیل کرد و LS‏ را به ناصر 
براين OLS‏ دو ذیل نيز نوشته شده است: یکی ذیلی كه یحیی بن على حبسی قاسمی (د ۱۲۰۴ 
ق) نوشته و دیگر ذیلی بر همین GES‏ قاسمی از قاضی على بن محمد le‏ صنعانی (د قبل از ۱۱۸۹ 


۱ همان: ۰۱۳ 
۲ . همان. 
۳ . همان: AF‏ 
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ق) كه حوادث را تا سال ۱۱۸۴ ق پیش آورده است. اين کتاب به تهذيب الزباده لتاريخ الائمة الستاده 
مروف Dal‏ 
۲.مالی: دیگر اثر مشهورش کتاب/مالی اوست گردآورده قاضی جعفر بن احمد بن عبدالسلام که به 
ای اا ویس مات ف اما ابا وف انوك cals‏ قزري ایی کاب 8 WAYS‏ 
م غیرانتقادی است. ولی GL‏ جدید آن توسط عبدالله بن حمود العزّى محققانه صورت گرفته است. 
fold OLS‏ ۸۴۵ حدیث مسند از BE poly‏ امام على WE‏ وديكراهل بيت BOL‏ است ". از منابع LS‏ 
می‌توان به صحيفة الرضاء سنن ابن dole‏ المجموع الحدیثی و الفقهى * نزهة لابصار و محاسن 
LY‏ تأليف عالم شافعی ابوالحسن على بن مهدی طبری (مامطیری). سنن ابن داوود. الجعفریه با 
الاشعتيات *, امال یاحمد بن عیسی بن زبد» تدوین شده توسط محمد بن منصور مرادی (د ۲۹۲ ق). 
کتاب يا آثاری از ناصراطروش و مقات لالطالبيّين ابوالفرج اصفهانی (د ۳۵۶ ق) اشاره کرد*. 

پیش ازاين OLS‏ تنها امالی نوشته شده توسط زیدیه متعلق به احمد بن عیسی بن زيد (د ۲۴۷ ق) 
است که بعداً شاكرد او ابوجعفر محمد بن منصور بن يزيد مرادی (د ۲۹۲ ق) آن را با افزودن مطالبی از 
كتاب ها ىالمسائل که شاگردان قاسم بن ابراهیم رشی ( ۲۴۶ ق ) نگاشته‌اند تکمیل و تدوین کرده است". 
۳اعامه فی/لامامه: اين OLS‏ به اشتباه به صاحب بن عبّاد نسبت داده شده و دو بار با نام نصرة 
مذاهب الزیدبه جاب شده است". در اين کتاب اشاراتی به دیدگاه‌های سیاسی شيعه أن دوران و 
ایراداتی در باب غیبت آمده است". اين كتاب را عالم زیدی ایرانی» على بن حسین زیدی با عنوان 
الميخيط الاناعة شرح کردم اس 


یت 


ANF همان:‎ . 


. حرزالدین ۱۳۸۹: ۰۱۰ 


4 


۳ . موسوی‌نژاد. ۱۳۸۱: ۰۱۷۵ 

۴ . تدوین‌های مختلنى ازاين OES‏ وجود داشته. ولی هارونی طریق متداول‌ترنقل اين كتاب یعنی تدوین ابوالقاسم عبدالعزیز 
زیدی را برگزیده است (رحمتى. ۱۳۸۴: ۷۶). 

۵ . یکی از متون کهن امامیه که روایت أن حتى در حافل اهل سنت نیزمتداول بوده است (رمتی. ۱۳۸۲: ۷۷). 

۶ . رهتی. ۰۷۷۷۶:۱۳۸۴ 

. ۴۶:۱۳۸۹ Ba. 

۸ . موسوی‌نژاد. ۱۳۸۱: ۰۱۷۷ 

AF رهتی.۱۳۸۱:‎ ٩ 

۰ . همان. 
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علاوه براين» كتابهاى متعددى در فقه و كلام زيدى ازاو باقى مانده است؛ از جمله المبادى فى 
علم الكلام, المجزی ف یاصول الفقه , التحري ر فى فرو عالفقه. شرح التحرير در ۱۲ جلد. زيادات شرح 
الاصول در علم كلام جوامع ALY‏ فى اصول الفقه, التذکره فى فروع الفقه» شرح MI‏ المدرک که 
شرحی است بر کتاب الهادى ال ىالحق و اخیرا به جاب رسیده است و بالاخره الناظم فى فقه الناصر در 
فقه pol‏ کبیر اطروش . 


ب - امام المرشد بالته ابوالحسین یحیی بن حسين شجری گرگانی (د ۴۷۹ ق) 
او امام زيديه در منطقه جبل و دیلم و ری و جرجان به روزگار خلافت المستظهر عباسی (حک. ۴۸۷- 
۲ ق) بود". وی از سادات بنی‌الحسن بود و در سال ۴۱۲ ق زاده شد. در منابع به زادگاه او اشاره نشده 
است . ازورقانی لقب وی را «المرشد بالله» ياد کرده و از شهرت وی به «کیا» سخن گفته است. لقب 
شجری به علت سکونت در روستای «شجره» به او داده شد. شجری نخست نزد پدرش امام الموفق 
al‏ حسین بن اسماعیل شجری. که خود از عالمان بنام زیدیه بود به تحصیل پرداخت. يدر شجری. 
الموفق بالله نخست در جرجان سکونت داشت. اما بعدها به ری مهاجرت کرد و ابن طباطبا نام وی را 
در ضمن سادات مهاجر از جرجان که در ری اقامت گزیده‌اند. ذکر کرده است ". پدرش امام الموفق بالله 
كتاب مهم /اعتبارو سلوة العارفين را تألیف کرد که موضوع آن در سير و سلوک و زهد و اخلاق است ". 
شجری برای درک مشایخ و سماع از آنها به شهرهای مهم جهان اسلام سفر کرد. شجری در قزوین 
از ابویعلی خلیل بن عبدالله بن احمد قزوینی» مولف OLS‏ الارشاد و ابونصر احمد بن فرحان شافعی 
سماع حدیث نمود. در اصفهان نیز از مشایخ بزرك آنجا چون ابوبکر محمد بن عبدالّه بن احمد بن 
ريذه که راوی آثار سلیمان بن احمد ايوب طبرانی ogy‏ ابوطاهر محمد بن احمد بن محمد حسن آبادی 
مشهور به مکشوف. رس شيخ صوفیان و راوی آثار ابومحمد عبدالله بن محمد جعفر بن حیّان» مشهور 
به ابوالشیخ (د ۳۶۹ ق) و كسان دیگر سماع حدیث نمود. آثار طبرانی و ابوالشیخ به دلیل دربرداشتن 
احادیث فراوانی در فضایل اهل بيت OSL‏ مورد توجه شجری قرار كرفت و بعدها در آثار خود مخصوصا 
در کتاب/مالی خود احادیث فراوانی از آنها نقل کرده است. شجری در بغداد از مشايخ مختلفی چون 


۱ انصاری. ۱۶:۱۳۷۹. 
۲ . موسوی مجنوردی. ۲/۱۳۶۸: ۰۲۱۳ 
۳ رحتی. ANAL‏ ۴۷. 


۴ . موسوی‌نژاد. ۱۳۸۱: ۰۱۸۳ 
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ابومحمد حسن بن محمد بن عمر حسينى زيدى و برادرش ابوطاهر ابراهيم بن محمد بن عمر حسينى 
زیدی قاضی ابوطیّب طاهربن عبدالله طبری امام شافعیان بغداد» به سماع حديت پرداخت. در کوفه 
نیزاز مشایخ زیدی حون ابوعبدالله محمد بن علی بن حسن حستی بطحانی (د ۴۳۵ ق): عالم تامور 
زیدی» و مولف كتاب الجام عالكافى حدیث نقل کرده است . 

شجری شاگردان چندی پرورش داد که از جمله آنها می‌توان به اسماعیل بن على فرزادی» 
ابوسعد مظفر بن عبدالرحیم بن على حمدونی» نصر بن مهدی علوی, ابوسعد یحیی بن طاهر سمّان» 
ابواسماعیل ابراهیم طباطبایی» نشابه مشهور و صاحب کتاب منتقلة الطالبيّه و ابوالعباس احمد بن 
حسن بن قاسم بن باباآذونی اشاره كرد'. 

وى درشهرری سكونت داشت و ازو به عنوان مفتى» عالم و بزرگ زيديه ياد شده است . حاكم جشمى 
(د ۴۹۴ ق) درعیو نالمسائل: شجری را ستوده است . او LoS‏ شاعرهم بوده است . ازقيام او در سال ۴۴۶ 
ق دردیلمان سخن گفته شده؛ هرچند قیام او ظاهرا با موفقیت همراه نبوده يا دست کم به امارت کوتاه و 
محلی او برمناطق کوچکی ازدیلمان و به احتمال قوی شهر«هوسم». که پایگاه مهم زیدیان دردیلم بود. 
منتهى شده است". درباره علم و دانش فراوان او گفته‌اند كه «اليه Sle AAS‏ فى طلب العلم»". 

شجری در سال ۴۷۹ ق درگذشت و در خانه خواهرش در محله فرانین ری که خواهرش آن را به 
خانقاه تبدیل کرده بود. به خاک سپرده شد. احتمالاً اين خانگاه همان خانقاه وشاح ری است که 
تا قرن ششم برپا بوده و قاضی جعفر بن عبدالسلام مسوری (د ۵۷۳ ق) در سفر خود به نواحی جبال 
از حضور خود دراین خانقاه sly‏ کرده و اهاز کنوه ات در این خافقاه دستخط فح را بر افی از 
طبرانی دیده است ". 
آثار 
۱مالی/لنتینته (امالی روزهای دوشنبه) معروف به الانوارفی فضائ لآل البیت یل است که فضائل 
خاندان نبوت را از پیامبر اكرم 44 تا زيد بن على دربر دارد. بخش عمده کتاب مبتنی بر معج م الکبیر 
طبرانی است. به طوری که اگر گفته شود الامالىالاثنينيه فوایدی برگرفته از کتاب طبرانی است که 


۱ رحتی. ۸۹ ۱۲: FV‏ 
۲ . همان: ۴۸. 

۳ . موسوی‌نژاد. ۰۱۸۲:۱۳۸۱ 
۴ . رحمتى. ۴۸:۱۳۸۹ . 
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مطالب دیگری نيز بدان افزوده شده. سخن بی‌راهی نیست . اهميت كتاب در قسمت مربوط به اخبار 
زيد بن على Eb‏ است ". 
#لزمال التخمیسته (امالی روزهای پتجشنیه) در مکارم اخلاق و فضائل در۴۰ یاب است که آن .را 
علامه محيى الدین محمد بن احمد قرشی (د ۶۲۳ ق) تبویب نمود". جاب تحقیقی آن مربوط به ۲۰۰۱ 
م است. اين کتاب گاهی/مالی/لشجری هم نامیده می‌شود که نباید با US‏ امالیالشجریّه که در 
موضوع ادبیات عرب و متعلق به ابوالسعادات هبة الله شجری (د ۵۴۲ ق) است اشتباه شود" . 
۳ سیرة الاما مالموید باه احمد yp‏ حسین هارونی (۵ ۴۱۱ ق): این OLS‏ در تداوم سنت نگارش آثاری 
در شرح حال امامان ژیدی است*. 
۴ستنصارف یاخبا رالعترة الاطها ر که اين ابی‌رجال از آن ob‏ کرده و ظاهرا در شرح حال سادات زیدی 
بوده است ”. 
۵. شجری اثری هم در انساب داشته که على بن زيد بیهقی به آن اشاره کرده و ابن طباطبا در منتقلة 
الطاليته از این اثر استفاده کرده است ". 

آثار شجری همانند بسیاری از متون زیدی تدوین شده در سده‌های سوم تا پنجم هجری به روایت 
قاضی جعفر بن احمد بن عبدالسلام مسوری (د ۵۷۳ ق) است که وی درری نزد احمد بن على کنی آثار 
شجری را همانند بسیاری از آثار دیگر زیدیان ایرانی و عراقی سماع کرده است*. 

در ادامه تنها به تفاوت‌های مطالب کتاب مقت لالحسین م نامال ىالسيدين با دیگر منابع حدیثی 
و تاریخی سنی و شيعه خواهیم پرداخت . 

به طور کلی تفاوت‌های اين GES‏ را با دیگر مقاتل سيد الشهداء EL‏ با تسامح می‌توان در دو دسته 
جای داد: 


\ همان: ۴۹. 

۲ . همان: ۰۵۰ 

۳ . حرزالدین. ۱۳۸۹: ۱۲- ۰۱۳ 
۴ . موسوی‌نژاد. ۰۱۸۲:۱۳۸۱ 
۵ . رحتی. ۴۸:۱۳۸۹ . 

۶ . همان: ۴۸. 

. همان: ۴۹. 

۸ . همان. 


< 
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۲ اخبار متفاوت و به اصطلاح خبر واحدهاى كتاب aS‏ شامل اين مواردند: 

- فرود آمدن مسلم بن عقيل برای بار نخست در كوفه در خانه شريك بن اعور حارثى”؛ 

- دعوت شدن عبدالله بن مطيع در مجلس وليد در مدينه برای ستاندن بيعت ؛ 

- تعداد فرزندان شهيد ام البنين در کربلا ۴ تن بودهاند"؛ 

- دو تن از شهدای كربلاء جزء محکمه (خوارج) بودند*؛ 

- یکی از شهدای کربلاء پهلوانی عرب به نام هفهاف بن مهد راسبی بود 

- توصیه یکی از صحابه TRE poly‏ به يزيد برای کشتن امام سجاد الا و قطع نسل 4333 زهرا 4 ۲؛ 
- مصلوب شدن سر مبارک امام حسین WL‏ به مدت سه روز در دمشق"؛ 

- فرستادن سرامام حسين ناكلا به مدینه "؛ 


- ماجرای گریستن و شعرسرودن مأمون برای امام حسین .2 ۳؛ 


۱ حرزالدین ۱۳۸۹: ۰۵۶-۵۵ در قامی مقدمه ارجاعات به متن عریی OLS‏ خواهد بود. 
۲ . همان: ۶۶. 

۳ . همان: ۰۷۸-۷۶ 
۴ . همان: ۱۲۰. 

۵ . همان: ۰۵۸ 

۶ . همان: ۵۲. 

LAF همان:‎ ۷ 

۸ . همان: ۱۰۰. 

9 . همان: ۱۰۴. 

۰ . همان: ۰۱۲۲-۱۲۰ 
١‏ . همان: ۱۲۲. 

۲ . همان: ۱۲۲- ۰۱۲۳ 
۳ همان: ۰۱۲۶-۱۲۵ 
۴ . همان: ۰۱۳۵-۱۳۴ 
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= شادی مروان از شهادت امام حسین ال . 

درباره محتوای کتاب بايد خاطرنشان كرد كه پدیده جعل در كتابهاى تاريخ و مقتل خود را به 
صورت كم و زياد نشان می‌دهد. در کتاب حاضر نيز برخی از احاديث به سبب آن که در كتب تاريخ و 
مقاتل کهن نیامده است: مورد پذیرش مترجمان نیست " ولی برای حفظ امانت 9 اصالت متن» ترجمه 
بی‌هیچ كم و کاست ارائه شده است . پاورقی‌های مترجمان با علامت [مترجمان] از پاورقی‌های مصحح 
کتاب جدا شده است. 

در پایان لازم است مراتب قدردانی و تشکر خود را خدمت عزیزانی که به طرق گوناگون در اتمام 
کار ما را مرهون الطاف خود نمودند تشکر کنیم. نخست دکتر عبدالرحیم قنوات استاد برجسته تاريخ 
و تمدن ملل اسلامی در دانشگاه فردوسی مشهد - که تمامی متن ترجمه را با دقت مطالعه و نکات 
مختلف تاریخی و ویرایشی را كوشزد فرمودند. سپس از جناب آقای مسعود معلم‌پور که در حل پاره‌ای 
از دشواری‌های متن صرف وقت نمودند بايد تشکر کرد. لازم به ذکر است که تمامی اشکالات احتمالی 
متوجه مترجمان خواهد بود. 


عاشورای ۱۴۴۲ ق - شهریور ۱۳۹۹ 


۱ همان: ۰۱۲۶-۱۲۵ 


۲ . احادیث ۰۲۱ ۰۲۲ ۶۱۰۳۱۰۲۸۰۲۵۰۲۳ و ۰۱۰۵ 


فصل ١‏ 
يرهيزدادن ييامبر BE‏ 
۶ عليّدواله 6 
امت 
مت را از دید 
با اهل بيت 
9 بي ۹1 ۰ 
ستم بر انان و خوارساختن 
و کشتن‌شان 
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حديث يكم 

ابوذر از ييامبرروايت كرده است كه گفت: «خاندان من در مثل همچون كشتى نوحاند. هركس در آن 
سوار شد نجات يافت و هر که تخلف ورزید غرق شد و نابود گردید و هركس که عليه ما در آخرالزمان 
بجنگد گویا در ركاب دخال جنگیده است». 


حدیث دوم 
آنها ر رعايت US‏ خداوند کار دین و دنيايش ر سامان می د هد ) . سوال شد: «آن حرمت‌ها جه هستند) ؟ 


گفت: «حرمت اسلام . من و خویشانم». 


حدیث سوم 
على الغلا از پیامبر روایت کرده است که گفت: «خاندان من امان روی زمین‌اند. همچنان که ستارگان» 
امان اهل آسمان‌اند. يس وای برآن كس که ایشان ۳ خوار و با آنان دشمنی کند» . 


ee‏ جهارم 

عبدالله بن مسعود از رسول اكرم روايت كرده است كه كفت: «حسن و حسين EL‏ سرور جوانان اهل 
بهشت‌اند. هركس آن دو را دوست بدارد مرا دوست داشته است و آن كس كه با آن دو دشمنى کند گویا 
با من دشمنى كرده است». 


3 ۰ 
حدیت ينجم 
ابوهریره روایت می US‏ که يك بار پیامبر بر ما گذشت, در حالی که حسن و حسین EL‏ روی دوشش 
بودند و او یک بار حسن EL‏ را مى بوسيد و بار دیگر حسین BEL‏ را. مردی از ايشان پرسید: Lo‏ رسول 
الله LI!‏ اين دو ر دوست داری»؟ پیامبر گفت: «هركس اين دو را دوست بدارد. مر دوست داشته است 


و هرکس که با این دو دشمنى US‏ با من دشمنى كرده است». 


| فصل ۱: پرهیزدادن FEE oles‏ امت راازدشمنى با اهل بيت وستم برآنان وخوارساختن وكشتنشان | 9 ۲۱ 


۱ المرشد بالله» قال: أخبرنا أبوبكربن ريذة, قال: أخبرنا الطبرانى» قال: حدثنا على بن عبد العزين قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم؛ 
قال: حدثنا الحسين بن جعفر. قال: حدثنا على بن زید بن جدعان. عن سعيد بن السیب؛ 

عن Ul‏ ذر- رضى الله عنه - قال: قال رسول الله - صلی الله عليه aly‏ وسلم -: «مثل أهل بيتى» مثل سفينة نوح» من ركب 
فيها نجاء ومن تخلف عنها غرق وهوى. ومن قاتلنا فى آخرالزمان. فکافا قاتل مع الدجال. 


۳ الرشد بالله, قال: أخبرا أبوإسحاق tld‏ بن طلحة بن إبراهيم بن غسان بقراءق عليه فى منزله بالبصرةء قال: حدثنا بو 
الحسن على بن امد بن محمد القزوینی» قال: حدثنا محمد بن اساعیل بن محمد SUM‏ قال: حدثنا راشد بن سعد. قال: حدثنا 
إبراهيم بن ale‏ بن Gl‏ حازم المدينى بمصرء قال: حدثنا عمران بن حمد بن سعيد بن المسيبء عن أبيهء عن جده؛ 

عن ul‏ سعيد الخدری» أن رسول الله - صلى الله عليه و آله وسلم - قال: «إن لله حرمات من حفظهن حفظ الله له أمردينه 
ودنیاه. ومن ضيعهن لم حفظ الله له شیئا». قيل: وما هی با رسول الله ؟» قال: «حرمة الإسلام» و حرمتی. و حرمة رحمى. 


۳ المرشد بالله. قال: أخبرنا أبوالقاسم عبد العزيزين على بن أحمد الأرجى بقراءق عليه» قال: أخبرنا أبوالقاسم عمربن محمد بن 
إبراهيم بن سنبك البجلى. قال: أخبرنا أبوالحسين عمربن الحسن بن على بن مالك SEAT‏ قال: حدثنا أبوبكر محمد بن كريا 
المرو روذی, قال: حدثنا موسى بن إبراهيم المرو روذى الأعور. قال: حدثنا موسى بن جعفربن حمد. قال: حدثنا Gh‏ جعفربن حمد. 
عن أبيه محمد بن على. عن أبيه على بن الحسين» عن أبيه؛ 

عن على - عليهم السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه ally‏ وسلم -: «أهل بیتی أمان لأهل الأرض كما أن النجوم 
أمان JAY‏ السماء. فويل لمن خذهم وعاندهم. 


6 المرشد بالله. قال: أخبرنا إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم بن غسّان بقراءق عليه فى منزله فى الطرین الکبیر قال: حدثنا أبوالقاسم 
على بن محمد بن ای سعد الكوفى العامریء قال: أخبرنا أبوالعياس امد بن محمد بن سعيد مولى همدان, قال: حدثنا محمد بن 
أحبهما فقد أحبنى, ومن أبغضهما فقد أبغضنى. 


ai uct Q‏ قال أخبها spate gl‏ عمد بن حمد ين السواق قراءة علیه, قال Sy gl UST‏ أعد بن جعقرين حمدان بن 
مالک القطیعی. قال: حدثنا عبدالله. قال: حدثنى ای قال: حدثنا ابن مير قال: أخبرنا حجاج - يعنى ابن دينار الواسطى - عن 
جعفربن إياس» عن عبد الرحمن بن مسعود؛ 

عن ull‏ هريرة, قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه و آله وسلم - ومعه الحسن والحسين - عليهما السلام - هذا على 
عاتقه. وهذا على عاتقه. Ab oy‏ هذا مرة. وثم هذا مرة. فقال رجل: يا رسول الله أحبهما؟. فقال: «من أحبهما فقد أحبنى. ومن 
ابغضهما فقد ابغضنى. 


۲ # |عاشورابه روايت زيديه | 


حديث ششم 

(cles‏ بن of‏ عامرى روايت مىكند که همراه پیامبر به مهمانى كه برای ايشان ترتيب داده شده بودء 
رفتيم . ييامبر در مقابل مردم بود' و حسين ا با بچه‌ها بازی می كرد. ييامبر خواست او را بكيرد 
و حسين Wb‏ شروع به فرار به اين سو و آن سو كرد. پیامبر با او شوخى مىكرد تا اين كه بالاخره او را 
كرفت. يس یک دستش را زیر كردن و دست دیگر را بر زیر چانه حسين MEL‏ نهاد و دهانش را بر دهان 
حسين WEL‏ نهاد و او را بوسيد و گفت: «حسين ا از من است و من ازويم . خدا دوست بدارد هر که او 
را دوست دارد و حسين عا نوه‌ای از نوه‌ها است "». 


حدیث هفتم 

از یعلی بن مره روایت شده است که ما با رسول اکرم بودیم و به غذا دعوت شدیم. در اين هنكام 
حسين EL‏ را دیدیم که در راه بازی می‌کرد. پیامبر در مقابل مردم در پی او دوید و سپس دست هايش را 
ازهم گشود. حسین WL‏ به اين سو و آن سو می گریخت و پیامبر با او شوخی می‌کرد تا این که سرانجام 
او را گرفت. پس دستی را بر روی گردنش نهاد و دست So‏ را ميان سر و كوش هاى حسین ا قرار 
داد. سپس او را در آغوش كشيد و بوسید. سپس گفت: «حسین ‏ از من است و من ازويم . خدا دوست 
بدارد هر کسی كه حسن و حسین ای را دوست دارد كه آنها دو نوه در ميان نوه‌هایند». 

حديث هشتم 

ازع سای غالب SE‏ روايت شاه ات که تام کف وهی دراه رده که 
بر در بهشت با طلا - نه با آب طلا- نوشته شده بود: «معبودی جز الله نیست» محمد حبیب خداست. 


على ول خداست. فاطمه كنيز خداست. حسن و حسین نالا برگزیده‌های خداوندند. لعنت خدا بر 
دشمنانشان باد». 


١‏ . درمتن «استمثل» است كه دراينجا بىمعنا است ودر دیگرمنابع به صورت «اشتمل» است كه به معناى حضور در برابر 
قوم است. [مترجمان] 

؟ . «سبط» هم به معناى نواده است وهم به معناى جماعت. گفته‌اند مراد ازاين حديث اين است كه امام حسين للا ازحيث 
اخلاق واعمال صالح خود به تنهایی چون یک امت است و در آخرت به سان يك امت بلندبايه صاحب GLE‏ عظيم و 
والا است (نجنى, AV‏ ۱۵ به نقل از ناصف. (بىتا)/8: ۳۵۹). معناى ديك رحديث شايد اين باشد كه حسين EL‏ همانند 


اسباط یعقوب. سبط من است وازنظرايمان ودريافت معارف دين هم‌پایه انبياء است. [مترجمان] 


| فصل ۱: پرهیزدادن پیامب «BEE‏ امت را از دشمنی با اهل بيت و ستم برآنان وخوارساختن و کشتن‌شان | سه ۲۳ 


Y‏ المرشد بالله, قال: أخبرنا أبومنصور محمد بن محمد بن عمرین السواق بقراءق عليه قال: أخبرنا أبويكرأحمد بن جعفرين 
مدان بن مالک القُطيعىء قال: حدثنا عبد الله. قال: حدثنى Gl‏ قال: حدثنا عفان, قال: حدثنا وهیب. قال: حدثنا عبد الله بن 
عثمان بن خثيم؛ عن سعيد بن ابی راشد؛ 

عن يعلى بن [مرة] العامرى أنه خرج مع رسول الله - صلی الله عليه و آله وسلم - إلى طعام دعوا له. فاستمثل رسول الله - 
صلى الله عليه و آله وسلم أمام القوم. وحسين - عليه السلام- مع غلمان يلعبء فأراد رسول الله - صلى الله عليه و آله - أن 
يأخذه. فطفق الصی يفرهاهنا مرة وهاهنا مرة. فجعل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ضاحكه حتى أخذه. قال: فوضع 
إحدى يديه تحت قفاه والأخرى تحت ذقنه. فوضع قاه على فيه وقبله, وقال: «حسين منی, وأنا من حسین. أحب الله من أحب 
حسيناء حسين سبط من الأسباط». 


۷ الرشد بلثة:قال: أخبرنا ابویک ae‏ بن عبد الدب مد بن ربا قرا عليه قال:أخبزا أبوالقاسم سلیمان بن مد بن 
یوب الطبرانی, قال: حدثنا بکربن سهل» قال: حدثنا عبد الله بن صالح. قال: حدثنی معاوية بن صالح. عن راشد بن سعد؛ 

عن يعلى بن مرة. قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه و all‏ - فدعینا إلى طعام. فإذا الحسين يلعب فى الطریق, فأسرع 
النى - صل الله عليه وآله وسلم - أمام القوم, ثم بسط يده» فجعل حسين يرمرة هاهنا ومرة هاهنا فیضاحکه حتی آخذه. فجعل 
إحدى يديه فى رقبته والأخرى بين رأسه وأذنيه. ثم اعتنقه فقتله, ثم قال رسول الله - صلى الله عليه ally‏ وسلم -: «حسين منى وآنا 
منه» آحب الله من أحب الحسن والحسين - أى هما سبطان من الأسباط». 


4 الرشد ai‏ قال: حدثنا أبوبك at‏ بن على بن امد الجوزدانى المثقرى من لفظه وکتابه,قال: أخبرنا أبوبك رحمد بن إبراهيم 
بن على بن عاصم بن القری. قال: حدثنا جعفربن برد التستری, قال: حدثنا أبوالأشعث أحمد بن القدام العجلی. قال: حدثنا 
موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفربن حمد عن أبيه. عن جده جعفربن حمد. عن أبيه» عن جده على بن الحسين» عن أبيه؛ 

عن جده على بن أبى طالب - عليهما السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه و آله وسلم -: «لما أسرى بی رايت على 
باب الجنة مكتوبة بالذهب لا بماء الذهب: لا إله إلا الله. محمد حبيب الله على ولى الله فاطمة أمة eal‏ الحسن والحسين صفوة 
«ail‏ - على باغضيهم لعنة الله». 


۴ # |عاشورابه روايت زيديه | 


حديث نهم 

سلمان روايت كرده است كه پیامبر گفت: «هر كس كه حسن و حسين 1 را دوست بدارد من هم او را 
دوست دارم و هركس كه با آن دو دشمنى ورزد من هم با او دشمنى مىكنم . هر کس كه من او را دوست 
elie wile‏ تال هو او را توش كواهة اه وکر کی Das‏ قورت با 5او وار يوس زر 
نعمت خود خواهد كرد و آن كس كه با حسن و حسين ا دشمنى كند و برآنها ستم روا دارد من او را 
دشمن خود كيرم و آن كس را که من دشمن كيرم خدا هم او رادشمن خواهد كرفت و آن كس را که خدا 
دشمن كيرد جهنم جاودانه خود سازد و عذابى دائمى براى اوست». 

حديث دهم 

على ني روايت می US‏ كه رسول اكرم گفت: «دشمنی با خاندان من آنها را به يهوديت كشانيد و آنان 
اهل دوزخاند'». 

حديث يازدهم 

ابن مسعود كفت : اين Geel‏ را اختلاف وافحادى خراهد بود یس زماق که با هم متحد فد شما نیز با 
جماعت باشيد و چون فرقه فرقه شدند شما جانب اهل بيت ييامبرتان را بكيريد. يس اگر صلح كردند 
شما نيز صلح كنيد و اكر جنك كردند شما نيز بجنگید؛ جرا كه آنها برحقند و حق با ايشان است. حق از 


حديث دوازدهم 
ابوهريره روايت كرده است كه ييامبر به على و فاطمه و حسن و حسين BEL‏ گفت: «من با هر كس كه 
شما با او بجنكيد در جنگم و با آن كس كه صلح كنيد در صلحم». 


حديث سيزدهم 

زيد بن ارقم مىكويد: جلوی خانه ييامبر جمع شده. منتظر بوديم كه على و فاطمه و حسن و حسين DEE‏ 
آمدند و در گوشه‌ای نشستند. يس پیامبر از خانه خارج شد و (خطاب به آنها) گفت: «من در حال جنگم 
با آن كس که شما با او بجنگید و در صلحم با آن كه شما با او در صلح باشید» و نمی دانم كدام یک را 
زودتر گفت . 


۱ مشخص است که حدیث افتادگی دارد. ولى متاسفانه اصل أن به دست نیامد. 


| فصل ۱: پرهیزدادن HEE olen‏ امت را ازدشمنی با اهل بيت وستم برآنان وخوارساختن و کشتن‌شان | ه ۲۵ 


٩‏ الب هال وا أن حوجه للا وان OA‏ ويه ای وتم بن فتن بو این بن عفن اندو 
العقيق: قال: حدثنا جدی, قال: حدثنا الحسن بن محمد الكوفى. قال: حدثنا يحى بن عبد الحميد الحمانى. قال: حدثنا قيس بن 
الربیع» عن محمد بن رستم. عن زاذان؛ 

عن سلمان. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه و آله وسلم -: «الحسن والحسين من أحبهما آحببته. ومن أبغضهما 
ابغضته. ومن أحببته أحبه الله تعالی. ومن أحبه الله أدخله الجنة جنة النعيم. ومن أبغضهما وبغى عليهما أبغضته» ومن أبغضه 
أبغضه cal‏ ومن أبغضه الله أدخله نار جهن خالدا فيهاء وله عذاب مقيم». 


© | الرشد بالله: بإسناده؛ 


عن على - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه و آله وسلم -: «آخرجهم عداوة آهل بیق إلى اليهودية. فهم 
هل النار». 


| [ الرشد al‏ قال: أخبرنا الشريف أبوعبد الله محمد بن على بن الحسن الحسنى الکو بقراءق عليه بهاء قال: أخبرنا على بن 
محمد بن حاجب قراءة علیه, قال: حدثنا محمد بن الحسين GAY‏ قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق الراشدی, قال: حدثنا oF‏ 
بن fle‏ عن أبى الجارود. عن oF‏ بن يعمرالخراسانى؛ 

عن ابن مسعود, قال: «إن هذه الأمة فرقة وجماعة, فجامعوها إذا اجتمعت. فإذا افترقت. فارقبوا اهل بيت نبيكم» فان سالوا 
فسا مواء وان حاربوا فحاربواء فإنهم مع الحق» والحق معهم. لا يفارقهم ولايفارقونه». 


۳ الرشد dh‏ قال: أخبؤا أب وعد حمد بن عل الؤدب الکفوف بقراءق عليد, قالء آخبرنا ast gh‏ عبد الله بن حمد بن 
جعفرابن حیان» قال: حدثنا إبراهيم بن جعفرالأشعرى» قال: حدثنا أحمد بن حى الصوف. قال: حدثنا محمد بن محمد بن على 
العطار قال: حدثنا احسین بن صالح, قال: أبوإدرييس تليد بن سلیمان. عن أبى الجحاف. عن یی حازم؛ 

عن Ul‏ هريرةء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لعلى وفاطمة وا حسن وال حسين: «آنا حرب لمن حاربتم؛ وسلم 
لمن سالمتم». 


۳ ۱ المرشد بالله» قال: أخبرنا إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم بن غشان بقراءق عليه بجامع البصرة. قال: حدثنا آبوبک رآمد بن 
محمد بن العباس الأسفاطی» قال: حدثنا عبد الکبیربن عمرالخطابی» قال: حدثنا یعقوب بن سفیان. قال: حدثنا عبد الله بن 
موسی, قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الرهن بن صبيح» عن جده صبیح؛ 

عن زيد بن آرقم. قال: كنا بباب رسول الله - صلى الله عليه ally‏ وسلم - ننتظرفجاء على - عليه السلام - وفاطمة والحسن 
والحسين - عليهما السلام - وجلسوا ناحية؛ فخرج رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: «أنا حرب آنا سلم - لا ادرى 
اما Ly‏ لمن حاريتم؛ وسلم لمن سالمتم». 


m ۶‏ |عاشورابه روايت زيديه | 


حديث چهاردهم 
ومع اکر جنگ با آن کن که شما با آوبجنگید و در صلحم با آن کذ هما با وزدرحال صلخ پاشیده: 


حدیث پانزدهم 

ابوابراهیم بن عبدالرحمان بن صْبَیح از پدربزرگش نقل کرده است که نزد زید بن ارقم انصاری رفتم . 
پس او گفت: «چرا به نزد من آمدی»؟ پدربزرگم گفت: «آمده‌ام تا از پیامبر چیزی برایم بگویی». زید بن 
ارقم گفت: jh‏ پیامبرشنیدم که چون على و فاطمه و حسن و حسین BEL‏ از روبرويش گذشتند. گفت: 
«من می‌جنگم با آن که با شما بجنگد و در صلحم با آن كس که با شما صلح كند». 


حديث شانزدهم 


كس كه شما با او بجنكيد و در صلحم با آن كس كه شما با او در صلح و سلامت باشید». 


حدیث هفدهم 

از انس بن مالک روایت است که گفت: بر پیامبر وارد شدم و ایشان گفت: «به من کوثر داده شد». 
پرسیدم: «يا رسول الله! کوثر چیست»؟ گفت: «نهری است در بهشت که طول و عرضش به اندازه 
فاصله ميان مشرق و مغرب است . کسی که از آن بنوشد دیگر تشنه نمی‌شود و کسی که ازآن وضو سازد 
پریشان و درمانده نمی‌شود. از این نهر کسی که با من پیمان شکنی BS‏ و اهل بیتم را بکشد نخواهد 


نوشید») . 


| فصل :١‏ پرهیزدادن HEE oles‏ امت را ازدشمنى با اهل بيت وستم برآنان و خوارساختن و کشتن‌شان | سه YY‏ 


ast YP‏ یاف قال: أخبرنا أبوأعدحمد بن حل بن عمد المكقوق بقراءق غليه: قال: أخبرا gl‏ خمد عبد له پن حمد بن 
جعفرابن ole‏ قال: حدثنا إبراهيم بن جعفر قال: حدثنا أحمد بن يحبى الصوفى. قال: حدثنا محمد بن على العطار قال: حدثنا 
حسن بن صالح, قال: حدثنا سليمان بن قرم» عن أبى إحاف» عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن صبيح» عن جده؛ 

عن زيد بن أرقم؛ قال: وقف النى - صلى الله عليه وآله وسلم - على بيت فيه على و فاطمة وحسن و حسین. فقال: «أنا 
حرب لمن حاربتم» وسلم لمن سالمتم». 


8[ الرشد ail‏ قال: أخبرنا إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم بن غسان بقراءق عليه فى منزله بالبصرة. قال: أخبرنا أبوالقاسم على 
بن حمد بن أبى سعيد العامرى الکوف» قال: حدثنا إسحاق بن محمد بن مروان. قال: حدثنا egy)‏ قال: أخبرنا صبيح بن حمد بن 
سعيد البجلی. قال: حدثنی أبوالعلاء البجی» عن معروف؛ 

عن ul‏ |براهیم بن عبد الرمن بن صبیح. عن جده. قال: أتيت زيد بن أرقم الأنصارى, فقال: ما جاء بک؟ قال: جئت 
لتخبرنى عن رسول الله - صلی الله عليه و آله وسلم - قال: معت رسول الله - صلى الله عليه و آله - ومزعلى وفاطمة واحسن 
وا حسين» فقال: «آنا حرب لمن حاربکم. وسلم لمن سالکم». 


Y‏ | المرشديالله: قال: آخبزا ومد محمد بن عل بن عمد الکفوف بقراءق عليه قال أخبريا بو حمد عبد لله ين حمد بن 
جعفربن حیان, قال: حدثنا حمد بن مجبی, قال: حدئنا سفیان بن وکیم. قال: حدئنا مالک بن إسماعيل: قال: حدثنا آسباط بن 
نصر عن السدی, عن صبیح مولى م سلمة؛ 

عن زيد بن آرقم: أن النى - صلى الله عليه وآله وسلم - قال لعلی - عليه السلام - ولفاطمة وحسن وحسین: «آنا حرب لمن 
حاربتم» وسلم لمن سالمتم». 


۷ الرشد باثه: وبه. قال: آخبرناآبوبکرحمد بن عبد الله بن aed‏ ابن ريذة قرءة عليه بأصفهان. قال كينا آبوالقاسم 
سلیمان بن أحمد الطبرانی» قال: حدثنا أبوالزنباع روح بن القَرَجِ الصری, قال: حدثنا يوسف بن عدی. قال: حدئنا ماد بن 
الختار عن عطية العوق؛ 

عن أنس بن مالک. قال: دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: «قد أعطيت الكوثر». فقلت: يا 
رسول الله» وما الكوثر؟. قال: «نهرفی الجنة عرضه وطوله ما بين المشرق والغرب. لا يشرب أحد منه فيظماًء ولايتوضاً منه إنسان 


فیشعث. لا یشرب منه انسان خفرذمتی, ولاقتل أهل بیتی». 


فصل ۲ 


0 
4 


be roles خبردادن‎ 


وكريه ايشان براو 


۰ © |عاشورابه روايت زيديه | 


حديث هجدهم 

امّ فضل دختر حارث روايت كرده است كه او روزى نزد ييامبر و كفت: «اى رسول خدا! دیشب خوابى 
وحشتناک ديدم». پیامبر گفت: «چه خوابی»؟ pl‏ فضل گفت: «خواب بد». ييامبر مجددا گفت: «چه 
خوابی»؟ ام فضل گفت: «خواب ديدم که پاره‌ای از بدن شما بریده شد و در دامن من نهاده شد». 
پیامبرگفت: «خوب خوابی دیدی. فاطمه BBE‏ کودکی به دنیا خواهد آورد و از او مراقبت خواهی کرد». 
پس فاطمه VE‏ حسین تا را زاد و همان گونه كه پیامبرگفته بود من از او مراقبت كردم . روزی او را به 
نزد رسول خدا آوردم و در دامن ایشان قرار دادم . سپس رویم را به طرف ييامبر کردم و ناگاه ديدم كه از 
رخسار Sle‏ ايشان اشک جاری است. عرض کردم: by‏ رسول اللّه ! يدر و مادرم به فدایتان» جه شده 
است»؟ پیامبر گفت: «جبرئیل به نزد من آمد و به من خبر داد که به زودی امتم اين طفل را خواهند 
کشت و برایم مشتی از خاک مرقدش آورد كه سرخ بود». 

حديث نوزدهم 

از ام فضل روایت شده است که به نزد پیامبر آمد و گفت: Ly‏ رسول الله! خواب بدی دیدم». پیامبر 
گفت: «چه بود»؟ زن گفت: «خدا کارتان را نیکو سازد. خواب بدی بود». پیامبر گفت: «چه بود»؟ زن 
گفت: «در خواب ديدم که LoS‏ پاره‌ای از بدنتان بریده شد و در دامن من افکنده شد». پیامبر گفت: «خیر 
است . فاطمه MBE‏ ان شاء الله فرزندی به دنيا خواهد آورد که مراقبت از او به تو سيرده می‌شود». پس 
فاطمه BEL‏ « حسین غ را به دنیا آورد و مراقبت از آن به ام فضل سپرده شد. ام فضل می‌گوید: روزی 
نبی اکرم به نزد من آمد و کودک را كرفت و در دامن نهاد. پس کودک روی لباس پیامبر ادرار کرد. من 
رفتم تا او را بلند كنم كه پیامبر گفت: «پسرم را رها کن؛ چرا كه او نجس نیست». سپس آبی طلبید و آن 
را بر روی لباسش ریخت. يس توجهم به پیامبر جلب شد و به Sy‏ باره ديدم که از دو چشمش اشک 
حارض هد . گم دای ردول غذالیترو ماذرم ية فدارت: بشما را چا شاه انت ales‏ گفت: ول 
به نزد من آمد و به من خبرداد كه امتم اين کودک را خواهند کشت». ام فضل گفت: به پیامبر عرض 
کردم: «اين کودک را»؟ پیامبر گفت: «آری اين فرزند را و جبرئیل به من خاکی قرمز SS,‏ نشان داد». 


۱ فصل ۲: خبردادن ee ole‏ ازشهادت امام حسين Eb‏ وكريه ايشان براو| 6 لضن 


LA‏ وطالب قال أغيها أن قاله اپ ید اس بی نب کی بن السو قال حرا ele‏ ی بن اکس 
العقیق, قال: حدثنا سعيد بن نوح. قال: حدثنا محمد بن مصعب القرقسانی, قال: حدثنا الأوزاعى. عن شداد بن عبد الله؛ 

عن أم الفضل بنت الحارث» أنها دخلت على رسول الله - صلى الله عليه و آله وسلم - فقالت: يا رسول الله» إنى ریت حُلماً 
مُنكراً الليلة. قال: «وما هو»؟. قالت: إنه شدید. قال: «وما هو؟». قالت: ریت كانّ قطعة من جسدک طقعت و وضعت فى 
حجری, فقال رسول الله - صلی الله عليه و آله وسلم -: «خيراً رايت تلد فاطمه LOE‏ فيكون فى حجرک». فولدت فاطمةٌ 
الحسينَ. فكان فى حجرى كما قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم. فدخلت به یوما على رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فوضعته فى حجره. ثم كانت منى التفاتة فإذا عينا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - تمريقان الدموع. فقلت: Gh‏ 
آنت وأمى يا رسول cal‏ ما لک؟ قال: «أتانى جبريل - عليه السلام - فأخبرنى بان أمتى ستقتل ابنى هذاء وأتانى بتربة من تربته 


حمراء» ۰ 


4 | الرشد بالله: cay‏ قال: أخبرنا أبوالفضل عبید الله بن مد بن على بن الكوف القری صاحب الکنانی الثقری, قال: أخبرنا 
أبوحفص عمربن أحمد بن إبراهيم GEST‏ قال: حدثنا القاضى التحاملی. قال: حدثنا أبوعروبة» قال: أخبرنا محمد بن مصعب. 
قال: حدثنا الأوزاعی» عن Gl‏ عمار اشداد بن عبد الله؛ 

عن أم الفضلء أنها آتت النى - صلى الله عليه و آله وسلم - فقالت: يا رسول الله إنى رأيت فى النوم حلمة منكرةء قال: «فا 
هو؟», قالت: أصلحك abl‏ إنه شدید. قال: «وما هو؟»» قالت: كان بضعة من جسدک قطعت فوضعت فى حجری. قال رسول 
الله - صلى الله عليه و آله وسلم -: «خير, تلد فاطمة إن شاء الله غلاما يكون فى حجرک». فولدت فاطمة الحسين - عليهما 
السلام - وکان فى حجرها. قالت: فدخل على رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فأخذه وضعه فى حجره. فبال علیه, فذهبتُ 
أتناوله. فقال: «دعى ابنى. فإن ابنى ليس بنجس». ثم دعا بماء فصبه عليه. قالت: فحانت منی التفاتة. فإذا عيناه تذرفان, 
فقلت: يا رسول cal‏ بأبى أنت وأمى ما ESI‏ قال: «أتانى جبريل - عليه السلام - اخبرنی أن أمتى يقتلون ابنى هذا»» قالت: قلت 


s 


هذا؟ قال: «هذاء وارانى 25 حمراء» . 


۲ # |عاشورابه روايت زيديه | 


حديث بيستم 

ازابن عباس روايت شده كه گفت: ييامبر را در خواب ديدم در حالى كه گردآلود و ژولیده مو بود و در 
دستش شيشداى پر خون بود. به ايشان گفتم: «يدر و مادرم فدايت باد. اين چیست»؟ گفت: «خون 
حسين بن على است كه ازابتداى امروزآن را جمع كردهام». ابن عباس آن روزرا حساب كرد و دريافت 
دقيقا همان روزى بوده است كه حسين ا در آن روز به شهادت رسيده است. 


حديث بيست و يكم 

از امسلمه - كه خدا ازاو خشنود باد - روايت است كه گفت: حسن و حسين عا در خانه من پیش روى 
پیامبر بازی مىكردند. جبرئيل فرود آمد و كفت: «اى محمد! امت تو يسرت را از پس تو خواهند كشت» 
و با دست به حسين نيا اشاره كرد. يس رسول خدا كريست و حسين ا را به سينه چسباند. آنگاه به 
من گفت: «اين خاک در نزد تو به امانت باشد». رسول خدا آن خاک را بوييد و گفت: «ازآن بوى اندوه و 
بلا به مشام می رسد» و به من گفت: «ای ام سلمه ! هنگامی که اين خاک تبدیل به خون شد. بدان که 
يسرم شهید شده است». ام سلمه آن خاک را در شیشه‌ای قرار داد و هر روز به آن می‌نگریست و می‌گفت: 
«همانا روزی که خاک اين شيشه تبدیل به خون شود. روزی بزرگ است». 


حديث بيست و دوم 
از عايشه روایت است که پیامبر نشسته بود که حسین EL‏ آمد و بر پشتش glow‏ شد. پس جبرئیل به 
ales‏ گت وا Ll Laden‏ اورا دوست می داع ناس Isl, Lam geld ced‏ وسح زا قوست 
نداشته باشم»؟ جبرئیل گفت: «به راستی که امتت او را يس از تو خواهند کشت». سپس جبرئیل 
دستش را دراز کرد و خاکی سپیدرنگ به پیامبر داد و گفت: «در این خاک امت تو اين فرزند را خواهند 
کشت و نام اين سرزمین» AB‏ است». 

هنگامی که جبرئيل از پیش پیامبر رفت. ایشان از خانه بیرون آمد. در حالی که خاک در دستش بود و 
می‌گریست. يس (به من) گفت: «ای عايشه ! جبرئیل به من خبرداد كه يسرم حسین APL‏ در سرزمين طف 
شهید خواهد شد و امتم يس ازمن دچارفتنه خواهند شد» . آنگاه پیامبربه سوی یارانش رفت که درمیانشان 
على BL‏ ابوبکر عمر حُذّيفهء عمار و ابوذر بودند. پیامبر می‌گریست و آنها پرسیدند: «چه چیزی موجب 
گریستن شما شده است ای رسول خدا!»؟ پیامب رگفت: «جبرئيل به من خبرداد كه يسرم حسین بعد ازمن در 
سرزمین طف شهید می‌شود و برای من اين خاک را آورد و گفت: او دراین خاک شهید خواهد شد» 


| فصل ۲: خبردادن BEE moles‏ ازشهادت امام حسين لكلا وكريه ايشان براو| ه ٣۲‏ 


° ۲ الرشد بالله. قال: وأخبرنا يوسف بن رباح بن على القاضى قراءة عليه فى جامع الأهوان قال: حدثنا على بن ا حسين بن بندار 
القاضى الأزدى قراءة عليه صر قال: حدثنا حمود بن مد بن الفضل بأنطاكية» قال: حدثنا كريزبن cal‏ قال: حدثنا غسان بن 
KIL‏ قال: حدثنا ale‏ بن سلمة» عن عماربن eal‏ عمار؛ 

عن ابن عباس, قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فى النوم أشعث أغبر, وفى يده قارورة فيها دم فقلت: بأبى 
وأمى آنت. ما هذا؟. قال: «دم الحسين بن على» ۸ أزل التقطه منذ اليوم»» فاحصى ذلك اليوم» فوجده يوم قُتِلّ الحسين صلوات 
ail‏ عليه وسلامه. 


| ۳ الرشد ail‏ قال: أخبرنا بوبکرحمد بن عبد الله بن أحمد بن ريذة قراءة عليه بأصفهان, قال: أخبرنا أبوالقاسم سليمان بن 
أحمد بن أيوب الطبرانی قراءة علیه. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنى عبادة بن زياد الأُسدى» قال: حدثنا عمرو 
بن ثابت. عن الأعمش» عن Gl‏ وائل شقيق بن سلمة؛ 

عن أم سلمة رضی الله عنهاء قالت: كان ال حسن والحسين - عليهما السلام - يلعبان بين يدى gill‏ - صلى الله عليه ally‏ 
وسلم - فى بیتی» فنزل جبريل - عليه السلام - فقال: يا حمد. إن آمتک تقتل ابنک هذا من بعدک, و آوما بيده إلى الحسين - 
عليه السلام - فبكى رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - و ضمه إلى صدره» ثم قال رسول الله - صلی الله عليه و آله وسلم -: 
«وديعة عندک هذه التربة». فشتها رسول الله - صل الله عليه و آله وسلم - وقال: «ريح كرب وبلاء». 

قالت: وقال رسول الله - صلى الله عليه ally‏ وسلم -: «يا أم سلمة. إذا تحولت هذه التربة دماء قاعلمی أن ابنى قد قتل». 
قالت: فجعلتها فى قارورة. ثم جعلت تنظرإليها كل یوم. وتقول: إن یوما تحولين فيه دما ليوم عظم». 


۷ الرشد باش قال:آخبرنا آبوبکرحمد بن عبد الله بن ريذة فة عليه باصفهان, قال: أخبها pall gf‏ الطبراق: قال: 
حدئنا آمد بن رشدين الصری, قال: حدثنا عمرو بن خالد الحانى» قال: حدثنا ابن يعة» عن أَبى الأسود. عن عروة؛ 

عن عائشة» قالت: دخل الحسين بن على - عليهما السلام - على رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - وهومنكبٌ فلعب 
على ظهره. فقال جبريل - عليه السلام - لرسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم -: اتحبه يا حمد؟. قال: «يا جبریل. ومالى لا 
أحب ابنی». قال: فان آمتک ستقتله من بعدک. فد جبريل - عليه السلام - يده فأتاه بتربة بیضاء. فقال: فى هذه الأرض تقتل 
آمتک هذاء واسمها الطف. فلما ذهب جبريل - عليه السلام - من عند رسول الله - صلى الله عليه و آله وسلم - خرج رسول 
الله - صلى الله عليه و آله وسلم - والتربة فى يده یبکی. فقال: «يا عائشة» إن جبريل - عليه السلام - أخبرنى أن الحسين ابنى 
مقتول فى ارض الطف. oly‏ أمتى HEL‏ بعدى». ثم خرج إلى أصحابه. منهم: على - عليه السلام - و أبوبكر و عم و حذيفةء 
وعمان و آبوذن و هویبکی. فقالوا: ما يبكيك يا رسول الّه؟. فقال: «أخبرنى جبريل أن ابنى الحسين يقتل بعدى بأرض الطف. 
و جاءنی بهذه التربة» فاخبرنى جبريل - عليه السلام - أن فيها مضجعه». 


۴ # | عاشورابه روايت زيديه | 


حديث بيست و سوم 
Skee‏ بن جبل به عبدالله بن عمرو بن عاص خبر داد كه پیامبر روزى به نزد ما آمد در حالى كه رنگ 
چهره‌اش (از غايت خشم) تغيير كرده بود و گفت: «من محمدم. به من آغازکننده‌های سخن و 
پایان‌دهندگان به آن (كنايه از قرآن) داده شده است . پس تا زمانى که در ميان شما هستم ازمن اطاعت 
کید و چون jl‏ دنیا رفتم بر شما باد به کاب خدای متعال. حلالش را خلال بشمرید و حرامش را حرام. 
مرگ به سوی شما مىآيد' و (با خود) راحتی و آسایش می‌آورد. کتابی از جانب خدا آمد. فتنه‌ها همچون 
پاره‌های شب تاریک به سوی شما می‌آید. هرگاه كه پیامبری می‌رفت. پیامبری می‌آمد. نبوت pled‏ شد 
و پادشاهی آغاز می‌شود. يس خدا رحمت US‏ کسی که حق أن را چنان که بايد ادا کند و ازآن بیرون آيد 
همچنان که در آن وارد شد. ای معاذ! دست نگه دار و بشمار». معاذ می‌گوید: «پس شمردم تا به عدد 
بنج رسیقم »,یس aby‏ گفت: واد يزيد کواهد زود کد اورا برکت ندهنه. آنگاه افك از جشانش, 
سرازیر شد و سپس گفت: «خبرشهادت حسین به من داده شد و از خاک مدفنش برایم آورده شد و نام 
قاتلش را به من گفتند و سوگند به جانم او در مقابل هر قومى که ALES‏ شود و از او دفاع نکنند خداوند 
دل و زبانشان را دوگانه خواهد کرد و بدهایشان را بر ایشان مسلط خواهد گرداند و آنها را دسته دسته 
خواهد کرد». سپس گفت: «ای وای بر فرزندان خاندان محمد از خلیفد‌ای که جانشین خواهد شد و 
مسرف خواهد بود. جانشین مرا و جانشین جانشین مرا می‌کشد. دست ASS‏ دار معاذ»! 

چون به عدد ده رسیدم. گفت: gly‏ ولید خواهد بود؛ هم نام فرعون. نابود کننده شرایع اسلام. 
مردی از خاندانش او را خواهد کشت و خدا شمشیر (خشمش) را خواهد کشید و غلاف کردنی برای آن 
نیست و مردم دچار اختلاف می‌شوند و اين چنین می‌شوند» و بين انگشتانش را باز کرد. سپس گفت: 
«بعد از۱۲۰ سال» مرگی سریع و کشتاری فراگیر خواهد بود كه در آن نابودی آنها (بنی‌امیه) خواهد بود 
و برآنان مردی از فرزندان عباس حاکم مى شود». 


حديث بيست و چهارم 
ازعلى 2h‏ روايت شده كه پیامبر گفت: «يسرم حسين EL‏ يشت شهر كوفه كشته خواهد شد. وای بر 
قاتلش و خوار کننده‌اش و آن كس كه او رايارى تكند». 


۱ درمتن جنين آمده است: «اتتکم الوتة. الروح و الراحه». درسایرمنابع به صورت «اتتكم الموت واتتکم بالروح و الراحه» 
آمده است که براساس آنها ترحمه شد. [مترجمان] 


| فصل ۲: خبردادن HE role‏ از شهادت امام حسين لكلا وكريه ايشان براو| 8 ۳۵ 


FF‏ الرشد باله»قال tat Salish‏ بن عبد الله بن أعد بن ريذة قراءة عليه بأصفهان, تال؛ أُخبرا الطبراق سليحان بن 
آمد. قال: حدثنا الحسن بن العباس الرازى» قال: حدثنا سل بن منصور بن عمار قال: حدئنی یی حیلولة. قال: وأخبرنا حمد. 
قال: أخبرنا سلیمان. قال: وحدثنا مد اين حى بن خالد بن حيان الرق» قال: حدثنا عمربن بكربن بكار القعنی. قال: حدثنا 
محمد بن جاشع بن عمروء قال حدثنا عبد الله بن ak‏ عن Gl‏ قّبيل» قال: حدثنى عبد الله بن عمرو بن العاص؛ 

أن مُعاذ بن Jed‏ أخبره» قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - متغیراللون. فقال: «أنا حمد. أوتيت فواتح 
الكلم وخواقه. فاطيعونى ما دمت بين آظهرکم. فإذا ذهب بی فعليكم بکتاب الله عزوجل. أَحلوا حلاله. و حَرّموا حرامه؛ آتتکم 
اطوتة. الروح والراحة. كتاب من الله سبق. آتتکم فتن كقطع الليل الظلم. لما ذهب رسل جاء رسل» تناسخت النبوة فصارت 
ملكا رحم الله من أخذها بحقهاء وخرج منها كما دخلهاء أمسك يا معاذ واحص». قال: فلما بلغت خمسة» قال: «یزید», قال: 
«لا باك فى یزید»» ثم درفت عیناه - صل الله عليه وآله وسلم - ثم قال: «تُعِى إلى الحسين. و Cal‏ بتربته. و أخبرثٌ بقاتله. 
والذى نفسى بيده لا JE‏ بين هرای قوم لا يمنعود إلا خالف الله بين صدورهم و قلوبهم. وسلط عليهم شرارهم. والبسهم شيعا». 
ثم قال: «واها لفراخ آل محمد من خليفة مستخلف مترف» يقتل خلنى وخلف الخلف» أمسك يا معاذ». 

فلما بلغت عشرة, قال: «الوليد: سم فرعون هادم شرائع الإسلام» يبوء بدمه رجل من أهل بیته. يسل الله سيفه فلاغماد له 
واختلف الناس فکانوا هكذا» - و شبک بين آصابعه - ثم قال: «بعد العشرين ومئة موت سریع. و قتل ذریع. ففيه هلاکهم. و 
يلى عليهم رجل من ولد العباس». 


۴ ۳ الرشد بالله: قال أبوالقاسم عبد العزیزین عل بن أحد الأجى يقرامق عليه قال:خبرنا أبوالقاسم عمرين مد بن 
إبراهيم بن سبك القاضىء قال: أخبرنا أبوالحسين عمربن ا حسن بن على بن مالك GEA‏ قال: حدثنا آبوبکر حمد بن زکریا 
المروروذىء قال: حدثنا محمد بن إبراهيم المرو روذی الأعور, قال: حدثنى موسى بن جعفربن حمد. عن أبيه جعفربن حمد. عن أبيه 
محمد بن على» عن آبیه على بن الحسين» عن أبيه؛ 

عن على - عليهم السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه و آله وسلم -: «يقتل ابنی الحسين بظهرالكوفة. الويل 
لقاتله. وخاذله. ومن ترک نصرته». 


۶ # | عاشورا به روايت زيديه | 


حديث بيست و پنجم 

ا dalagl‏ ين عبد الرسمن روایت افيف که گفت: عایقه» همسر بيامبن أناقن داشت که پیامیر‌هرگاه 
می‌خواست با جبرئیل دیدار US‏ او را در آنجا ملاقات می‌کرد. يك بار پیامبر از نردبان بالا رفت و داخل 
اتاق شد و به عايشه امر کرد که کسی وارد نشود. سر نردبان در حجره عايشه بود و حسین عا وارد شد و 
ازآن بالا رفت و عايشه متوجه نشد تا این که از نظرش پنهان شد. جبرئیل گفت: «اين کیست»؟ پیامبر 
پاسخ داد: «پسرم است». يس پیامبه حسین EL‏ را برداشت و روی پای خود نهاد. جبرئیل گفت: «او 
به زودی کشته خواهد شد و امتت او را خواهند کشت». پیامبر پرسید: «امت من»؟ جبرئیل گفت: «آری 
و اگر بخواهی درباره زمینی كه در آنجا کشته می‌شود تو را خبردهم». يس جبرئیل با دست به سرزمین 
ab‏ در عراق اشاره کرد و با دستش خاکی قرمز برگرفت و آن را به پیامبر نشان داد. 

حديث بيست و ششم 

ازام سلمه» همسر رسول خداء روایت است که گفت: حسین EL‏ نزد رسول خدا در خانه‌ام بود و من برای 
کاری بیرون رفته بودم. يس ازآن كه به خانه برگشتم ديدم که پیامبرء حسین EL‏ را بلند کرد و برروی 
شکم خويش نهاد. ناگاه ديدم که پیامبر اشک را از چشمان خود پاک می‌کند. از ایشان پرسیدم: «ای 
رسول خدا! چرا گریه می‌کنی»؟ گفت: «دلم به حال اين طفل معصوم می‌سوزد. جبرئیل به من خبر داد 
که او در کربلا کشته خواهد شد». ام سلمه می‌گوید: پرسیدم: «کربلا کجاست»؟ گفت؛ «در پایین عراق و 
اين خاک آن سرزمین است که جبرئیل برای من آورد». 

حديث بيست و هفتم 

ازعلی AL‏ روایت است که پیامبر گفت: «حسین سيد شهدا است. مظلوم کشته می‌شود در حالی که 
حقش غصب شده است». 

حديث بيست و هشتم 

ام سلمه روایت کرده است که پیامبر گفت: «حسین بن على ۶۰ سال که از هجرتم بگذرد شهید می‌شود». 


| فصل ۲: خبردادن پیامب BEE‏ ازشهادت امام حسين لا وكريه ايشان براو| mm‏ ۳۷ 


FQ‏ الرشد باله» قال أَخبنا لسن بن عل بن حمد القنعی بقراءق علیه, قال ارا أو اسح حمد الظفرین موبی بن 
عیسی, قال: آخبرنا مد بن على المدائنی» قال: حدثنا أبوبك رمد بن عبد الله ابن عبد الرحيم البرق» قال: حدثنا سعيد بن أبى مریم: 
أخبرنا ابن أيوبء قال: آخبرنی ابن غزية ([وهوعمارة الأنصارى» عن محمد بن إبراهيم؛ 

عن أبى سلمة بن عبد الرمن. قال: كان لعائشة زوج النی - صلى الله عليه وآله وسلم - مشربة كان رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - إذا أراد لقاء جبريل - عليه السلام - لقيه فيهاء فرقيها مرة من ذلك وأمرعائشة أن لا يطلع عليهم أحد. قال: 
وكان رأس الدرجة فى حجرة عائشة, فدخل الحسين بن على - عليهما السلام - فرق و تعلم حتى غشيهاء فقال جبريل - عليه 
السلام -: من هذا؟. قال: «ابنی»» فأخذه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فجعله على فخذه. فقال جبريل - عليه السلام 
سیقتل, تقتله آتک» فقال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم -: «أمتی؟». قال: نعم. ols‏ شئت خبرتک بالأرض الق يقتل 
فيهاء فاشار جبریل - عليه السلام - بيده إلى الطف بالعراق, فاخذ تربة حمراء اراها إياه. 


۳ الرشد db‏ قال آخبرنا حمد بن حمد بن عشمان البندارالقری Geld‏ عليه بالكوفة, قال: أخبرنا أحدين محمد بن أبى 
حكمة التیملی التمارالعروف بابن أبى تراب قال: حدثنا آبوالعباس أحمد بن حمد بن سعید. قال: حدثنا محمد بن صالح بن عبد 
الرمن» قال: حدثنا عبد الله ابن رجاء. قال: آخبرنا سعيد بن سلمة وهوابن أبى الحسام: قال: حدثنا موسى بن جبی عن عبید الله 
بن Gl‏ سعيد بن عبيد الله النجارى؛ 

عن al‏ سلمة زوج النى - صل الله عليه وآله وسلم - قالت: بينما حسين - عليه السلام - عند رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - فى البیت. وقد خرجت لأقضى حاجة. ثم دخلت البیت. فاذا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قد أخذ حسينا 
فأضجعه على بطنه. فإذا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يمسح عينيه من الدمعه» فقلت: يا رسول الله. ما بکاژک؟ قال: 
«رحمة هذا السکین. أخبرنى جبريل - عليه السلام - أنه سيقتل بکربلاه». فقلت: أين كربلاء ؟ قال: «دون العراق» وهذه تربتها 
قد أتانى بها جبريل عليه السلام». 


۷ ۳ الرشد بالله: بإسناده؛ 

عن على - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلی آله وسلم -: «الحسين سيد الشهداء. یقتل مظلوما 
مغصوبا على حقه». 
A‏ ۲ الرشد باثه. قال: خبرنا حمد بن عبد الله ين aed‏ الضی (الأضبباق) قراءعة علیه. قال: أخبزًا أبوالقاسم سلیمان بن 
أحمد بن أيوب الطبرانى» قال: حدثنا الحضرمىء قال: حدثنا أحمد بن يحى الصوفی, قال: حدثنا إسماعيل بن آبان, قال: حدثنی حيان 
بن على» عن سعد بن طريف, عن Gh‏ جعفر؛ 

عن أم سلمة. قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «يقتل ال حسين بن على على رس ستين من مهاجرى». 


۸ # | عاشورا به روايت زيديه | 


حدیث بيست و نهم 
المرشد بالله با همان اسناد از ام‌سلمه روایت است که پیامبر گفت: «حسین آنگاه که مويش سييد شود 


به شهادت خواهد رسید». 


حدیث سی‌ام 

از عايشه يا امسلمه روایت است - به گفته eS‏ تردید از راوی یعنی عبداللّه بن سعيد است - که 
نمی‌داند poly‏ به plus‏ يك از آن دو گفت: «فرشته‌ای در خانه بر من فرود آمد که پیش از آن نیامده 
بود. يس به من گفت: «پسرت حسین کشته خواهد شد و اگر خواهی برای تو پاره‌ای از SUS‏ که در آنجا 
کشته خواهد شد. بیاورم». او برایم SUE‏ سرخ رنگ آورد». 


حدیث سی و يكم 

ازابوأمامه روایت است که پیامبر به همسرانش گفت: «اين کودک را نگریانید» و منظورش حسين YL‏ 
بود. آن روز نوبت امسلمه بود. يس جبرتیل فرود آمد و بر پیامبر وارد شد. پیامبر به ام‌سلمه گفت: 
itl‏ فده كس بيقن من WIS‏ خسن WE‏ آم و حون دید امز رخات اسع کرات Sila AF‏ 
شود. ام سلمه او را كرفت و در آغوش کشید و شروع به صحبت كردن با او و سرگرم كردنش کرد. چون 
گریه‌اش شدت كرفت او را رها ساخت . حسین ی وارد شد و در دامن پیامبر نشست. جبرئیل به پیامبر 
گفت: «به راستی که امت تو این بسر را خواهند کشت». پیامبر گفت: «در حالی که به من ایمان دارند 
او را می‌کشند4؟ جبركيل گفت: «آری» او را (دراین حال) می‌کشند». سن به او مشتی خاک داد و گفت: 
yo»‏ فلان جا». pele‏ از اتاق بیرون آمد در حالی که حسین عا را در آغوش داشت و گرفته و اندوهگین 
بود. ام سلمه گمان برد كه پیامبر از آمدن کودک عصبانی است. از این رو به پیامبر گفت: «ای رسول 
wile Mas‏ فدایت . تو گفتی كه اين کودک را به گریه نیندازید و از طرف دیگرامرکردی که به کسی اجازه 
ورود به خانه را ندهم. او امد و من او را رها کردم». پیامبر به او پاسخی نداد و به نزد اصحابش رفت و 
به آنها گفت: «به راستی که امت من اين کودک را می‌کشند». در ميان قوم ابوبکر و عمر هم بودند که 
رویشان با ييامبر بازتر بود. لذا گفتند: «ای رسول خدا! او را در حالی كه مومنند می‌کشند»؟ پیامبر گفت: 
«آری و این خاک آنجاست» و به آنها آن خاک را نشان داد. 


| فصل ۲: خبردادن BLE olny‏ ازشهادت امام حسين ملكلا وكريه ايشان براو| « وم 


4 7 امرشد بالله. قال: ويه سواء؛ 
عن أم سلمة, قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «يقتل حسين حين یعلوه القتیر». قال أبوالقاسم الطبرانی: 
القتی: الشيب: 


° ۳ الرشد cal‏ قال: أخبرنا حمد بن محمد بن عثمان البندار بقراءق عليه قال: أخبرنا أبوبكرأحمد بن جعفربن حمدان بن 
مالک القطیعی, قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل, قال: حدثنی eal‏ قال: حدثنا وکیم. قال: حدثنی عبد الله بن سعید» عن 
أبيه؛ 

عن عائشة أوأم سلمة - قال وكيع: قال: شک هو[یعنی عبد الله بن سعيد] - أن النى - صلى الله عليه وآله وسلم - قال 
لإحداهما: «لقد دخل JE‏ البيت Sle‏ لم يدخل Je‏ قبلهاء فقال J‏ إن ابنك هذا حسينا مقتول. فان شئت أن آتیک من تربة 
الأرض التى يقتل بهاء قال: فأخرج إلى تربة ele‏ 


| ۳ الرشد بلله. قال: أخبرنا أبوبكرحمد بن عبد الله بن أحمد بن ريذة قراءة عليه بأصفهان. قال: أخبرنا أبوالقاسم سليمان 
بن مد بن أيوب الطبرانى» قال: حدثنا على بن سعيد الرازى» قال: حدثنا إسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة المروزى. قال: حدثنا على 
بن الحسين بن واقد. قال: حدثنا أبى: قال: حدثنا أبوغالب؛ 

عن Gl‏ آمامة. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه و آله وسلم - لنسائه: لاثبكوا هذا الصی» - يعنى حسينا عليه السلام 
- قال: و كان يوم al‏ سلمة» فنزل جبريل - عليه السلام - فدخل على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الداخل. وقال AY‏ 
سلمة: «لا 655 أحداً يدخل عَلی». فجاء الحسين - عليه السلام - فلما نظ رإلى النى - صلى الله عليه وآله وسلم - فى البيت 
all‏ أن یدخل, فأخذته أم سلمة فاحتضنته وجعلت تناغيه وتسکنه» فلما اشتد فى البكاء OLE‏ عنه» فدخل go‏ جلس فى حجر 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فقال جبريل عليه السلام للنی - صلی الله عليه وآله وسلم -:إن آمتک ستقتل ابتك 
هذاء فقال النى - صل الله عليه و آله وسلم -: «يقتلونه وهم يؤمنون بی؟». قال: نعم یقتلونه. فناوله جبريل ترية, فقال: بمكان 
كذا وكذاء فخرج رسول الله - صلى الله عليه و آله وسلم - قد احتضن حسينا كاسف البال. مهمومة, فظنت أم سلمة أنه غضب 
من دخول الصبى علیه. فقالت: يا نی Edad cal‏ لك الفداء. انک قلت لنا: «لا ثبکوا هذا الصبى» و أمرتنى أن لا أدع أحدا 
يدخل علیک. فجاء EES‏ عنه. فلم یرد عليهاء فخرج إلى أصحابه وهم جلوس. فقال هم: «إن أمتى يقتلون هذا». وف القوم 
آبویکر وعمر و كانا جر القوم علیه. فقال: «یا نی الله. يقتلون وهم مومنون؟». قال: «نعم. وهذه تریته». وأراهم إياها. 


۱ اسناد حديث با حديث قبلى يكسان است و به همین سبب تكرار نشده است. 


فصل ۳ 
روایاتی از امام على مليه 
EL‏ 
درباره شهادت فرزندث 
نس 


وكريستناش براو 
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حديث سى و دوم 

عبدالله بن نجى ازيدرش روايت كرده است كه او با على MEL‏ به سفر رفته بود. چون به مقابل سرزمين 
نينوا رسیدند» امام گفت: «ابوعبدالله! در كنار رود فرات اندكى صبر کن». گفتم: «آنجا جه خبر است»؟ 
امام گفت: «روزی به نزد پیامبر رفتم و ديدم كه اشک از چشمانش جارى است. يس به ايشان عرض 
كردم: «اى رسول خدا! آيا کسی شما را عصبانى كرده است؟ چرا كريه می‌کنید»؟ پیامبر گفت: «هم 
اكنون جبرئيل از نزد من برخاست و به من خبرداد که امت من يسرم حسين را م ىكشند». سپس گفت: 
bby‏ می خواهى مشتى ازتربت او را به تو نشان دهم»؟ گفتم: «آرى». پیامبر مشتى خاک برگرفت . چون 
به آن نكريستم نتوانستم جلوی سرازيرشدن اشكم را بگیرم. 


حديث سى و سوم 
جرداء دختر سمیر از همسرش هرثمة بن سلمى روايت كرده است كه ما با علی HL‏ دريكى از جنگ‌های 
دوران خلافتش بوديم تا اين كه به كربلاء رسیدیم. بس به زیر درختى رفت و در آنجا به نماز ايستاد. 
سپس مشتى از خاک را برداشت و بوييد و گفت: «آه و اندوه بر تو ای خاک! بر روى تو كروهى كشته 
خواهند شد كه بدون حساب و كتاب وارد بهشت مى شوند». هرثمة مىكويد: از سفر بركشتيم و على 
ی هم شهيد شد و من اين ماجرا را فراموش كردم . 

(درماجرای كربلا) من در لشكرى بودم كه برای جنگ با حسين AL‏ مى رفت . چون به كربلا رسيدم 
آن درخت را ديدم و آن ماجرا به يادم آمد. يس سوار اسبم شدم و به امام حسين ٤‏ عرض كردم: «اى 
پسر دخت رسول خدا! تو را بشارت می‌دهم» و ماجرا را برای ايشان بازگو كردم . امام كفت: by‏ مايى یا 
عليه Sele‏ عرض کردم: «نه با شمایم و نه عليه شما خانواده و مادری دارم که آنها راترک کرده‌ام». امام 
گفت: «سوگند به کسی که جان حسیندر دست اوست. امروز هركس که شاهد قتل ما باشد. وارد دوزخ 


مى شود) . پس من روی برگردانده از آنجا گریختم تا شاهد کشته شدن اش نباشم . 
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۳ ۳ الرشد ab‏ قال: أخبرنا بُو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن ريذة قراءة عليه أصفهان. قال: أخبرنا أبوالقاسم سليمان 
بن أحمد بن أيوب الطبرانی, قال: حدثنا الحضرمىء قال: حدثنا أبوبكربن أى شيبة» قال: حدثنا محمد بن عبيدء قال: حدئنی 
شرحبيل بن مدرک الجعفى؛ 

عن عبد الله بن نجی. عن أبيه: أنه سافرمع على - عليه السلام - فلما حاذی نینوی. قال: صبراً أبا عبد الله. صبراً با عبد 
بشط الفرات, قلت: وما ذاک؟. قال: دخلت على رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - ذات يوم وعيناه تفیضان, فقلت: 
هل أغضبك أحد يا رسول cal‏ ما لى أرى عينيك مفیضتین؟. قال: «قام من عندى جبريل - عليه السلام - فأخبرنی أن أمتى 
تقتل ا حسين ابنی, ثم قال: هل لک أن أريك من تربته ؟» قلت: نعم» فد يده فقبض قبضة. فلما رايتها لم املك عينى أن فاضتا». 


۳ ۳ المرشد بالله» قال: أخبرنا عبد الكريم بن محمد بن مد الضی قراءة علیه, قال: أخبرنا بوا حسن على بن أحمد بن الحافظ 
الدارقطنی. قال: حدثنا محمد بن نوح ال چندیسابوری» قال: حدثنا على بن حرب الیندیسابوری, قال: حدثنا إسحاق بن سلیمان, 
قال: حدثنا عمرو بن ul‏ قیس, عن بحبى بن سعید أبى حيان» عن قدامة الضی, عن جرداء ابنة سیر 

عن زوجها هرمة بن سلمی» قال: خرجنا مع على - عليه السلام - فى بعض غزواته. فسار حتی انتهی إلى کربلاء. فنزل إلى 
شجرة يصلى إليها فأخذ ترية من الأرض فشیّهاء فقال: واهاً لک تربة. Glia‏ بك قوم یدخلون الجنة بغیرحساب. قال: LEE‏ 
من Lobe‏ وقُتِلَ على - عليه السلام - و نیت الحديث» قال: فکنت ف الجيش الذی سارإلى الحسين - عليه السلام - فلما 
انتهیت نظرت إلى الشجرة. فذكرت الحديث, فقدمت على فرس لی» فقلت: GEA‏ يا ابن بنت رسول الله - صلى الله عليه و آله 
وسلم - وحدثته احدیث. قال: معنا أوعليناء قلت: لا معک ولا علیک. تركتٌ عيالا وتركت Lal‏ قال: فوالذى نفس حسين 
بيده لا يشهدٌ لنا اليوم رجل إلا دخل جهن. فانطلقت هارباً Sy‏ الأْض حتى خف على مقتله. 


فصل ۴ 


S‏ ید 
مرک معاويه و بيعت خواستن در 


m ۶‏ | عاشورابه روايت زيديه | 


حديث سى و جهارم 
}525 غلام معاويه روايت كرده است كه چون معاويه مرد. يزيد مرا به سوى وليد بن عتبة بن ابوسفيان» 
والى مدینه. فرستاد و به او خبر مرگ معاويه را نوشت و به او دستور داد تا كروهى را فرا بخواند و ازآنها 

زريق می‌گوید: شبى به کاخ وليد رسيدم و از حاجبش (يرده دار) اجازه ورود خواستم . حاجب گفت: 
«ولید رفته است » . گفتم: «برای yal‏ مهمی آمده‌ام 9 چاره‌ای جزديدن او ندارم» . يس حاجب به من 
اجازه داد و به نزد ولید رفتم و نامه را به او دادم . چون نامه را خواند از مرگ معاویه بسیار بی‌تابی کرد و از 
تخت به زیر آمد و خود را برزمین افکند. آنگاه باز برخاست و دوباره خود را برزمين انداخت . آنگاه مروان 
را نزد خود فرا خواند. مروان درحالی که پیراهنی سپید و شلوار (لنگی) گل‌دار بر یا داشت» آمد. ولید خبر 
مرگ معاویه و این که يزيد درباره اين گروه جه دستوری داده است را به او كفت . آنگاه از مروان پرسید: 
«نظرت چیست»؟ مروان گفت: «به عقيذه من هم اکنون به دنبال آنها بفرست و بیعت يزيد را به آنها 
را بکشم»؟ مروان گفت: «نصیحت من به تو این است». 

ريق می‌گوید: وليد در پی آنها فرستاد. ابتدا حسین EL‏ آمد و پیراهنی سپید با گل‌های قرمز - که با 
زعفران رنگ شده بود - برتن داشت . يس سلام کرد و نشست . سپس ابن زبیرآمد» در حالی که دو لباس 
ضخیم برتن داشت و جامه‌اش را تا ساق يايش بالا زده بود. او هم سلام کرد و نشست . آنگاه عبدالله بن 
مطیع آمد و سلام کرد و نشست. سپس مردی سرخ چشم و ژولیده مو آمد. سلام کرد و نشست. 

ولید حمد و ثنای الهی را به جای آورد و خبر مرگ معاویه را اعلام کرد و آنها را به بيعت يزيد فرا 
خدا را حمد و تنا کرد. آنگاه معاویه را ياد کرد و براو رحمت فرستاد و برايش دعا کرد. آنگاه از ولید ياد کرد 
و گفت: «تو والی ما شدی و با ما به نیکی و مدارا رفتار کردی و صله رحم به جا آوردی و تو دانی آنچه 
آنچه كه در درونش (از بی‌اعتمادی) بر ضد ماست از ميان نرود. نظرت چیست اگر حق خویشاوندی را 


١‏ . عبارت عربى بدین صورت است: «و قد علمت الذی كان من ابيك فی بيعة يزيد و ولایتنا» که احتمالاً غلط خوانده شده 
است. متأسفانه در منابع دیگرهم اين عبارت موجود نبود تا به کمک أن ترجمه شود. [مترجمان] 


مي ۴۷ 


| فصل ۴: مرگ معاويه و بيع تخواستن يزيد 


F‏ ۳ الرشد dh‏ قال: أخبرنا أبوإسحاق محمد بن عبد المؤمن بن أمد قاضى إسكاف, قدم علينا بیغداد قراءة علیه, قال: 
أخبرنا أبى آبوحمد. قال: حدثنا أبوبكرالحسين بن يحبى بن عياش Soll‏ قال: حدثنا مد بن محمد بن ی بن سعيد القطان, 
قال: حدثنا وهب ابن جرير, قال: حدثنا أبى» قال: سمعت محمد بن الزبیراحنظلی» قال: 

حدثنی زريق مولی معاوية. قال: لما مات معاوية. بعثنى يزيد بن معاوية إلى الوليد بن عتبة بن أبى سفيان» و كان والى 
المدينة» فكتب إليه موت معاوية. و کتب أن يدعوهؤلاء الرهط یبایعون. قال: فقدمت عليه ليلا فقلت للحاجب: استاذن لى 
علیه. فقال: إنه قد دخل» قلت إنى قد جئت فى أمرلابد من الدخول عليه؛ قال: فأذن لى فدخلت علیه. فدفعت إليه الكتاب. 
فلما قرأه جزع من موت معاوية جزعة شديدة. وجعل يقوم على سريره على فرشه. ثم يرمى نفسه. ثم يقوم فيرمى نفسه. 

ثم دعا مروان. فجاء وعليه قيص أبيض وملاءة موردة. فنعى معاوية. ثم أخبره فى الذى كتب فى آمرالقوم. ثم قال: ما ترى؟, 
قال: أرى تبعث إليهم الساعة فتعرض عليهم البيعة. فإن بايعوك وإلا فاضرب أعناقهم. 

قال الوليد: سبحان الله أقتل ا حسين وابن الزبير. قال: هوما آقول لک. قال: فبعث إليهم فجاء الحسين - عليه السلام - 
عليه قيص أبيض متورد مصبوغ بزعفران. فسلم ثم جلس. قال: ثم جاء ابن الزبيربين ثوبين غليظين مشمّراً إلى نصف ساقه. 
فسلم ثم جلس, ثم جاء عبد الله ابن مطیع. فجاء رجل أحمرالعين ثاثرالشعر- أو قال: الرأس - فسلّم ثم جلس. 

قال: فحمد الله الوليد. ونعى إليهم معاوية. ودعاهم إلى البيعة ليزید. فبدرابن الزبي رصاحبيه الكلام مخافة وهنهماء فحمد 
لله وأثنى عليه. ثم ذكرمعاوية فترحم عليه و دعا له ثم ذکرالولید فقال: وليتنا فاحسنت و رفقت بنا و وصلت أرحامناء وقد 
علمت الذى كان من أبيك ف بيعة يزيد و ولايتناء ومتى ما بایعنا وشاب مصرم عليناء خشينا أن لا يذهب ذلك ما فى نفسه 
عليناء فإن رأيت أن تصل أرحامنا وتحسن فيما بیننا وبينك وتخلى سبيلناء فإذا أصبحت نودى فى الناس: الصلاة جامعة. ثم 
صعدت yall‏ فنبايع حينئذ. يذهب ما فى نفسه علينا. 


| عاشورا به روايت زيديه‎ | m FA 


پس چون روز شد و نداى نماز جماعت سر داده شدء بر منبر روى و ما با تو بيعت كنيم. در اين 
صورت آنچه كه در دل او عليه ما وجود دارد از بین خواهد رفت». 

زريق مىكويد: من به مروان مى نكريستم كه در كنجى بود و هرگاه كه وليد به او نگاه می كرد با 
دستش اشاره می‌کرد كه گردنشان را بزن» اما وليد آنها را رها ساخت. مروان گفت: «بدان كه به خدا 
سوگند» صبحگاهان هيج كدامشان را در مدينه نخواهى دید». 

زريق مىكويد: هر یک از آنها به خانهاش رفت و زاد و راحله اش را جمع كرد و بار سفر بست و راهى 
را در پیش كرفت . چون روز شد وليد برای نماز جماعت ندا در داد و مردم را فرا خواند و آنان را به بيعت 
دعوت كرد و به دنبال اين چند نفر فرستاد. پس دريافت كه همگی مدينه را ترك گفته‌اند. 


| فصل ۴: مرگ معاويه و بیعت خواستن يزيد | 8 4؟ 


قال: وأنا أنظرإلى مروان فى ناحية البیت. كلما نظرإليه الولید. قال بيده هكذا: اضرب آعناقهم. 

قال: فخلى سبيلهم. قال مروان: ألا والله. لا يصبح بالدينة منهم آحد. قال: فانطلق كل واحد منهم إلى منزل فقرب رواحله 
54s‏ علیها. ثم آق بها إلى الطريق وأصبح - يعنى الوليد - فنادى بالصلاة جامعة. فطلب الناس ودعاهم إلى البيعة ليزيد» وأرسل 
إلى هؤلاء الرهط . فوجدهم قد خرجوا. 


فصل ۵ 


, Û 
مه يزيد به ابن عا‎ 
۱ اس باس و با‎ > 
پاسخ او‎ 


m ۲‏ | عاشورا به روايت زيديه | 


حديث سى و پنجم 
مجاهد روايت كرده است كه چون حسين EL‏ و ابن زبير از بيعت با يزيد سر باز زدند و به مكه رفتند» 
ر در معرض هلاكت قرار دادهاند. اما ابن زبیر معلوم است كه از ضربت نیزه‌ها سرنكون خواهد شد و به 
دست خدا كشته خواهد شد. اما در مورد حسين من دوست دارم که عذر خود را درباره امرى كه درآن 
قرار گرفته است برای شما خاندان نبوت بیان كنم . به من خبر رسيده است كه عده‌ای از مردم كوفه با 
او نامه‌نگاری كرده و او را در هوس خلافت انداخته اند و او نیزآرزوی امارت را در دل ايشان نشانده است 
و تو دانی که جه رابطه خويشاوندى و ييوند استوارى ميان من و شما وجود دارد و حسين» پسر عمویت» 
اين ييوند را گسسته است و تو اكنون بزرگ خاندان و سرور بلادت هستى. پس با او ديدار كن و او را از 
تفرقه باز دار و اين امت را از افتادن در فتنه برگردان . يس اگر حسین پذیرفت و به سخنت توجه کرد ما 
هر آنچه را که قبلا به برادرش می‌دادیم برای او نیز مقرر خواهیم کرد و اگر نپذیرفت و بیشتر خواست 
تو هر چقدر که خدا در نظرت آورد برای او بیفزای و از سوی ما ضمانت آن را بکن که ما ضمانت تو را 
انجام خواهيم داد 9 دراين باره هراندازه كه دوست داشته باشد 9 بدان اعتماد aS‏ سوگندهای بزرگ 
9 پیمان‌های استوار بر آن قرار خواهيم داد. ان شاء الله تعالی 9 السلام» . 

يس ابن عباس به يزيد جنين نوشت: 

«اما بعد» نامدات به دستم رسيد که در آن ازحسين WL‏ و ابن زبيرو رفتنشان به مكه ياد كردى . اما 
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FO‏ الرشد بث قال: أخبرنا القاضى أبوالقاسم على بن الحسن بن على التنوخی» قال: حدثنا أبوبك رأ مد بن عبد الله بن أحمد 
الدورى الوراق من أصل كتابه يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من شعبان سنة اثنتين وسبعين و ثلانمائة. قال: حدثنا أبو 
بكر أحمد بن القاسم بن نصر قال: حدثنا سليمان بن أبى شيخ. قال: حدثنا محمد بن الحكم الشیبانی» عن أب خنف» عن الحارث 
بن كعب الأزدى؛ 

عن جاهد. قال: لما امتنع الحسين - عليه السلام - وابن الزبيرمن البيعة ليزيد بن معاوية و حقا بمكة. كتب يزيد بن 
معاوية - لعنهما ail‏ تعالى- إلى ابن عباس: 

«أما بعد. فان ابن عمک حسيناً وعبدالله بن الزبيرلحقا بمكه مرصدين للفتنة مُعَرّضى أنفسهم للهلكة. فأما ابن الزبيرفهو 
صريع القنا وقتيل الله عزوجل. و آما حسين فإنى قد أحببت الإعذارإليكم أهل البيت فيما كان منه. وقد بلغنى أن أقواما من أهل 
الكوفة یکاتبونه. یعئونه بالخلافة ویتیهم بالإمارة» وقد علمت واشج ما بينى وبينكم من القرابة والإصارة والرحم. وقد قطع ذلك 
ابن عمک حسين وبئّه. وأنت کبیرآهل بيتك وسيد أهل بلادک. فألقه فاکففه عن الفرقة» ورد هذه الأمة فى الفتنة. فان آقبل 
وأناب إلى قولک فنحن مجرون عليه ما كنا نجریه على أخيه. وان ای إلا أن نزیده» زده ما آراک الله واضمن ذلك عليناء ننفذ 
ضمائك. ونعطه ما أحب من ذلك الأّمان المغلظة والوائیق الوکدة. وما تطمئن إليه إن شاء الله تعالی. والسلام». 

فكتب إليه ابن عباس: «أما بعد. فقد بلغنى کتابک تذكرحسينا وابن الزبيرولحاقهما مکة. فأما ابن الزبيرفرجل منقطع 
عنا aly‏ وهواه» یکاقنا مع ذلك أضغانا يسيُها علينا فى صدره. ويورى وَرى الرّناد. لا حَلَّ الله إسرارهاء فارى فى أمره ما أنت راء. 
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اما درمورد حسين بايد بگویم كه من با او ديدار کردم و ازاو درباره آمدنش به مكه پرسیدم. او به من 
كفت که مآموران تو در مدینه به سويش رفته, او را به تعجیل (در بیعت) وا داشته‌اند و منتظر نظرش 
شده‌اند و من هیچ كاه نصيحت كردن او را در هر مورد که موجب وحدت کلمه مسلمانان شود و آتش 
فتنه را خاموش سازد و به وسيله ان خون اين امت حفظ شود. رها نخواهم کرد. من تو را نيز به مانند 
azul‏ كه به او امر کردم ان شاء الله امرمی‌کنم . پس از خدا در نهان و آشکار بترس و مبادا شبی را به صبح 
برسانی و قصد شومی در مورد مسلمانی داشته باشی و در كمين ظلم كردن به او باشی و برای او چاه 
gS‏ زیرا كه بسیار پیش آمده که کسی برای دیگران چاه OLS‏ است و خود در آن افتاده است و A>‏ 
بسیار آرزومندی که به آرزويش نرسیده است و جه بسیار کسی که اميد عمر طولانی دارد و اين او را به 
آرزوهای دور و دراز افکنده است که ناگاه قضای الهی فرا رسیده است و آرزويش را بریده است و عمرش 
را کوتاه کرده است و او را از سلطنت clio‏ فانی به سوی سلطنت خدای تعالی و عدالتش در آخرت 
بیرون برده است . علاوه بر نصیحت‌هایی که در مورد اين امت تو را کردم بهره‌ات را از رکوع و سجود در 
دل شب و اوقات روز داشته باش و سرگرمی‌ها و امور باطل دنیوی تو را از یاد خدا به خود مشغول نسازد. 
زيرا هرآنچه كه تو را به خداوند مشغول سازد برایت سود می‌رساند و باقی خواهد ماند و هرآنچه که تو را 
از توجه به حضرت حق باز دارد. ضرر خواهد رساند و نابود می‌شود. پس همتت را در رضایت پروردگارت 
قرار داده تا خداوند کارهایت را کفایت کند. با حسین با رفق و مدارا رفتار کن و در مورد او شتاب مکن و 
پرچمی را عليه او برنیفراز. اميد است که خداوند کاری يديد آورد که به واسطه آن کارهای پریشان را به 
سامان رساند و افتراق و جدایی را به وحدت بدل سازد و گشوده‌ای را ببندد. والسلام». 
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وأما حسين فإنى لقيته فسالته عن مقدمه. فأخبرنى أن عمالک بالدينة CHS‏ به وعَجَّلت علیه. وانظره رأيهء ولن آدع 
آداء النصيحة إليه فى كل ما يجمع الله به الكلمة ويط به الفتنة ويحقن به دماء الأمة. و آنا آمرک بثل الذى آمره به إن شاء cal‏ 
فاتق الله فى السروالعلائية. ولاتَبِيتنَ Abd‏ مريداً مسلمة بغائلة» ولامُرصدأ له بتظلمة. ولاحافرة له مهواة. فكم من حافر حُفراً 
لنفسه» وكم من آمل لم یوت امله. وكم من راج لطول العمرمبسوط له فى بُعد الأمل» فبينا هوكذلك إذ نزل القضاء قطع آمله 
ونقص عمره. وأخرجه من سلطان الدنيا الفانية» إلى سلطان الله و عدله فى الآخرة» وخذ مع ما آوصیک به من النصيحة هذه 
الأمة بحظك من الرکوع والسجود آناء الليل و تارات النهار ولایشغلک عن ذكرالله تعالى شىء من ملاهى الدنيا وأباطيلها. فإن 
كل ما أنت مشتغل به من ذات ينفع ویبق, وکل ما أنت مشتغل به عن ذات الله يضرّويفنى. فاجعل هنک فيما یرضی ریک. 
يكفك همک . داج حسيناء وارفق به» ولاتعجل عليه» ولاترفع عليه راية» عسى الله عزوجل أن يحدث أمراَيَلُمٌّ به شعثاء ویشعب 
يه ضدعا ويركق به ۳ والسلام». 


فصل ۶ 
1 1 ۱ 
مدن عبیدالله بن زياد 
عل رو 


مسلم بن عقيل به كوفه 
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حديث سى و ششم 
سعيد بن خالد روايت كرده است كه حسين بن على ناي از مکه به طرف كوفه حركت كرد تا به بستان 
ابن ابی عامر رسيد. در انجا فرَّزدّق بن غالب شاعر را ديدار كرد. فرزدق به امام عرض كرد: «اى بسر 
رسول خدا! قصد کجا دارى؟ جه باعث شده است تا در انجام مناسک حج شتاب کنی»؟ آن روز روز 
ترویه بود. امام گفت: «اگر شتاب نمی‌کردم» دستگیر می‌شدم. ای فرزدق! جه خبر»؟ فرزدق گفت: 
«مردم کوفه را در حالى ترک کردم که دل هایشان با تو و شمشیرهایشان با بنی‌امیه بود». امام گفت: 
«راست گفتی». 

حسین ML‏ پیش ازآن مسلم بن عقيل را فرستاده بود تا از مردم کوفه پنهانی بيعت بستاند. مسلم 
(نخست) در خانه شزیک بن اعور حارثی منزل گزید. حسین EL‏ از مکه به راه افتاد تا اين که در یک 
مرحله‌ای يا دو مرحله‌ای بستان ابن pole ol‏ به عبدالله بن مطیع عدوی برخورد. عبدالّه به امام گفت: 
GS nad‏ داری ای مس سول pls‏ گفته ويه کوقه ھی روم زیر که عرده آنچا بد هن dal‏ 
نوشته‌اند». عبدالّه گفت: «ای پسررسول MAS‏ تو را به خانه کعبه و شهرمکه و ماه حرام سوگند می‌دهم 
که مبادا خودت را در مقابل آل مروان قراردهی که به خدا سوگند چون چنین کنی» تو را خواهند کشت». 
راوی می گوید: امام به oly‏ خود ادامه داد. 

(در 4895( شریک بن اعور بیمار شد و مسلم در خانه او در اتاقی مزين و پرده‌دار که برای شریک بود 
به سر مى برد و شمشیرش هم در کنارش بود. شریک به او گفت: «عبيدالله به زودی برای عیادت من 
خواهد آمد. پس چون نزدت آمد او را بگیر (و بکش)». يس عبيدالله آمد و gl jl‏ احوال پرسی کرد و از خانه 
خارج شد و مسلم کاری نکرد. 

سپس مسلم به خانه هانی بن غروه مرادی رفت و خبر (پنهان‌شدن مسلم در خانه شریک) به 
عبيدالله رسید. پس او گفت: «به خدا سوگند. اگر ننگ و عار نبود شریک را دشنام می‌دادم». همچنین 
به او خبر رسید که مسلم نهانی از مردم بيعت می‌ستاند. از این رو عبيدالله به منبر رفت و گفت: «ای 
مردم کوفه! شما مسلم را يناه دادید. آنگاه بیرونش کردید». 

مسلم پیش از آن خارج شده بود و عده‌ای از مردم کوفه با او بيعت کرده بودند. ولی بیشتر قبایل 
عرب عليه او بودند. (از طرف ابن زیاد) قعقاع بن شور و CEB‏ بن ربعی آمدند و با مسلم و طرفدارانش 
جنگیدند تا این که شب میانشان فاصله افکند و آن هنكام كه شب پرده خود را افکند. آنها در محله 
تمّارين (خرمافروشان) بودند. قعقاع گفت: «وای بر شماء مردم را رها کردید تا فرار کنند. بروید گم 


شوید» . مردم رفتند و مسلم شکست خورد و به زنی يناه برد و آن زن به او جا داد. 
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Y‏ 1 الرشد بالله. قال: أخبرنا القاضى أبوالقاسم على بن الحسن بن على التنوخى بقراءق علیه, قال: أخبرنا أبوعبدالله محمد 
بن عمران المرزبانی قراءة علیه. قال: حدثنا أبوبك del‏ بن محمد بن عبدالله الجوهرى. قال: حدثنا مد بن حمد بن عبد الوهاب 
الروزی العروف بابن أبى الدیال, قال: حدثنا حمد بن عبدالله بن سعيد الرازى آبوجعفرالوراق, قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
أبى جعفرالروزی, قال: حدثنا يحبى بن حفص المقرئ؛ 

عن سعيد بن خالد. قال: قدم الحسين بن على - عليهما السلام - وهويريد الكوفة. حتى إذا بلغ بستان ابن أبى عامرلق 
الفرزدق بن غالب الشاعر فقال له: أين تريد يا ابن رسول cal‏ ما أعجلك عن الموسم؟ - وذلک يوم التروية - قال: فقال: لو 
م أعجل OLY‏ أخذاء فأخبرنى يا فرزدق الخبر؟. قال: تركت الناس قلوبهم معک وسيوفهم مع بنى أمية؟ قال: أصدقتنى الخبر. 

وقد كان الحسين - عليه السلام - قدم مسلم بن عقيل يبايع له فى السرالی الكوفة. فقدم مسلم فنزل على شريك بن 
الأعورالحارق» و مرّاحسین - عليه السلام - حتی إذا كان مكانه من بستان ابن یی عامربرحلة أو مرحلتين لق عبدالله بن مطيع 
العدوی. فقال له: ین تريد يا ابن رسول Sal‏ قال: ريد الكوفة» فإن اهلها كتبواإلى. فقال: فإنى انشدک يا ابن رسول الله بالبيت 
الحرام و البلد الحرام والشهرا حرام أن تعرض لنفسك لبنى مروان, فوالله لن عرضت نفسك هم لیقتلنک. قال: فضى على وجهه. 

و مرض شريك بن الأعو و مسلم فى منزله فى LES‏ لشريك ومعه السیف. فقال له شریک: إن عبيدالله - يعنى ابن زياد 
- سياتينى عائداً الساعة. فإذا Sele‏ فدونک هوء فجاء عبيد الله فدخل عليه وسأله» وخرج عبيدالله فلم يصنع مسلم شيئاء و 
تحول مسلم إلى GL‏ بن عروة call‏ وبلغ عبیدالله الخ فقال: والله لولا أن تكون سُبّةٌ لَسَبَبت شريكاء فبلغه أن مسلماً يبايع 
الناس فى الس فصعد المنبرفقال: يا أهل الكوفة. قد آويتم مسلم ثم آخرجتموه. 

وقد كان مسلم خرج قبل ذلك حتى بايعه من بايعه من أهل الکوفة. فصار عامة العرب عليه. وجاء القعقاع بن شور 
وشبث بن ریعی. فقاتلوا حتى ثار الليل بینهم وذلك عند التمارين عند اختلاط الظلام. فقال: ویلکم. قد خلّيتم بين الناس أن 
ینهزموا فاخرجوا. ففعلوا ذلک. وانهزم مسلم بن عقیل. فآوى إلى امرأة فآوته. 
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رسیده است که مسلم ين عقيل در فلان و بهمان جا است». پس ابن OL5‏ مردی را از قبیله بنی شليم 
ol pam‏ صد سوار به آن خانه فرستاد. اما نتوانست به مسلم دست بابد. لذا عبيدالله به منبررفت و گفت: 
«ای کوفیان! به خدا سوگند. هیچ خانه گلین باقی نخواهم گذاشت جزآن که آن را ویران خواهم کرد 

هنكامى كه مسلم دستكير شد» ابن زياد با Fy‏ ټوب دختر عتبه عروسى كرده بود. بس حون هانی 
بن عروه مرادى آورده شد و برعبيدالله وارد شد به ابن زياد گفت: «وليمه عروسى را بر (ديدار) امير ترجيح 
مى دهم ) . ابن زياد گفت: «آیا dos‏ عروسی می‌خواهی ای هانی»؟ و عصای خود را به طرف أو يرتاب 
كرد كه به ديوار خورد. سپس دستور داد تا هانى را به بازار ببرند كه در آنجا گردنش زده شد. 

آنگاه ابن زياد دستور داد تا مسلم را بياورند. مسلم به ابن زياد گفت: «اجازه بده به کسی وصيت 
کنم». ابن زياد گفت: «وصيت كن». يس مسلمء عمر بن سعد را - که خويشاوندى ميان او 9 امام 
حسین ا وجود داشت - فرا خواند و به او گفت: «همانا حسین با ساز و برك جنگی و گروهی از 
به تو جه گفت»؟ عمر بن سعد پاسخ داد: «فلان و بهمان مطلب را گفت». عبيدالله سپس del‏ و خبر 
امانت‌داری کند». 

ابن زياد چهار هزار سوار آماده کرده بود تا با آنها به جنگ دیلمیان برود. يس به عمربن سعد گفت: 
«تو با اینها به جنگ حسين و يارانش برو». پسر سعد گفت: «مرا معذور دار». اما ابن زياد نیذیرفت و عمر 
بن سعد به طرف حسين ASL‏ حرکت کرد. بس چون به كربلا رسیدند. امام حسین اج در مقابلشان 
ايستاد و گفت: «از من یکی ازاين سه راه را بيذيريد: با اجازه دهيد به دورترين بادگان مسلمانان (در 
مرزها) بروم و در سود و زيانشان شريك شوم یا به سر زندگی خود (در مدينه) باز كردم و همجون دیگر 
مسلمانان باشم و يا اين كه به حكم يزيد بن معاويه كردن نهم». سياه ابن سعد هيج يك را نيذيرفت 
برشما! پسر ييامبر سه oly‏ را در پیش ch‏ شما مى نهد و شما هيج يك را نمی‌پذیرید». يس با سياه پسر 
سعد جنگید تا به شهادت رسيد. رحمت خدا براو باد. شاعر درباره أو چنین سروده است: 


- جه نیکو آزاده‌ای بود حر بنی‌ریاح» به هنكام پرتاب نیزه‌ها همچون شير بود. 
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فجاء عبدال رمن بن محمد الأشعث. فقال له: أصلح الله الأمير. بلغنى أن مسلم بن عقيل فى موضع كذا و كذا. فبعث رجلا 
من بنى سليم فى مائة فارس إلى الدار فاخذ فواتها. 

فقال عبيدالله على المنبر: يا أهل الكوفة. والله لا آدع فى الكوفة بيت مدرإلا هدمته. ولا بيت قصب إلا آخرقته. فلما آق 
بمسلم» وقد عرّس عبيدالله بن زياد بأم آیوب بنت عتبة. 

قال: GE‏ بهانى بن عروة الرادی. فلما أدخل على عبيدالله, قال: استأثر على الأمير بالعُرسء قال: و هل آردت العُرس یا هازن, 
و رماه بمحجن كان فى يده oe‏ فى الحائط» وأمربه إلى السوق فضربت ABE‏ 

ثم أمربمسلم بن عقيل» فقال: ائذن لى فى الوصية فقال: أوصى» فدعا عمربن سعد. للقرابة بينه وبين الحسين» فقال له: إن 
الحسين قد أقبل فى سيافه وتراسه وأناس من ولده و أهل بیته. فابعث إليه من جذره و ينذره فیرجع. فقد رايت من خذلان هل 
الكوفة ما قد رأیت. فقال له عبيد الله: ما قال لک هذا؟. قال: قال لى: كذا وكذاء وجاء عبيد الله فأخبره الخبن فقال عبيدالله: 
إنه لا يخون الأمينء ولكنه قد يتن الخائن. وقد كان هيأ أربعة آلاف فارس يغزو بهم الدیلم. فقال له: سرانت علیهم. GREW‏ 
gl‏ أن يعفيه و سارإليه» فلما التقوابكربلاء. عرض عليهم ا حسين - عليه السلام - فقال: اختاروا منى إحدى ثلاث خصال: Lal‏ 
اللحاق بأقصى مملكة العرب. لى ما لهم وعلى ما عليهم» أو الحق بأهلى وعيالى فاكون رجلا من السلمین. وإما أن أنزل على حكم 
يزيد بن معاوية. فأبوا عليه إلا Ko‏ عبيدالله بن زیاد. فقال رجل يقال له الحربن يزيد الرياحى: ويحكم يعرض عليكم ابن رسول 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم - إحدى ثلاث خصال لا تقبلونها منه. فقاتل وضرب بسيفه حتى قتل - رجه الله - قال الشاعر: 

لنعمالحرّبنى رياح هرّعند مختلف الرماح 


m ۲‏ | عاشورا به روايت زيديه | 


- وجه نيكو آزادمردی بود كه آنگاه كه حسين الغلا نداى (SoS)‏ سر داد جان خویش ر براى يارى 

عبيدالله بن زیاد. شمر بن ذى الجوشن ضبابى را به كربلا فرستاد و به او كفت: «اگرعمربن سعد با 
حسين جنگید كه هیچ. وكرنه تو فرمانده سياهى». پس عمر بن سعد وارد جنگ با امام شد. 

على بن حسين ا (على اكبر) با شمشير در مقابل پدرش می‌جنگید و در آن حال جنين رجز 

- من على بن حسين بن cpl de‏ به خدا سوكند ما به ييامبر سزاوارتريم: 

- ازشمرو CS‏ و يسر زنازاده (ابن زياد). آيا نمی‌نگرید كه چگونه ازيدرم حمايت می كنم؟ 

يس حسين ای به همراه سيزده تن از بنى هاشم به شهادت رسيد و کسی که سرامام حسين REL‏ را 
ازتن جدا كردء خولی بن يزيد اصبحی بود. 

ابن زياد سرامام حسين ا را توسط مُحفز بن ثعلبه عائذی به شام فرستاد. پس چون سر مبارک 
آوردم» . يزيد گفت: «آنچه مادر محفز زاييده است احمق‌تر و فرومايه تر است . همانا اين موضوع نشانه 
بی‌خردی آوست». 

(امام سجاد EL‏ در مجلس یزید) گفت: «پدربزرگ من از پدربزرگ او بهتراست» و درست كفت و به 
خدا سوگند هیچ كس مثل و مانندی برای پیامبر نمی‌شناسد و گفت: «فاطمه BEL‏ دختر رسول خدا از 
میسون دختر بجدل کلبی بهتر است» و درست كفت . يزيد در پاسخ گفت: «پدر من از پدر او بهتر است. 
پس معلوم شد که در مورد plas‏ یک (در ماجرای حکمیت) حکم شد». آنگاه با چوبدستی خود شروع 
کرد سر امام را برگرداندن و در همان حال چنین سرود: 

- ما صبر کردیم و صبرء شیوه و خصلت ماست. با شمشیرهایمان سرها و مچ‌های دست را بريديم . 

- سرهاى مردانی را مى شكافيم كه برما سخت گیرتر بودند و آنها نافرمان‌تر و ستمکارتر بودند. 
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ونعمالحرّاذ نسادی حسین فجاد بنفسه عند الصیاح 
وکان عبيدالله بعث شمربن ذى الجوشن الضبایی. فقال له: إن قاتله عم و الا فأنت على الناس» فواقعهم. فکان على بن الحسين 
يضرب بالسیف بين يدى أبيه - علیهما السلام - وهویرتجزویقول: 

آنا على بن الحسین بن على انا و رب البیت آولی بالنبی 

من شمرو شبث و ابن EIN‏ الاترونى كيف أحمى عن أبى 
قتل الحسين بن على - علیهما السلام - و قتل ثلائة عشررجلامن بنى هاشم. وکان الذی احتزرأس الحسين بن على - علیهما 
السلام - خولی بن يزيد الأصبحى - لعنه الله تعالی. 

و کان الذی بعثه عبید الله بن زياد برأسه نحفزین ثعلبة العائذی» فلما وضع رأسه بين یدیه. قال: يا أميرالمؤمنين» اق برأس 
احمق الناس والامهم. فقال يزيد: ما ولدت أم حفزأمق و AN‏ إن هذا إغا آوق من قلّة فهمه. قال: جدّی رسول الله - صلى الله 
عليه و all‏ وسلم - هو خیرمن جده. و صدق» ally‏ ما یری أحد لرسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - عدلا ولایذاء وقال: 
فاطمة بنت رسول الله - صلی الله عليه و آله و سلم - خیرمن میسون بنت SIF‏ الکلی» وصدق. وقال: أبى خیرمن آبیه, فقد 
علم lag‏ حکم. ثم جعل یقلب بالقضیب وهویقول: 

صبرنا و كأن الصبر متاسجية بأسيافنا یلق هاماً و معصما 
elle gals‏ رجال أعزة علينا وهم كانوا Gel‏ و أظلما 
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بس امام سجاد MEL‏ اين آيه را تلاوت گفتند: «هیچ مصيبتى به مال و جانتان نرسد. مكرييش ازآن 
که ا در کتابی نوشته شده است و اين بر خدا آسان است» و يزيد در پاسخ اين آيه را خواند: 
«اگر شما را مصیبتی رسد به خاطر كارهايى است که كردهايد و خدا بسيارى از گناهان را عفو مىكند') . 
امام سجاد ا گفت: «اگر میان تو و این زنان خويشاوندى وجود دارد دستور بده کسی آنها را به مدينه 
بفرستد». يزيد در مورد آنها فرمانى داد و آنها را در خانه‌ای که متعلق به معاويه بود ساكن WS‏ و در 
آنجا سه روز ماندند و سپس دستور داد تا آنها را به مدينه بفرستند. 

شاعر" درباره واقعه كربلا جنين سروده است: 

- ای ديده! کرم نما و سرشكى با ناله بيفشان و اگرمی‌خواهی بگریی بر خاندان پیامبر نوحه سرايى 
كن. 

- و كريه كن برنه تن از فرزندان على AL‏ كه شهيد شدند و ينج تن از فرزندان عقيل . 

- و پسرعموی ييامبر در ميان ايشان ماند و آنها با شمشيرهاى آبدیده به سراغش آمدند. 

عبدالله بن زبیر اسدی جنين سرود: 

- اگرمی‌خواهی ببينى مرگ چگونه است پس به ييكرهاى هانى و مسلم در بازار بنگر. 

- جسدى را مى بينى كه مرك أن را تغيير داده است و خون ازهر جاى بدنش روان شده است. 

LI -‏ اسماء آسوده خاطر بر اسبان سوار می‌شود» در حالى كه قبيله مَذجج انتقام خون مقتول خود 
زا فی alle‏ 


۱ حدید: ۲۲. 

¥ شورى: ۳۰ . 

۳ . این ابيات متعلق است به شراقه باهلى (سبط بن جوزی, ۲/۱۴۲۶: WV‏ مسعودى آنها را به مسلم بن قتیبه» هم ييمان 
بی‌هاشم نسبت داده است (مسعودی» ۱/۱۴۲۲: ۳۷۵). 

۴ . منظوراسماء بن خارجه, یکی از کسانی است که در HAS‏ هانی بن عروه به عبيدالله بن زياد مدد رساند. 
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JB‏ على بن الحسين - عليهما السلام -: «ما أصاب من مصيبة ف الأرض ولافى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها». فقال 
يزيد لعنه الله: «و ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم و یعفوا عن کثیر». فقال: إن كانت بينك وبين هؤلاء النسوة قرابة 
فترمن يبعثهن إلى الدينة. قال: فأمربهن يزيد فأدخلن داراً لعاوية. فأقن ثلائة. وأمربهن إلى الدينة. فقال الشاعرفى ذلك: 


و آندبی إن بکیت آل الرسول 
قدأصيبواوخمسة لعقيل 
قدعلوه ple‏ مصقول 


إلى هانئ فى الشوق وابن عقيل 
آمناً و قد طلبته مِذحجٌ بقتيل. 


عين جودى بعبرة وعويل 


فان کنت لاتدرين ماالموت فانظری 
ترى ا قد غیرالموت 
أيركب أسماء الهمالیج 


وقال عبد الله بن الزبي رالأسدى: 


فصل ۷ 
رفتن | 
ف عار ۶ 
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حديث سى و هفتم 
ابوسعيد مَقبَرى' مىكويد: به خدا سوگند. حسين ا را (در مدينه) ديدم كه ميان دو تن راه مى رفت و 
كاه به یکی تكيه می‌داد و كاه به ديكرى تا اين كه وارد مسجد النبى شد و جنين سرود": 

- مردی نباشم كه درآن هنكام كه سرگرم غارت و حمله باشم گله‌های آرام شتر را به هنكام بامداد 
يريشان نكنم . 

- و نام من يزيد مباد؛ اگر تن به خوارى دهم و ذلت را به من تحميل كنند و من بردبار باشم. در 
حالى كه مرك ازهر سو مراقبم باشد كه منحرف نشوم . 

راوى مىكويد: «دانستم كه او اندکی بيش درنگ نخواهد كرد. پس حنين شد و از مدينه خارج شد 


و به مكه رفت». 
حديث سی و هشتم 


ابن عباس روایت کرده است که در حال طواف کعبه بودم كه ناگهان حسین بن على ا را ميان 
رکن و مقام ديدم در JL‏ كه دستانش را بر روی هم نهاده بود. يس او را در آغوش کشیدم و به سینه 
چسبانیدم و از او پرسیدم: «ای اباعبداللّه ! قصد جه کاری داری»؟ گفت: «می‌خواهم بروم» به او گفتم: 
«تو را به AS‏ سوگند می‌دهم كه به سوی قومی نروی كه يدرت را کشتند و برادرت را مجروح ساختند. 
توت اما ناه ما و مان اتععماغ مانن خسن Wh‏ گت :از من دست بردازاى تم رغاس افر ارخفان, 
شرم دارم که او را دیدار كنم در حالی که در ميان امت امر به معروف و نهی از منکر نکرده باشم». 


١‏ . كيسان ابوسعید مقبری مدنی. مولای ام شریک. وی چون خانه‌اش در كنار مقابربود بدین لقب شهره شد. ابن سعد در 
LS‏ الطبقات /لکبری او را از طبقه اول مردم مدینه برشرده است. به گفته واقدی. مردی ثقه و کثیرا حدیث بود ودرسال 
۰ ق درگذشت (الزی» ۲۴۱:۲۴/۱۴۱۵). 

۲ . اصل اشعار متعلق است به يزيد بن ربيعة بن مفرغ میری که حضرت اباعبدالله لا بدان‌ها متمثل شده است. 
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6 ۳ الرشد db‏ قال: أخبرنا أبوطاه حمد بن مد بن محمد بن عبد الرحم قراءة عليه. قال: خبرناآبوطاهرحمد بن عبد 
الرمن المخلص. قال: أخبرنا أبوعبدالله أحمد بن سليمان الطوسى» قال: حدثنا الزبیربن بكار قال: حدثنى محمد بن فضّال. عن 
أبى خنف» قال: حدثنى عبد اللک بن نوفل بن مساحق؛ 
عن Gl‏ سعيد المقبرىء قال: alle‏ لرأيت حسينا - عليه السلام - وإنه يمثى بين رجلین. يعتمد على هذا مرة و على هذا مرة 
آخری. حتى دخل مسجد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهويقول: 
لا ذعرث الشوام فى فلق الصبح عجرا وال دعست يدا 
يوم diel‏ مخافة الموت ضيما والمنایا ترضدتنی أن أحيذا 
قال: فعلمت بعد ذلك أنه لا يلبث إلا قلیلاحتی يخرج» فا لبث أن خرج حتى لحق بمكة. 


A‏ ۳ الرشد at‏ قال: أخبرنا أبوحمد الحسن بن على بن حمد. قال: أخبرنا أبوعبدالله حمد بن عمران بن موسى بن عبيدالله 
المرزبانى» قال: حدثنا عمربن داود الغمانی. قال: حدثنا معاذ بن gal‏ قال: حدثنا أبومالك کثیربن يحى, قال: حدثنا أبوعوانة, 
عن ul‏ الجارود. عن gl‏ بدن عن gl‏ الحارثة؛ 

عن ابن عباس, قال: بينا أنا طوف بالبيت إذ لقيت الحسين بن على - عليهما السلام - که بکه بين الركن والقام. فعانقته 
ثم ضممته إلى و قلت: UL‏ عبدالله ما ترید؟. قال: أريد أن أسير. قال: قلت: نشدتك الله تسيرإلى قوم قتلوا آباک و طعنوا أخاك 
أهل العراق. وأنت بقیتنا و جماعتناء فقال: JE‏ عنی يا ابن عباس, فإنى أستحبى من ری عرو جل أن آلقاه وم آمرفى آمتنا معروف 
وم أنه عن منكر. 
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حديث سى ونهم 
شعبی روايت كرده است كه ابن عباس وارد مسجد شد و آن هنگامی بود كه حسين اكلا به سوى عراق 
رفته بود. پس ديد که عبدالله بن زبیر در ميان گروهی ازقريش ايستاده و داد سخن می‌دهد. ابن عباس 
پیش آمد و با دست به شانه ابن زبیر زد و گفت: «مانند کسی شدی که أن شاعر قدیم وصف کرده است: 

- ای چکاوک! تنها مانده‌ای و عرصه برای تو ME‏ شده است. يس تخم بگذار و چهچهه بزن . 

- و هر چه می خواهی نوک بر زمین زن. 

به خدا سوگند, که حجازاز حضور حسين بن على الغلا خالى شده است و تو در اطراف و اکناف آن 
شروع به بغ بغوكردن نموده‌ای». يس ابن زبير خشمكين شد و گفت: «به خدا سوگند. ای پسرعباس! تو 
گمان داری از من بدین کار سزاوارتری». ابن عباس پاسخ داد: «ای بسر زبیر! کسی که درشک باشد فكر 
می‌کند. ولی من به اين موضوع يقين دارم». ابن زبیر گفت: «چرا گمان بردی كه نسبت به امر خلافت 
از من شایستگی بیشتری دارید؟ ابن عباس پاسخ داد: «زیرا ما به حق آن كس که شما به حق او استناد 
مىكنيد سزاوارتریم و تو با جه مجوزی گمان داری که از ساير عرب نسبت به ما سزاوارتری»؟ ابن زبیر 
گفت: «من گمان دارم as‏ به خاطر شرافت قدیم و جدیدم بر شما نست به اين موضوع سزاوارترم» . 
واسطه او شرافت یافتم بر شرفی که از گذشته داشتم افزوده است». ابن عباس گفت: «ای بسر زبير! 
LT‏ که شرافت زياده دارد شریف‌تر است یا آن که بر شرافت او اضافه شده؟ آیا زياده شرف از من است 
يا تو»؟ يس ابن زبير سر به زیر انداخت و گفت: «از تو است ومن ازآن دور نیستم». ابن عباس گفت: 
بخواهی آن ر زیر و رو هن كنى . به خدا سوگند» شما بنى هاشم هيجكاه ما ر دوست نداشتهايد». ابن 
عباس كفت: «درست گفتی. ما اهل بيت به خاطر خداوند. کسی را که براى ابد خدا را به خشم آورد 


دوست نمی‌داریم» . 


۱ منظورابن عباس احتمالاً زبیراست كه در نبرد جمل در مقابل امام ایستاد. البته نبايد به نقش عبدالله بن زبیردر انحراف 
پدرش لى توجه ماند. جراکه أمام على SL‏ درباره او می‌فرماید: «زبیراز ما بود تا آن كه فرزند نحسش عبدالله بزرگ شد». 
[مترجمان] 
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4 ۳ الرشد بالله. قال: أخبرنا القاضى أبوالحسين أحمد بن على بن الحسين ازى قال: حدثنا القاضى gf‏ الفرج ا معا بن 
LS‏ بن ot‏ ابن حميد الجريرى قراءة علیه. قال: حدثنا ابن درید. قال: حدثنا مسكين بن مسعود العكلى. عن آبیه. قال: ذكر 
ابن المنذر قال: ذكرعُوانة؛ 
عن الشعبى: أن عبدالله بن عباس دخل المسجد وقد سار الحسين بن على - عليه السلام - إلى العراق فإذا هو بعبدالله بن 
الزبيرفى جماعة من قريش وقد استعلاهم بالکلام. فجاء ابن عباس حتى ضرب بيده على عضد ابن الزبیر فقال: أصبحت و الله 
كما قال الول: 
یسالک نوبو بمعمر خلا لك الجوّفبيضى وأصفرى 
ونشری ما ششت أن شتشری 
خَلَت و ail‏ يا ابن الزبیراحجاز من الحسين بن على. فاقبلت تهدر فى جوانبهاء فغضب ابن الزبير. وقال: والله يا ابن عباس إنک 
لترى آنک Gel‏ بهذا الأمرمنىء فقال ابن عباس: یا ابن الزبیرغا یری من كان فى شك و آنا من ذلك على یقین» قال ابن الزبير: 
بأی شىء استحق عندک أنكم أحق بهذا الشأن منی؟. فقال ابن عباس: VY‏ بحق من تدل بحقه. وبأى شیء استحق عندک 
آنک أحق بهذا من سائرالعرب إلآ بناء قال ابن الزبير: إستحق عندى انی أحق بها منهم لشرفی عليكم قديما وحديثاء قال ابن 
عباس: فأنت أشرف أو من CHS‏ به» فقال ابن الزبير: من شَوْفْتُ به زادنى شرفاً إلى شرف قد كان لی قديمة؛ قال ابن عباس: يا ابن 
الزبير. فالزيادة أشرف pl‏ المزيد علیه. فالزيادة منى أومنك؟. فأطرق ثم قال: منک ول آبعد. قال: صدقت يا ابن الزبير. قال ابن 
الزبير: دعنى من لسانك يا ابن عباس هذا الذى ADE‏ کیف شئت. ally‏ لحبونا يا بنى هاشم أبداء فقال ابن عباس: صدقت» 
نحن أهل بيت مع الله لا تحب من أبغضه الله أبداً. 
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درآن مجلس برادرزاده ابن زبیر هم حضورداشت و با ابن عباس منازعه كرد. يس ابن زبيربا فش خود 
برسراو زد و گفت: «بی‌مادر! تو را چه کار که باابن عباس منازعه می‌کنی»؟ ابن عباس گفت:«کسی که راست 
می‌گوید» استحقاق کتک خوردن ندارد, بلكه کسی مستحق اين كاراست که خروج كرد و طعن زد». ابن زبير 
گفت:«ای ابن عباس ! آیا بهترنیست که ازاین سخن درگذری؟ گویا تو برای هرمطلبی» پاسخیآماده داری»؟ 
ابن عباس گفت:«گذشت در مورد کسی است كه اقرارمی‌کند, اما کسی که دشمنى و لجاج مى ورزد» خير».ابن 
زبیر گفت:«از plas‏ برتری سخن می‌گویی»؟ ابن عباس گفت: «فضل و برتری که درنزد ما اهل بيت است که 
آن را ازاهلش برنمی‌گردانيم و درجای دیگرقرارش نمی دهيم» . ابن زبیر گفت: «آیا من ازاهل آن نیستم»؟ ابن 


حدیث چهلم 

aad‏ پسرفرزدق از پدرش روایت می‌کند كه به حج رفتم و از منطقه «ذات عرق» گذشتم. در آنجا ديدم 
خیمه‌هایی Ly‏ شده است. پرسیدم: «اینها از کیست»؟ گفتند: «برای حسین EL‏ است». پس بر او 
وارد شدم. امام پرسید: «از يشت سرت خبری داری»؟ گفتم: «دل‌های کوفیان با تو و شمشیرهایشان 


با بنی‌امیه است». 


حديث چهل و یکم 
عمرو بن ثابت روايت كرده است که چون حسين بن على الغلا خواست به عراق رود با يارانش سخن گفت. 
پس حمد و ثناى خدا را به جا آورد. آنگاه گفت: «به راستى که دنيا دگرگون شده است و نيكويىاش بيشت 
کرده است و ازآن جز ته مانده‌ای همچون جرعه آخر ظرف و اندک خوشی همچون چراگاهی (کم‌مایه) 
باقى نمانده است. آيا نمى بينيد که به حق عمل نمی شود ازباطل جلوگیری نمى شود تا انسان به ديدار 
خدايش راغب باشد؟ من مرك را جز سعادت و زندكى با ظالمان را جز بدبختى نمى بينم». 
و ما درآن جاودانه می‌شدیم و در مقابل» يارى و کمک به تو در قيام بود. قطعا قيام با تو را برماندن در 
دنيا برمىكزيديم». حسين EL‏ ازاو تشکر کرد و جنين سرود: 

«يه زودی مىميرم و مرگ بر جوانمرد ننگ نيست؛ آنگاه كه قصد حقى بكند و در حال مسلمانى 
جهاد كند. «و شخصا مردم نيكوكار را کمک كند و از مرد بد برد و با مجرم بجنكد. 

«پس اگرزنده بمانم يشيمان نيستم و اگر بميرم ملامت نمی‌شنوم. اين درد تو را بس كه زنده بمانى 
و بینی‌ات به خاک ماليده شود». 


| فصل ۷: رفتن امام حسين ناكلا به كربلاء | Vm‏ 


و کان مع ابن الزبيرابن أخيه فنازع ابن عباس» فأخذ ابن الزبيرنعلاً فلا بها رأس ابن آخیه. وقال: ما أنت و الكلام لا أم 
لک. ابن عباس ثنازع؟. فقال ابن عباس: لم يستحق الضرب من صدقء وإفا يستحق من مرق و مزقء فقال ابن الزبین يا ابن 
عباس آما ینبغی أن تصفح عن كلمة SIS‏ قد أعددت ها جواباء فقال ابن عباس: إفا الصفح عمن أن وآما عتن BSB‏ فقال 
ابن الزبير: فاين الفضل؟. فقال ابن عباس: عندنا أهل البيت لا نصرفه عن أهله ولانضعه فى غیرهم. فقال ابن الزبير: أولست 
من آهله؟. قال: بلی. إن نبذت احسد. ولزمت الجدد. ثم تفرقا. 


0 ۴ الرشد بالله» قال: أخبرنا الحسن بن على بن محمد الجوهری. و حمد بن محمد بن عثمان البندار و غيرهما بقراءق على كل 
واحد منهم, قالوا: آخبرناآبویکرآمد بن جعفربن مدان بن مالک القطیعی, قال: حدثنا محمد بن يونس بن موسی القرشی» قال: 
حدثنا معمرین الکی: قال: 

حدثنا Abd‏ بن الفرزدق. عن أبيه. قال: حججت فررت بذات عرق. فإذا بها قباب منصوبة. فقلت: ما هذه؟: قالوا: الحسين 
بن علی. فدخلت عليه فقال: ما ا خبروراءک؟» قلت: القلوب معک والسیوف مع بنى أمية. 


۱ أبوطالب. قال ulus‏ - رمه الله - قال: Und‏ مد بن عل بن راهم بن هاشم بن عل قال: حدئن vl‏ عن أبيه: 
قال: حدثنى بسطام بن 3 
عن عمرو بن ثابت, قال: لما أراد الحسين بن على - عليه السلام - إلى العراق. خطب آصحابه. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
إن هذه الدنيا قد تنكرت و أدبرمعروفهاء فلم يبق إلا صَبابة كصبابة الإناءء و خسيس عيش کالرعی. الا ترون أن الحق لا يعمل 
به» وأن الباطل لا ینهی عنه. ليرغب المرء فى لقاء ربه. فإنى لا أرى الموت إلا سعادةء ولاالحياة مع الظالین إلا شقاوة. 
فقام إليه زهيربن القين العجلى, فقال: قد معت مقالتک هدیت. و لوكانت الدنيا باقية و كنا فيها مخلدین. و كان فى 
الخروج مواساتک و نصرتک لاخترنا الخروج منها معک على الإقامة فيهاء فجزاه الحسين بن على - عليهما السلام - خيراً ثم 
قال صلوات الله عليه: 
سأمضى ومابالموت عارعلىالفتى آذا ما نوى حقا و جاهد مسلما 
وواسى الرجال الصالحين بنفسه و فارق مثبوراً وحارب مجرما 


۴ 8ه |عاشورابه روايت زيديه | 


يس چون به بستان بنىعامر فرود آمد. نامه‌ای به محمد حنفيّه برادرش و خانواده‌اش به اين 
مضمون نوشت: 

«اما بعد. اگر به من بييونديد شهيد مىشويد و اگر از من دست بكشيد به ييروزى نمى رسيد. 
والسلام». 

پس چون به منزل «bj»‏ رسید. طِرِمَاح طائى شاعر با او روبرو شد. امام از او يرسيد: «از کجا بيرون 
آمدی»؟ طرماح گفت: «از كوفه». امام يرسيد: «اهل كوفه را چگونه يافتى»؟ طرماح كفت: «ای پسر 
پیامبر! ديدم دل هايشان با تو و شمشيرهايشان عليه تو است». امام گفت: «راست گفتی. مردم بنده 
دنيايند ودين لقلقه زبانهايشان است و آن را تا زمانى که زندكيشان بچرخد در دهان می‌گردانند و چون 
گرفتار بلا وآزمايش شوند. دینداران اندکند». 

يس چون امام به كربلا رسيدء پرسید: «در کجاییم»؟ گفتند: «در کربلاء». گفت: «به خدا سوگند. 
اینجا سرزمین اندوه و بلا است . اینجا محل فرود آمدن قافله‌های ما و ريخته شدن خون‌های ماست». 
سپس در دل شب اين شعر را زمزمه می‌کرد: 

- ای روزگار! وای بر تو که جه دوستی هستی و در بامدادان و شامگاهان 

- جه بسیار برای تو مردگان و کشته شدگانی است و روزگار به عوض قانع نمی‌شود. 

- و هر زنده‌ای اين مسير را طی می‌کند. 

يس خواهرش زینب :لا گفت: «گویا منظور تو از این اشعار خودت هستی»؟ امام گفت: «اگر مرغ 
«قطا» را به حال خود می‌گذاشتند. می‌خوابید» (کنایه از این که اگر کار به كارش نداشتند او نيز کاری 
با آنها نداشت). 


VO gf 
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فان عشت لم أندم وإن مت ۸ ألم کنی بک داء أن تعيش وتُرغما 

فلما نزل بستان بنى عامرکتب إلى حمد أخيه و آهل بيته: من ا حسين بن على» إلى حمد بن على وأهل بيته: 

Ll‏ بعد. فإنكم إن لحقتم بى استشهدتم. وان تخلفتم Se‏ لم كلحَقوا النصر والسلام. 

فلما وافى ژبالة استقبله الطرمّاح الطانی الشاعر فقال له الحسين - عليه السلام -: من أين خرجت؟» قال: من الكوفة, 
قال: كيف وجدت Jal‏ الکوفة؟. قال: يا ابن رسول الله قلوبهم معک و سيوفهم علیک. فقال له الحسين - عليه السلام -: 
صدقت. الناس عبيد الدنياء والدين لعق على ألسنتهم: يحوطونه ما درت معايشهم فإذا محصوا بالبلاء JB‏ الديانون. فلما وا 
OLS‏ قال: فى أى موضع نحن؟. قالوا: بکربلاه. قال: كرب و الله و بلاء. ها هنا مناخ كابنا و مهراق دمائنا. ثم أقبل فى جوف 
اللیل يتمثل و یقول: 


یاده Gl‏ لک من خلیل کم لک فى الاشراق والأصيل 
من ميت و صاحب قتیل و السدهرلایقنع بالبدیل 


وکل حى سالك السبيل 
فقالت أخته زينب: لعلک تخبرنا بأنک تقصد نفسک. فقال - عليه السلام -: لوترک القَطا لنام. 
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حديث جهل ودوم 

بشر بن غالب اسدى روايت كرده است كه ابن زبير به ديدار حسين TEL‏ رفت و يرسيد: «اراده كجا 
دارى»؟ امام كفت: «عراق». ابن زبير كفت: «آنان همان هايى هستند كه يدرت را كشتند و برادرت را 
زخم زدند و به عقيده من با تو هم خواهند جنگید». امام گفت: «من هم با تو هم عقيدهام». 


حدیث چهل و شوم 
يونس (بن حبیب (HS‏ روایت می LS‏ که چون مردم کوفه به امام حسین ی خيانت کردند. عبدالله 
[عبيدالله] بن حر جُعفی به نزد امام آمد. زیرا امام نزدیک او خیمه‌های خود را برپا کرده بود. يس بر 
امام وارد شد و به ایشان گفت: «به خدا سوگند. من از کوفه بیرون pols‏ جز به خاطر تو». امام گفت: 
«پس با من باش». ابن حر گفت: «نمی‌خواهم خود را به کشتن دهم. چرا که کوفیان با تو نیستند و 
آنها به زودی تو را خوار می‌کنند. ولی اين اسب من است که با آن در پی چیزی نرفتم جزآن که بدان 
دست یافتم و از چیزی نگریختم So‏ آن که از آن رها شدم. سوار بر آن شو تا به يزيد برسی و دستت را 
بردستش نهی و به تو امان دهد». امام نپذیرفت. ابن حر گفت: «دراین صورت من از تو کناره می‌گیرم 
تا عليه تو هرگز نجنگم) . 

چون حسين WL‏ شهید شد. عبيدالله بن زياد به ابن حر گفت: «آیا همراه حسین WE‏ بودی»؟ ابن 
حر پاسخ داد: «اگربا او بودم جایگاه من (شرح پهلوانی‌های من) پنهان نمی‌ماند». يس ازابن زياد جدا 
شد و پیوسته gl jl‏ فاصله می‌گرفت تا آن اتفاقات بعدی افتاد (كشته شدن ابن زياد به دست مختار). 


.١‏ پیشوای نحویان بصره. بزرگانی مانند سیبویه و کسائی و فراء ازاو کسب علم کردند. وی درسال ۱۸۲ ق درگذشت. 
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F ۷‏ الرشد dh‏ قال: Gaol‏ أبوالقاسم عبدالرهن بن محمد بن أحمد الذكوانى بقراءق علية, قال: أخبرا أبوحمد عبدالله بن 
جعفربن حيان» قال: حدثنا أبوحامد محمد بن مد بن الفرج» قال: حدثنا محمد ابن النذر البغدادی سنة اثنتان وثلائین ومائتین. 
قال: حدثنا سفیان. عن عبدالله بن شريك العامرى؛ 

عن بشربن غالب الأسدىء قال: إن ابن الزبیرحق الحسين بن على - علیهما السلام - قال: أين تريد؟: قال: العراق» قال: 
هم الذين قتلوا آباک و طعنوا آخاک. وأنا أرى أنهم قاتلوک» قال: وأنا أرى ذلك ...). 


F FP‏ المرشد al‏ قال: أخبرنا القاضى أبوالحسين أمد بن على بن الحسين بن الوزى بقراءق علیه,قال: أخبرنا القاضى أبوالفرج 
GLA‏ ابن زکریا بن يحى الجريرى قراءة علیه. قال: حدثنا آبوبکرحمد بن احسن بن دريد الأزدى. قال: حدثنا أبوحاتم: عن أبى 
عبيدة؛ 

عن يونس» قال: لما غدر Jal‏ الكوفة بالحسين بن على - عليهما السلام - جاء عبدالله بن الحرالجعنى و قد نزل الحسين - 
عليه السلام - قريبا منه. فلما دخل عليه قال له ابن الحر: والله ما خرجت من الكوفة إلا من آجلک. قال الحسين - عليه السلام 
-: فكن معی. قال له ابن الح ما أرى نفسى تسخو بالقتل» و أهل الكوفة ليسوا معک. فإنهم سیخذلونک» و فرسی هذه ما 
طلبت عليها Leet‏ إلا أدركته. ولا هربت عليها من شیء إلا A‏ فاركبها حتى تلق يزيد فتضع يدك ف يده فیژمنک. GLB‏ علیه. 
فقال: أعتزلك فلا أكون عليك أبدا - فلما قتل الحسين - عليه السلام - قال عبيدالله بن زياد لابن الحر: أكنت مع الحسين؟» 
فقال: لوكنت معه لم خف مكانى - ثم فارقه فلم يزل مفارقة له go‏ كان من أمره ما كان. 

وإلا نجوت عليه. فدونک فخذه. فأعرض عنه الحسين عليه بوجهه. ثم قال: لا حاجة لنا 

فيك ولافى فرسک. وما كنت خذ المضلين عضدة, ولكن فر فلالنا ولاعليناء فإنه من مع واعيتنا آهل البيت ثم لم يجبناء 
كتبه الله على وجهه فى نار جهنم. 


فصل / 
مد اذ 
ی امام حسين 2EL‏ 


در روز عاشوراء 


۸۰ © إعاشورابه روايت زيديه | 


حديث چهل و چهارم 
حسين بن زيد بن على BE‏ از پدران بزرگوارش روایت کرده است كه حسین بن على ی درروزی که به 
شهادت رسید چنین خطبه خواند. نخست حمد و CLS‏ الهی را به جای آورد و آنگاه گفت: 

«سپاس از ol‏ خدایی است که آخرت را برای پرهیزگاران قرار داد و آتش و مجازات را بر کافران. به 
خدا سوگند که آمدن ما به اینجا در طلب دنیا نبود تا اين که در رضای غير خدا گام برداشته باشیم. پس 
صبر كنيد که خدا با پرهیزگاران است و سرای آخرت برایتان بهتر است». ياران امام گفتند: «جانمان را 
فذایت کی 

راوى می‌گوید: به خدا سوگند» همگی به جنگ شتافتند تا این که در مقابل او جان دادند. پس امام 
از خدا برايشان اجر مى طلبيد و طلب آمرزش مىكرد. 


حديث جهل و پنجم 
محمد بن حسن' برای ما حديث گفت كه چون عمر بن سعد در نزديكى حسين بن على ٤‏ فرود آمد و 
امام دانست كه پسر سعد با او خواهد جنگید. در ميان یارانش به خطبه ايستاد. يس حمد و ثنای الهی 
به جا آورد. آنگاه گفت: 

«مى بينيد كه کار به اینجا كشيد و به راستی که دنیا تغيير کرد و روی نهان ساخت. نیکی‌اش يشت 
کرد و وضع چنین ادامه یافت. پس از آن جز چند جرعه‌ای نمانده» همچون ته‌مانده ظرف آب و جز 
اندک کامروایی همچون چراگاهی SH‏ و کم مايه با خوراکی سنگین و کشنده. آيا نمی‌بینید كه به حق 
عمل نمی‌شود و از باطل جلوگیری نمی‌شود تا مسلمان به دیدار خدای عو جل علاقه‌مند گردد. من 
مرگ را در این حالت جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز رنج و سختی نمی‌بینم». 

راوی می‌گوید كه حسین MEL‏ در روز دهم (محرم) سال ۶۱ ق در سرزمین طف در کربلاء به شهادت 
رسید. بر تنش لباسی از خزسیاه بود و در هنكام شهادت» سنش OF‏ سال بود. 


doe. ۱‏ بن حسن ژباله قرثى مخزومی, ابوا حسن مدنی. ابوداوود برای اوروايت کرده است. اوپیش ازسال ۳۰۰ ق از دنیا رفت . 
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FF‏ الرشد ab‏ قال: أخبرنا الشريف أبوعبداله محمد بن على بن الحسن الحستى بقراءق عليه بالكوفة, قال: أخبرا سین 
بن محمد قرأءة. قال: آخبرنا عبدالعزیز قال: حدثنا حمد بن عيسى بن هارون بن سلام» قال: حدثنا أمد بن GF‏ مولى بنى شيبة» 
قال: حدثنا قاسم بن عمرو قال: 

حدثنا حسين بن زيد بن على» عن آبائه - عليهم السلام -: أن الحسين بن على - عليهما السلام - خطب يوم أصيب» 
فحمد الله وأثنى علیه. وقال: 

الحمد لله الذى جعل الآخرة للمتقین. و النار و العقاب على الکافرین, وانا اه ما طلّبنا فى وجهنا هذا الدنياء فنكون 
السالکین فى غیررضوان ربناء فاصبروا فإن الله مع الذین اتقواء و دار الآخرة خیرلکم فقالوا: بأنفسنا نفدیک. 

فقال ا حسين بن زيد بن على - عليهم السلام -: فکانوا و الله یبادرونه إلى القتال حتی مضوا بين يديه» فیحتسبهم ویستغفر 
فم 


83 الرشد باق قال: gut sl‏ بن غل بن حمد Geb alll‏ علیه, قال: حدثتا dat pat gf‏ بن العباس ين حمد 
بن زكريا بن خیویه لفظا فى ا جامع» قال: حدثنا gl‏ بكر محمد بن القاسم بن بشارإملاء. قال: حدثنا أحمد بن سعيد بن عبد الله 
قال: حدثنا الزبیربن بکار قال: 

حدثنا محمد بن حسن, قال: لما نزل عمربن سعد با حسين بن على - علیهما السلام - و علم أنهم قاتلوه. قام فى آصحابه 
خطيباً. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

قد نزل ما ترون من A‏ وإن الدنيا قد تغيرت وتنگرت. و آدبرمعروفها و استمرّت» فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الاناء, 
إلا خسيس عيش کالرعی الوبيل التخم القاتلء الا ترون الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه. ليرغب السلم فى لقاء الله $e‏ 
des‏ وإنى لا ارى الموت فيه إلا سعادة. والحياة مع الظالمين إلا برما. 

قال: و قتل الحسين بن على - عليهما السلام - يوم عاشوراء من سنة إحدى وستين - و عليه جبة خزدكناء - AIL‏ 


بکرپلاء». وهوابن ست وخمسين سنة. 


| ه | عاشورا به روايت زيديه‎ AY 


حديث جهل و ششم 
عبدالله بن حسن روايت كرده است كه چون عمربن سعد يارانش را برای جنگ با حسين بن على ا 
آماده کرد» آنها را در جاهايشان قرار داد. يرجمها را در محل‌های خود بريا داشت . قسمت چپ و راست 
سياه ۳ آماده ساخت وبه ياران قلب سياه كفت كه «برجاى باشید». حسين 2 ر از هر سو محاصره 
كردند و او را در يك حلقه گرفتند. امام خارج شد و به نزد مردم آمد. از آنان خواست تا ساكت باشندء 
اما آنها سكوت اختيار نكردند تا اين كه امام به ايشان گفت: «واى بر شما! شما را جه شده است که به 
من كوش نمی‌سپارید؟ پس به سخنم گوش كنيد. چرا كه من شما را به راه هدايت فرا می خوانم . پس 
هرآن كس كه فرمان مرا ببرد از جمله هدايت شوندكان خواهد بود وآن كس كه نافرمانىام US‏ از زمره 
هلاک شدگان خواهد بود. شما همگی امر مرا نافرمانی مىكنيد و به سخنم كوش نمی‌سپارید. زيرا كه 
درآمدهايتان را از راه حرام كسب كردهايد و شكمهايتان از مال حرام ير شده است. پس بر دل‌هایتان 
مهر نهاده شده است. وای برشما! آیا ساکت نمی‌شوید و كوش نمی‌کنید»؟ 

يس ياران عمربن سعد همدیگر را سرزنش كردند و گفتند: «به او كوش بسياريد. كوش كنيد» . آنگاه 
امام برخاست . حمد و ثناى الهى را به جا آورد و بر پیامبر اکرم درود فرستاد. آنگاه گفت: 
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۶ ۴ آبوطالب. قال: أخبرنا أبى - رحمه الله - قال: أخبرنا حمزة بن القاسم العلوى العباسی, قال: حدثنا بكربن عبد الله بن 
حبيب. قال: حدثنا قيم بن بهلول الضئّى آبوحمد. قال: حدثنا آبوعبد اله عن عبد الله بن الحسين بن قيم؛ قال: حدثنى محمد بن 
زكرياء قال: حدثنى محمد بن عبد الرمن بن القاسم التيمى» قال: حدثنى عبد الله بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن احسن بن 
الحسن. عن أبيه. عن جده؛ 

عن عبد الله بن الحسن على» قال: لا عبّا عمربن سعد آصحابه لحارية الحسين بن على - عليه السلام - و رتمهم مراتبهم» و 
أقام الرايات فى مواضعهاء وعبّا أصحاب الميمنة والميسرة و قال لأصحاب القلب: اثبتواء وأحاطوا بالحسين - عليه السلام - من 
كل جانب حتى جعلوه فى مثل الحلقة. 

فخرج - عليه السلام - go‏ أ الناس فاستنصتهم. فأبوا أن ينصتواء حتى قال لهم: ويلكم ما عليكم أن تنصتوا إلى: فاسمعوا 
قولی. GE‏ فا أدعوكم إلى سبيل الرشاد. فن أطاعنى كان من المرشدين» ومن عصان كان من المهلكين. وكلكم عاص لأمرى غير 
مسمع قوی. فقد ا نخزلت عطیّاتکم من الحرام » ومليت بطونكم من الحرام. فطبع على قلوبکم. ويلكم الا تنصتون. الا تسمعون. 

فتلاوم أصحاب عمربن سعد بینهم. و قالوا: أنصتوا له. فانصتوا. 

فقام الحسين - عليه السلام - فیهم. فحمد الله وأثنى عليه و صلى على النی - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: 


m ۴‏ | عاشورا به روايت زيديه | 


«ای مردم! مرك و نابودى بر شما باد. آيا هنكامى كه ترسان و حيران از ما فريادخواهى كرديد و ما به 
سرعت و آماده برای كمكتان آمدیم. شمشیر تيز بر كردن هاى ما كشيديد و آتش فتنه ای را برما افروختيد 
كه آن را دشمن ما و شما ينهانش كرده بود؟ پس ضد دوستانتان جمع شديد و کمک دشمنانتان عليه 
آنها شديد. در حالى كه آنان (آل زياد و يزيد) عدالتى در ميان شما بريا نكرده بودند و آرزوى خيرى براى 
خود از طرف ایشان نداشتید, جزمال حرام دنیا که به شما رساندند و اندک مایه زندگانی که درآن طمع 
بستید. بدون آن که مرتکب جنایتی شده باشیم و انديشه نادرستی کرده باشیم. وای بر شما! چرا با 
calor‏ عبوس dy‏ أستقبال سا آمتید. در جال که هرر همشيرى كتيده نشددبوة وخاطرها ارام بود 
و انديشه به كار نيفتاده بود؟ ولى شما همجون مگسان پروازکنان به سوى ما شتافتيد و همجون فراهم 
آمدن پروانگان گرد هم جمع شديد. زشت باد چهره‌هایتان . چرا كه شما از سركشان اين امت هستيد و 
از احزاب و رها كنندكان قرآن و دمنده شدكان شيطان و گناهکاران و تحريف كنندكان قرآن و خاموش 
كنندكان سنتها و كشندكان فرزندان ييامبران و نابود كننده خاندان اوصيا و ييوستكان به زنازادكان 
;زار هدد رمان وقريافرس بيقوايان کروگ هماناق عد قان راتکه ASG‏ کرد و شما به وت 
حرب و ييروانش تكيه مىكنيد و ما را رها مى سازيد. آرى به خدا سوگند. يارى نكردن و خوار ساختن در 
ميان شما شناخته شده است. رگ‌هایتان بر آن شاخه شاخه شد و ريشدها و شاخه‌هایتان ازآن ميراث 
برده است و دل هايتان برآن ثبات يافته است و سینه‌هایتان براساس آن رشد كرده است . شما برای آن 
كه (شما را) بکارد بدبوترين شاخه هستيد و برای آن كه شما را برچیند. بدترين ميوه هستيد. 

«آگاه باشيد كه cad‏ الهى بر پیمان‌شکنان است و آنانی كه پیمان‌ها را يس از استواركردنش 
می‌شکنند و حال آن كه خدا را ضامن ييمان خود قرار داديد. آری به خدا سوگند. شما همان ها هستيد. 

«آگاه باشيد زنازاده (مرا) ميان دو جيز قرار داده است: كشتهشدن و CUS‏ و از ما يذيرفتن يستى دور 
باد. خدا و ييامبرش و مومنان آن را نمی‌پذیرند و پدرانی که USL‏ و مادرانى که ياكيزهاند و افراد باغيرت 
و بلندطبعان. افتادن در يستى را بر كشته شدن با كرامت ترجيح نمی دهند. بدانيد كه من عذر خود را به 
جاى آوردم و شما را هشدار دادم. 

«آگاه باشید من همراه خانواده‌ام هرچند کم‌اند - که ياران» مرا فرو گذاشتند - می‌جنگم». 

آنگاه امام چنین سرود: 

- اگردشمن را شکست دهیم يس اين روش همیشگی ماست و اگر شکست بخوریم. در حقیقت 
نباخته‌ايم. 


| فصل ۸: سخنرانىهاى امام حسين ملكلا در روز عاشوراء | ھا ۸۵ 


تبا لكم lel‏ ا جماعة وترحاًء أفحين استصرختمونا وهين متحيرين؛ فاصرخناكم موجفين مستعدين» فسللتم علينا سيفا فى 
رقابناء وحششتم علينا نار الفتن. خبّاها عدوكم وعدناء فأصبحت ld‏ على آولیانکم. و bay‏ عليهم لأعدائكم. لغیر عدل افشوه 
فیکم. و لا امل أصبح لكم فيهم إلا الحرام من الدنیاآنالوکم. وخسيس عيش طمعتم فيه. من غیرحدث كان مناء و لا رأى تفيل 
لناء فهلا- لكم الويلات - تجهّمتمونا والسيف لم يشهر والجأش طامن. والرأى لم يستخف. ولكن أسرعتم إلينا كطيرة الذباب» 
وتداعيتم تداعى الفراش. 

فقبحا لکم. فإنا Al‏ من طواغيت الأمة. و شذاذ الأحزاب» و نبذة الکتاب. و نفثة الشیطان. وعصبة الآثام: ويحرّى 
الکتاب. ومطنی السنن. وقتلة أولاد cell‏ و مبيدى عترة الأوصياء. وملحق العهّار بالنسب. ومؤذى المؤمنين. وصرّاخ ail‏ 
المستهزئين الذين جعلو القرآن عضین. وأنتم على ابن حرب وأشياعه تعتمدون. وإيانا تخاذلون. أجل والله. خذل فيكم معروف» و 
شجّت عليه عروق » وتوارشته أصولكم و فروعکم. وثبتت عليه قلوبکم. وعشبت صدورکم. وكنتم أخبث شىء سنخا للناصب, 
وأكلة للغاصب. ألا لعنة الله على الناکشین. والذين ينقضون LA‏ بعد توكيدهاء وقد جعلع الله علیکم كفيلاء وأنتم وله هم . 

ألا إن الدعى قد رکزبین ائنتین. بين القتلة والذلة. وهيهات منا أخذ الدنية. أى الله ذلك ورسوله والمؤمنون» وجدود طابت» 
وحجور طهرت. وأنوف Ape‏ ونفوس أبية» لا تؤثرمصارع اللئام على مصارع الکرام. الا قد أعذرت وانذرت. 

الأ إنى زاحف بهذه الأسرة على قلة العتاد وخذلة الأصحاب. ثم آنشا یقول: 


فان نهزم فهزامون قدما ون نهزم فغيرمهزمينا 


m ۶‏ إعاشورابه روايت زيديه | 


- آگاه باشيد كه شما پس ازاين واقعه چندان نخواهيد ماند. مگر به اندازه کسی که سوار بر اسب 
مى شود تا برايتان آسياب را بكرداند. اين عهدى است كه يدرم به من سيرده بود. 

(سيس امام اين آيات را تلاوت كفت): «پس در کارتان با شریکانتان هم داستان شويد تا كار برشما 
يوشيده نماند. سپس درباره من تصميم بگیرید و مهلتم ندهيد'». «پس همه شما در كار من نیرنگ 
كنيد و مرا مهلت ندهيد. در حقيقت من بر خداء يروردكارم و يروردكار شما توكل كردم . هيج جنبنده‌ای 
نیست» So‏ اين كه او مهار هستی‌اش را در دست دارد. به راستى يروردكار من بر راه راست است "». 

اخنایا ali‏ زا از ايفان مث gltel ya‏ #خطابهالوطابى تست عون قحا نا لكلا دوران 
حضرت يوسف اك و بر آنها غلام ثقیف" را مسلط ساز تا جامى تلخ به آنان بنوشاند و هيج كدامشان 
را زنده نگذارد. به انتقام هر كشتهء کشته‌ای و هر ضربه. ضربه‌ای. از ايشان انتقام من و دوستان و 
خانواده و شیعیانم را می‌گیرد؛ حرا كه آنها ما را فریفتند و دروغگو پنداشتند و پاریمان نکردند و خدایا! تو 
پروردگار مایی. تنها بر تو تكيه مىكنيم و به سوی تو رو می‌آوریم و بازگشت به سوی تو است». 

سپس امام گفت: «عمر بن سعد كجاست ؟ او را صدا بزنید». يس او را فرا خواندند و او از این که 
با امام ديدار كند کراهت داشت. پس امام به او گفت: «ای پسر عمو! تو مرا می‌کشی و می‌پنداری که 
زنازاده فرزند زنازاده» ری و جرجان را به تو خواهد داد؟ به خدا سوگند. هرك زان برای تو ميسر نمی‌شود. 
اين عهدی است که از گذشته نوشته شده است. پس هرجه می‌خواهی بکن؛ چرا كه پس از من نه در 
دنیا ونه درآخرت شاد نخواهی زیست و گویا سرت را مى بينم که برروی نی در کوفه نصب شده است و 
کودکان آن را با سنك می‌زنند و آن را هدف سنك پراکنی خود قرار می‌دهند». 

pos‏ بن سعد از سخنان امام در خشم شد و روی از امام برگرداند و به يارانش گفت: «منتظر جه 
هنا Nils Bom‏ مورهى بريد كه آنا نک فد شمايةة4. 


۱ یونس:۷۱. 

۲ . هود: ۰۵۶-۵۵ 

۳ . هرچند در منابع مراد از غلام ثقنی. حجاج دانسته شده است. اما توصینی که امام از اوبه دست می دهد بیشتربا مختار ثقنی 
تطبیق می کند که انتقام اهل بيت را از دشمنانشان ستاند. 


| فصل ۸: سخنرانىهاى امام حسين SL‏ درروزعاشوراء | m‏ ۸۷ 


ا 0 ما يركب الفرس حتى تدور بكم الرحا « lage‏ عهده إلى cl‏ «قَأَمِعُوا مرکم و VF lg‏ 
يكن gal‏ علیکم fad‏ م افو J)‏ و لا 9585« ٠‏ «قکیدون Flat‏ مُنْظِرُون / 5 Je Liss‏ الله 35 و رَبَكُمْ ما من das‏ 
Yl‏ هُوَآخِذٌ پناصیتها | إن 35 JE‏ صراط مُشتقم». 

اللهم احبس عتهم قطرالسماء..وابعث عليهم سنن کسی یوسف. وسلط عليهم غلام ثقیف يسقيهم کاساً مرا ولايدع 
فيهم أحد إلا قتله. 5 بقتلةٍ وضربة بضربة» ينتقم لى ولولیانی وأهل بیتی وأشياعى منهم. فإنهم غرّونا وکذبونا وخذلوناء وانت 
ربنا عليك توكلناء وإليك أنبنا وإليك المصير. 

ثم قال: اين عمربن سعد؟ ادعوا لى عم فدعى له وكان كارها لا يحب أن یأتیه. فقال: يا عمر يا ابن عم. أنت تقتلنى وتزعم 
أن يوليك الدعى بن الدعى بلاد الرى وجرجان؟. وله لا تتهنً بذلک أبداء عهداً معهوداً. فاصنع ما انت صانع. فانک لا تفرح 
بعدى بدنيا وآخرة» وكانى براسک على قصبة قد نصب بالكوفة تتراماه الصبیان, ويتخذونه غرضا بينهم. 

فاغتاظ عمربن سعد من كلامه, ثم صرف بوجهه عنه. ونادی أصحابه: ما تنتظرون به, احملوا بأجمعكم |فا هی أكلة واحدة. 


m ۸‏ | عاشورا به روايت زيديه | 


آنكاه حسين ا در حالى كه رجز می خواند اسب پیامبر را خواست.' يس بر آن سوار شد و یارانش 
را مرتب كرد. عمربن سعد - كه لعنت خدا براو باد - به سوى امام حمله كرد و به غلامش GD‏ گفت: 
«پرچمت را پیش آور». آنگاه تيرش را در ale‏ كمان نهاد و يرتاب كرد و كفت: «براى من نزد امير عبیداله 
بن زياد گواهی دهید که من نخستین کسی بودم که تیرانداختم». يس یارانش همگی با هم تیراندازی 
کردند وهیچ كس از یاران حسین ٤‏ نبود که تیری به او اصابت نکرده باشد. 


حديك چهل و هفتم 

حمُید بن مسلم روایت کرده است: هنگامی که دشمن حسین ع را محاصره کرده بودند. او چنین 
گفت: «خدایا! باران را از آنها منع كن و از برکات زمین بهره‌مندشان مساز و اگر برای مدتی بهره‌مندشان 
ساختی» پس آنان را فرقه فرقه كن و پاره‌پاره ساز و آن‌ها را هم چون راه‌هایی پراکنده ساز و والیان را 
وكا از آنان خرن مسا زیر رن ها ما را baal alge‏ يازيمان سازنتم ول ی مااخملد byway‏ 
جنگیدند» و حسین EL‏ آن قدر شمشیر زد که gl jl‏ دست برداشتند. آنگاه مجدداً gl yp‏ يورش بردند و او 
را به شهادت رساندند. 


۱ می‌تواند اسب پیامبربوده باشد؛ زيرا متوسط عمراسب بين ۲۵ تا۲۰ سال است. درحالىكه درآن هنكام ۵۰ سال از رحلت 
پیامبرگذشته بود. [مترجمان] 


| فصل ۸: سخنرانی‌های امام حسين BEL‏ درروزعاشوراء | ۸٩ om‏ 


ثم إن الحسين - عليه السلام - دعا بفرس رسول الله - صلى الله عليه ally‏ وسلم - المرتجن فركبه» و bs‏ أصحابه. فزحف إليه 
عمربن سعد - لعنه الله تعالی - ونادى غلامه دریدا وقال: أقدم رایتک. ثم وضع سهمه فى AS‏ قوسه. ثم رمى وقال: اشهدوا لی 
عند الأمير- يعنى عبيد الله بن زياد لعنه الله تعالى وإياه - أنى Sal‏ من رمى» فرمى أصحابه كلهم بأجمعهم فى آثره رشقة واحدة, فا 
يق واحد من أصحاب الحسين - عليه السلام - إلا أصابه من رميهم سهم. 


FY‏ اللرشدبالله. JE‏ أخبرنا القاضى يوسف بن رباح بن على البصرى قراءة عليه نی جامع الأهوان قال: حدثنا على بن الحسين 
بن بندار الأزدی» قال: حدثنا حمود بن محمد بأنطاكية قال: حدثنا عبيد الله بن حمد» قال: حدثنا حمد بن خالد قال: حدثنا 
نصربن مزاحم العطار عن Gl‏ مخنف. قال: حدثنى سليمان بن ای راشد؛ 

عن محمد بن مسلم» قال: معت الحسين بن على - عليهما السلام - 

وقد أحاطوا به يقول: اللهم احبس عنهم مطرالسماء. وامنعهم بركات الأرضء وإن متعتهم إلى حين, ففرّقهم فرقة. ومزقهم 
مزقة, واجعلهم طرائق قدداء ولاترض عليهم الولاة أبداء إنهم دعوا لينصروناء فعدوا علينا فقاتلونا. وضارب حتى كفهم عنه. ثم 
تعادوا عليه فقتلود. 


۱ فصل 4 

۱ حادیثی کامل در مورد شهادت 
م حسین El‏ و نام بردن از BLS‏ 
که همراه او به شهادت ۳ 


۲ © | عاشورا به روايت زيديه | 


حديث چهل و هشتم 
عمّار ذهنی مىكويد: به ابوجعفر (امام باقر عليهالسلام) عرض كردم برايم ماجراى شهادت امام 
حسين الخلا ر آن‌گونه بگویید که گویی خودم در آن واقعه حضور داشته‌ام». امام گفت: «وقتى معاويه 
مردء وليد بن عتبة بن ابی‌سفیان, حاكم مدينه بود. يس او کسی را به نزد حسين ع فرستاد تا از او 
عقب انداخت. آنگاه امام به مكه رفت 9 در آن‌جا پیک‌های مردم کوفه به نزد او آمدند و گفتند: Lo»‏ 
جان‌هایمان را وقف تو كردهايم و در نماز جمعه والی‌مان شرکت نمی جوییم . يس به نزد ما بيا» و نعمان 

يس امام حسین 1 به SLID‏ پسر عمویش» مسلم بن عقيل فرستاد و به او گفت: «به کوفه برو و 
در مورد چیزهایی که کوفیان به من نوشته‌اند تحقیق کن . اگر حرف هايشان درست بود من به سوی 
ایشان خواهم رفت». مسلم خارج شد تا به مدينه رسید و از آنجا دو راهنما كرفت و با آنها پا به بیابان 
نهاد. Sats‏ شدیدی بر آنها عارض شد و یکی از دو راهنما مرد. مسلم به امام نامه نوشت و از ایشان 
بدان جا رسید و نزد مردی از مردم آن‌جا به‌نام عوسجه منزل گزید. چون عوسجه با کوفیان در مورد 
آمدن مسلم سخن گفت. مردم به او نزدیک شدند و دوازده هزار تن با او بيعت کردند. یکی از طرفداران 
يزيد به نزد نعمان رفت و به او گفت: «تو يا ناتوانى يا مستضعف! مُلكت به هم ريخته است». نعمان 
ومن كسى نيستم كه پرده‌ای را که خداوند پوشانده است از هم بدرم» . پس آن مرد سخن نعمان ر 
به يزيد نوشت . 

يزيد یکی از موالى خود به نام سرجون' را که اغلب با او مشورت مىكرد به نزد خود فرا خواند و ماجرا 
ر براى او بازگو کرد. سرجون گفت: «اگر معاویه زنده بود» سخنش را می پذیرفتی»؟ يزيد كفت: «آری». 
سرجون گفت: «پس از من بيذير. برای كوفه کسی جز عبيدالله بن زياد مناسب نیست . او را حاكم آن جا 
گردان». يزيد از دست عبيدالله بن زياد خشمگین بود و تصميم داشت او را که حاكم بصره بود از کار 
بركنار سازد. يس نامه‌ای به ابن زياد نوشت واو ر خشنود ساخت و به او خبر داد که او ر والى 4395 به 
همراه بصره كرده است و به او نوشت که در طلب مسلم بن عقيل باشد و اگر او را یافت. بكشد. 


۹ در متن سرحون آمده که نادرست Cul‏ 


| فصل1: احادیثی کامل درمورد شهادت امام حسين لكلا ونام بردن ا زکسان ی که همراهاوبه شهادت رسيدند | سه ٩۳‏ 


F A‏ الرشد Gd‏ أخبرنا بوطاه sel‏ بن على بن محمد بن عثمان السؤاق والبندار ابن أخى شيخنا أبى منصور بن 
السواق بقراءق علیه, قال: حدثنا أبوعبد الله الحسين بن عمربن برهان الغزال, قال: أخبرنا أبوعمرو عثمان بن أحمد المعروف بابن 
الستاک. قال: حدثنا أبوالفضل أحمد بن ملاعب بن حيان الخرمی, قال: حدثنا أحمد بن جناب المصيصىء قال: آخبرنا خالد بن 
يزيد بن أسد بن عبد الله القسرى؛ 

عن عمار gh‏ قال: قلت GY‏ جعفر- عليه السلام - حدثنى بمقتل الحسين بن على - عليه السلام - حتى كانى حضرته. 
قال: مات معاوية. والوليد بن عتبة بن أبى سفيان على المدينة» فأرسل إلى الحسين بن على - عليهما السلام - ليأخذ بيعته. فقال 
له: GSI‏ ورفق به فاخّره. فخرج إلى مکة. فأتاه رسل آهل الكوفة: آنا قد حبسنا أنفسنا علیک, ولسنا نحضرالجمعة مع الوال 
فأقدم عليناء و كان نعمان بن بشي رالأنصارى على الكوفة. 

قال: فبعث الحسين بن على - عليهما السلام - إلى مسلم بن عقيل» ابن عمه. فقال: سرإلى الكوفة فانظرما کتبوا به إلى 
فإن كان حقا خرجت mall‏ فخرج مسلم حتی أق الدينة. فأخذ منها دليلين فا به فى البرية فأصابهم thee‏ فات أحد الدليلينء 
فكتب مسلم إلى الحسين بن على - عليهما السلام - يستعفيه. فكتب إليه الحسين: أن امض إلى BES‏ فخرج حتى قدمهاء 
فنزل على رجل من أهلها يقال له: عوسجة. فلما تحدث أهل الكوفة بمقدمه دنوا إليه. فبايعه منهم اثنا عشرألفاء فقام رجل من 
مهوی يزيد إلى النعمان. فقال له: انک لضعيف أو مستضعف. قد فسد البلاد. فقال له النعمان: لأن أكون ضعيفة فى طاعة 
لله عزوجل أحب إلى ما أكون قويا فى معصية الله وما كنت لأهتك ستراً ستره الله عزوجل, فكتب بقوله إلى يزيد بن معاوية. 

فدعا يزيد مولى له يقال له: سرحون - قد كان يستشيره - فأخبره ا لخب فقال له: أنت قابلامن معاوية لوكان حیا؟. قال: 
نعم. قال: فاقبل منی» إنه ليس للكوفة إلا عبيد الله بن زیاد. فوها coll‏ وكان يزيد ساخط على عبيد الله بن زياد. وكان قد هم بعزله 
وكان على البصرةء فكتب إليه يرضاه وأنه قد ولاه الكوفة مع البصرة, وكتب إليه أن يطلب مسلم بن عقيل فيقتله إن وجده. 


m ۴‏ |عاشورابه روايت زيديه | 


عبيدالله با كروهى از بزرگان بصره همراه و با روى يوشيده وارد كوفه شد. بر هیچ مجلسى از مجالس 
کف سکاف و بر ee‏ ايفان سم Nh Sas‏ که BS‏ وملام sigs‏ ای تس رهل de‏ 
و آنها گمان مىكردند که او حسين بن على BL‏ است. تا اين كه وارد کاخ شد. سپس یکی از موالى 
خود را فرا خواند و به او سه هزار درهم داد و به او كفت: «برو تا درباره اين مرد كه كوفيان با او بيعت 
كردهاند سوال كنى. يس به او جنين وانمود كن كه تو مردى از مردم جمص هستى كه براى اين كار 
به كوفه آمدی و اين يولى است كه می‌خواهی آن را تحويلش دهى تا تقويت شود». يس مرد بيرون 
آمد و ييوسته مراقب بود و ملاحظه امور مىكرد تا اين كه به ييرمردى رسيد كه مسئول بيعت گرفتن 
بود. يس با او دیدار کرد و خبررا به او گفت. پیرمرد بدو گفت: «دیدار تو قطعاً ماية خشنودی من شد. 
ول درعین حال موجب ادو مهيز کشت اما leo‏ يدوق نسب endl‏ که کا نو را ختایت ماخ 
و آنچه موجب ناراحتی من است اين است که کار ما هنوز محکم نشده است». پس پیرمرد او را نزد 
مسلم برد و مسلم مال را از او ستاند و با او بيعت کرد. سپس مرد به نزد عبيدالله بازگشت و او را خبر کرد. 
مسلم هم آنگاه که عبيدالله به شهر آمد از خانه‌ای که در آن بود به خانه هانی بن عروه مرادی رفت و 
نامه‌ای به اباعبدالله الحسین ٤‏ نوشت و از بیعت كردن دوازده هزار تن از کوفیان با خود خبر داد و از 
ایام ee‏ ایت تاد كوفد بياية: 

عبيدالله بن زياد به بزركان كوفه كفت: «چرا هانى در بين كسانى كه به نزد من آمدهاندء نیست»؟ 
پس محمد بن اشعث به همراه عده‌ای به قصد او (از کاخ) بيرون آمده. به نزد هانى رفتند كه در جلوى 
خانهاش ايستاده بود. به او كفتند كه «امیر از درنگ كردن تو سخن گفته است و بايد به نزد او روى» و 
همانجا آن قدر ماندند تا هانی با آنها رهسپار شد. چون بر عبیدالّه وارد شد. شريح قاضی آنجا بود. ابن 
زياد چون به هانی نگریست. به شريح گفت: «خائن با پای خود به دام افتاد». هنگامی که عبيدالله بر 
هانی سلام کرد. به او گفت: «ای هانی! مسلم کجاست»؟ هانی پاسخ داد: «نمی‌دانم». عبيدالله دستور 
داد تا آن مردی که پول‌ها را داده بود بيايد. يس أن مرد به سوی هانی رفت و هانی چون او را دید 
يقين کرد كه عبيدالله موضوع را می‌داند. لذا گفت: «خدا کار امیر را درست کند. به خدا من او را به خانه 
خود دعوت نكردمء ولی او خودش را به خانه من انداخت». ابن زياد گفت: «او را به نزد من آور». هانی 
گفت: «به خدا اگر زیر پایم هم پنهان شده باشد او را تحویل نمی‌دهم». ابن زياد گفت: «او را نزدیک 
من آوردید». چون هانی را به نزدیک او آوردند. او را با عصايش زد و عصا بر سرو رويش شکست و هانی 
خواست شمشیر یکی از محافظان ابن زياد را برباید كه موفق نشد. عبيدالله گفت: «خدا خونت را مباح 


کرد». بس دستور داد تا او را ببرند و در گوشه‌ای از کاخ زندانی کنند. 
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فاقبل عبيد الله فى وجوه أهل البصرة حتى قدم الكوفة متلثماء فلا يمر على مجلس من جالسهم فيسلم عليهم إلا أن قالوا: 
وعليك السلام يا ابن بنت رسول الله. وهم يظنون أنه الحسين بن على - عليهما السلام - حتى نزل بالقصر فدعا مولى له فأعطاه 
ثلائة آلاف درهم. فقال له: اذهب حتى تسأل عن الرجل الذى يبايع أهل الكوفة. فأعلمه أنى رجل من أهل مص جئت هذا 
الأمن وهذا مال فادفعه إليه لیقوی. فخرج إليه. فلم يزل يتلطف ويرفق حتى دخل على شيخ یل البيعة. فلقيه فأخبره الخبر 
فقال له الشيخ: لقد سرنی لقاؤك إیای» ولقد ساءنی» فأما ما سرنى من ذلك فا هداك الله عزوجل. Lily‏ ما ساءنى فان أمرنا ل 
يستحكم بعد فادخله على مسلم فأخذ منه المال وبايعه. ورجع إلى عبيد الله فأخبره. و تحول مسلم حين قدم عبيد الله من الدار 
التى كان فيها إلى منزل GLE‏ بن عروة المرادى. 

وكتب مسلم إلى الحسين بن على - عليهما السلام - يخبره ببيعة اثنى عشرألفا من أهل الكوفة, ويأمره بالقدوم. 

قال: وقال عبد الله لوجوه آهل الكوفة: ما بال هانى بن عروة لم يأتنى فيمن SUT‏ قال: فخرج إليه محمد بن الأشعث فى آناس 
منهم. فأتوه وهوعلى باب داره» فقالوا له: إن الأميرقد ذکراستبطاءک فانطلق إليه» فلم یزالوا به حتى ركب معهم. فدخل على 
عبيد الله وعنده شريح القاضی, فلما نظرإليه قال لشريح: آتتک بخائن رجلاه. فلما سلم عليه قال له: يا هان» اين مسلم؟ قال: 
لا آدری. فأمرعبيد الله صاحب الدراهم. فخرج إليه» فلما رآه قطع به. قال: أصلح الله الأمير. والله ما دعوته إلى منزلى ولكنه جاء 
فطرح نفسه علی» قال: ائتنی به» فقال: والله لوكان تحت قدمى ما رفعتهما care‏ قال: ادنوه لی. فادنی. فضربه بالقضيب فشجه 
على حاجبه» وأهوى هانى إلى سيف شرطى لیله, فدفع عن ذلک. وقال له: قد أحل الله دمک. فأمربه فحبس فى جانب القصر. 
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چون خبر (دستگیری هانى) به قبيله ards‏ رسید. عبيدالله بن زياد به ناگاه در جلوى دارالاماره. 
سر lend SMe‏ وان سر و كيدا برای جیست 96 كتعدو وقبيله انمع ده أبن dy sly‏ 
شريح كفت: «به نزد آنها برو و به آنها بگو كه من او را نگه داشتدام تا سوالاتى از او بيرسم» و بر شريح 
جاسوسى گمارد تا جيزهايى را که او مىكويد بشنود. چون شريح از كنار هانى گذشت. هانى به او گفت: 
«ای شريح! از خدا بترس كه او قاتل من است». پس شريح خارج شد تا اين كه برروى ديواره قصر قرار 
كرفت و به مردم گفت: «خطری متوجه هانى نيست . امير عبيدالله او را نگه داشته است تا سوالاتى از 
او بيرسد». پس مَذججیان گفتند: «راست می‌گوید. خطرى متوجه هم قبيلهاى شما نيست» و متفرق 
شدند. 

چون خبر به مسلم رسید. دعوتش را آشکار کرد و ۴۰۰۰ تن از کوفیان با او همراه شدند. يس مقدمه 
سپاهش را كه شامل میمنه و میسره سياه (هم) می‌شد پیش فرستاد و خود با قلب سياه به سوی 
عبيدالله بن زياد حرکت کرد. عبيدالله بن زياد در پی بزرگان کوفه فرستاد و آنها را در نزد خود در کاخ 
جمع کرد. چون مسلم به سوی او رفت و به در قصر رسید. بزرگان کوفه از بالای دارالاماره بر مردان 
قبیله خود تسلط داشتند و شروع به سخن گفتن با آنها و بازگرداندنشان کردند. يس یاران مسلم پنهانی 
كريختند تا آن که شب شد و فقط ۵۰۰ تن باقی ماندند و چون تاریکی شب همه جا را فرا كرفت همان‌ها 
هم رفتند. چون مسلم به اطرافش نگریست. دید که تنها مانده و در کوچه‌ها راه می‌رفت . به در خانه ای 
رسيد و جلوی آن نشست. زنی از AILS‏ بیرون آمد. مسلم به او گفت: «به من آب بده». زن به او آب داد. 
سس مان همان جا نالك bach oe‏ ا کات یرون امن سرام عبات کا فيد تیه Aad‏ 
گفت: «اى بنده خدا! نشستن تو در اینجا موجب شک و ترديد دیگران می‌شود. برخيز )9 برو)». مسلم 
به او گفت: «من مسلم بن عقیلم. آيا می‌توانی پناهم دهی»؟ زن گفت: «آری» داخل شو». پسر آن زن 
از مأموران محمد بن اشعث بود. يس وقتی آن جوان از حضور مسلم آگاه شد به نزد محمد رفت و به او 
خبرداد. محمد بن اشعث هم به نزد عبيدالله رفت و او را آگاه ساخت . عبيدالله هم صاحب شرطه‌اش. 
عمرو بن حریث مخزومی را به همراه محمد به سوی مسلم فرستاد. مسلم زمانی متوجه ماجرا شد که 
خانه محاصره شده بود. مسلم هنگامی که چنین دید شمشیر كشيد و با آنها به جنگ پرداخت. ولی 
محمد بن اشعث به او امان داد و بدین ترتیب براو دست يافت و او را نزد عبیداللّه برد. عبيدالله دستور 
داد تا او را به بالاترین نقطه کاخ ببرند. در آنجا گردنش را زدند و پیکرش را به بايين در ميان مردم 
افکندند. در مورد هانی هم دستور داد تا او را به محله «کناسه» کشاندند و در آنجا به دار آويختند. 
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وخرج الخبرإلى مذحج. BG‏ على باب القصر جلبة سمعها عبيد الله بن زیاد. فقال: ما هذا؟. فقالوا: مذحج. فقال لشريح: 
أخرج المهم فأعلمهم أنى إفا حبسته لاسائله. وبعث عينا عليه من مواليه يسمع ما یقول. فرشریح She‏ فقال هانى: يا شریح, 
اتق الله فإنه قاتلی. فخرج شريح حتى قام على باب القصر فقال: لا بأس عليه فا حبسه الأميرليسأله» فقالوا: صدق ليس على 
صاحبكم بأس, فتفرقوا. 

وأق مسلماً الخبن فنادى بشعاره فاجتمع إليه أربعة آلاف من Jal‏ الكوفة. فقدم مقدمة وهی ميمنة وميسرة وسار فى القلب 
إلى عبد الله وبعث عبيد الله إلى وجوه أهل الكوفة فجمعهم عنده فى القصر فلما سار إليه مسلم فانتهی إلى باب القصرأشرفوا 
عليه من فوقه على عشائرهم . فجعلوا يكلمونهم ويردونهم. فجعلوا أصحاب مسلم یتسللون حتى أمسى فى خسمائة. فلما اختلط 
الظلام ذهب أولئك أيضاء فلما رأى مسلم أنه قد بق وحده تردد فى الطرق. فأتى بابا فنزل علیه. فخرجت إليه امرأة. فقال ها: 
اسقينى ماء. فسقته, ثم مكث ما شاء الله ثم خرجت فإذا هوعلى الباب. قالت: يا عبد الله إن جلسک مجلس ريبة فقم. فقال 
ها: آنا مسلم بن عقيل فهل عندک مأوی؟. قالت: نعم. أدخلء و كان ابنها مولى لحمد بن الأشعث» فلما علم به الغلام انطلق 
إلى محمد فاخبره. فانطلق محمد إلى عبيد الله فأخبره. فبعث عبيد الله عمرو بن حريث المخزومى صاحب شرطته إليه ومعه حمد. 
فلم يعلم مسلم حتی أحيط بالدار فلما ری ذلك مسلم خرج بسيفه فقاتلهم. فأعطاه حمد الأمان فأمكن من یده. فجاء به إلى 
ane‏ لله بن als‏ فأمربه فأصعد إل Jol‏ القصرفضرب عنقةء وألى جشته إل الناس» وأمريهاق فسحب إل الكناسة فصلب 
هناك 
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شاعر قبيله مَذجج دراين باره جنين سروده است: 

- اگرنمی‌دانی مرك چیست. يس در بازار به هانى و يسر عقيل بنگر. 

lel jel‏ إحاكو) به آنان Gobel‏ کرد و داستان‌هایی بای سردم شدند. 

ب آنا اسما nigel‏ خاطر ی امان موا زه هود فرجحان که یاد ملحي انام خرن مول خود 
راض ells,‏ 

حسين ع به خاطر نامهاى كه مسلم به او نوشته بود به سوى كوفه حركت كرد تا به جايى رسيد 
كه از آنجا تا قادسيه سه ميل راه بود. در آنجا حر بن يزيد تميمى را ديدار كرد. حر به امام گفت: «قصد 
کجا را داری»؟ امام گفت: «می‌خواهم به اين شهر بروم». حر كفت: «برگرد كه در يشت سر خود برای تو 
خيرى كه بدان اميد دارى سراغ ندارم». يس امام تصميم به بازگشت گرفت. اما برادران مسلم بن عقيل 
كه با او بودند. گفتند: «به خدا سوكند برنمىكرديم تا انتقام خون مسلم را بستانيم يا اين كه كشته 
شويم». ازاين رو امام حركت کرد تا این كه بااولين دسته سياه ابن زياد مواجه شد. امام چون حنين ديد 
راهش را به سوى كربلا كج كرد و يشت به نيزارى داد تا جزاز یک طرف با حمله دشمن مواجه نشود. لذا 
در همان جا فرود آمد و يارانش درآن روز ۴۵ سواره و حدود ٠٠١‏ تن يياده بودند. عبيدالله. عمر بن سعد 
را به ولايت ری منصوب كرده بود و حكم آن را هم برايش نوشته بود. يس به عمر گفت: «كاراين مرد 
را برای من انجام ده». عمر گفت: «مرا Glee‏ دار». ولى عبيدالله نيذيرفت. عمر گفت: «پس مرا شبى 
مهلت (0d‏ و عبيدالله به او مهلت داد. عمربن سعد در آن شب دراين كار اندشيد. چون صبح شد به نزد 
عبيدالله آمد و رضايت خود را ازانجام آن مأموريت اعلام كرد. 
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وقال شاعرهم: 
فان کنت لا تدرین ماالموت فانظری إلى هانی بالسوق وابن عقيل 
آصابهما آمرالامام فأصبحا أحاديث من یسعی بکل سبیل 
ایرکب آسماء الهمالیج» آمنا وقد طلبته مذحح بقتیل 


وأقبل الحسين - عليه السلام - بکتاب مسلم كان الیه. حتى إذا كان بینه وبين القادسية ثلائة أميال لقيه الحربن يزيد التمیمی, 
فقال له: أين ترید؟. قال: أريد هذا المصير قال: ارجع فإنى لم آدع لک خلنی خيرا ارجود. فهم أن يرجع» وكان معه إخوة مسلم بن 
عقیل, قالوا: وله لا نرجع حتى نصيب بثارنا أو تُقتل» فقال: لا خيرف الحياة بعد کم. فسار فلقيه أول خيل عبيد الله بن زياد 
فلما ch‏ ذلك عد ل إلى US‏ فأسند ظهره إلى قصب حتی لا يقاتل إلا من وجه واحد. فنزل وضرب آبنیته, وكان أصحابه خمسة 
وأربعين فارساًء ونحوا من مائة رجل. 

وكان عمربن سعد بن أبى وقاص قد ولاه عبيد الله بن زياد الرى» وعهد إليه عهداء فقال: اكفنى هذا الرجل» فقال: اعفنى» فأبى 
أن يعفيه. قال: فانظرنی الليل فأخره. فنظرفى آمره. فلما أصبح غدا عليه راضياً ما آمربه 
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يس عمر بن سعد به سوى حسين بن على WL‏ حركت كرد تا به او رسيد. امام به او كفت: «یکی 
ازاين سه راه را بركزين: یا مرا رها كن تا به مرزها بروم» يا مرا رها كن تا خود به نزد يزيد بروم» با رهايم 
كن تا به همان جا که بودم باز گردم». عمر بن سعد سخن امام را يذيرفت و به عبيدالله بن زياد در 
اين باره نامه نوشت . عبيدالله در پاسخ نوشت: «نه» هرگز جنين نخواهد شد تا دستش را در دستم نهد». 
حسين VL‏ گفت: «نه به خدا سوگند. هرگز جنين نخواهد شد». يس با عمر بن سعد جنگید و همه 
بارانش به شهادت رسيدند و در بين ايشان بيش از ده تن از جوانان خاندانش بودند و تيرى به سمت او 
آمد و به نوزادى كه در بغل داشت خورد. امام شروع به پاک كردن خون ازآن کودک كرد و در همان حال 
می‌گفت: «خدايا ميان ما و قوممان داورى کن. آنها ما را فرا خواندند تا يارى مان دهند. ولى بعد ما را 
کشتند». سپس امام wld‏ هايى كهنه طلبيد و آنها را ياره و سپس برتن كرد. آنگاه با شمشيرش از خيمه 
بيرون آمد و جنكيد تا به شهادت رسيد - درود خدا بر او باد -. مردى از قبيله مذجج او را به شهادت 
رساند و سر ایشان را از تن جدا کرد و آن را به نزد عبيدالله بن زياد - كه خدا لعتنش US‏ - برد و جنين 
سرود: 

- ركاب اسبم را پر از طلا و نقره كن که من شاه قوى دست را کشتم. 

- و من بهترین مردم را از Bled‏ يدرو مادرو نسب کشتم. 

يس او به همراه سرامام حسین ی به نزد يزيد رفت و سر را در برابر او نهاد. ابوبرزه اسلمی هم در 
آنجا بود و يزيد با عصا شروع به ضربه نواختن به دهان امام حسین WL‏ کرد و چنین سرود: 

- سرهای مردانی را می‌شکافیم که بر ما سخت‌گیرتر بودند و آنها نافرمان‌تر و ستمکارتر بودند. 

ابوبرزه به او گفت: «عصایت را بردار. به خدا سوگند بارها ديدم که رسول خدا دهان او را می بوسید». 

عمر بن سعد. خاندان حسین ٤ا‏ را به نزد عبيدالله فرستاد و از خانواده ایشان جز نوجوانی که 
بیمار و همراه زنان بود. مردی زنده نمانده بود. عبيدالله دستور داد او را بکشند. زينب WEE‏ دخترعلی 
EL‏ خود را برروی آن نوجوان افکند و گفت: By‏ مرا نکشته‌اید نمی‌توانید براو دست یابید». پس دل 


عبيدالله نسبت به آن نوجوان نرم شد. او را رها کرد و از خونش درگذشت. 
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فتوجه عمربن سعد إلى الحسين بن على - عليهما السلام - فلما أتاه قال له الحسين: اخترواحدة من ثلاث: إما أن تدعونى 
فالحق بالتغو, وإما أن تدعونی فأذهب إلى یزید. وإما أن تدعونى فأنصرف من حيث جئت» فقبل ذلك عمربن سعد. فکتب 
إلى عبيد الله بن زياد بذلک. فكتب إليه عبيد الله: لا ولاكرامة حتى يضع يده فى یدی, فقال الحسين بن على - عليهما السلام -: 
لا والله لا يكون ذلك أبداء فقاتله. فقتل أصحابه كلهم وفيهم بضعة عشرشابا من أهل بیته. ونحى سهم فيقع بابن له صغير 
فى حجره. فجعل يمسح الدم ate‏ ويقول: اللهم احكم بيننا وبين قومناء دعونا لينصرونا ثم يقتلونا. ثم دعا بسراويل حبرة فشقه ثم 
لبسه. ثم خرج بسيفه. فقاتل حتى قتل - عليه السلام - فقتله رجل من مذحج. وحرّرأْسه وانطلق به إلى عبيد الله لعنه الله» فقال: 
أوقركابى فضة وذهبا فقد قتلت الملك المحجبا 
قتلت خيرالناس Lil‏ وخيرهم إن ينسبون نسبا 
فوفد هوإلى يزيد بن معاوية - لعنهما الله تعالى - ومعه الرأس, فوضع بين يديه وعنده أبو برزة الأسلمى. فجعل يزيد ينكث 
بالقضيب على فيه ويقول: 
gL‏ هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا Gel‏ واظلما 
فقال له أبوبرزة: رفع قضیبک. والله لربًا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على فيه يلثمه. وسرّح عمربن سعد بحرمه 
وعياله إلى عبيد الله. وم يكن بق من أهل بيت الحسين - عليه السلام - إلا غلام كان مريضا مع النساء. فأمربه عبيد الله لیقتل. 
فطرحت زينب بنت على - عليه السلام - نفسها علیه» وقالت: لا يقتل go‏ تقتلونی. فرق له فتركه وکف عنه. 


۲ # | عاشورا به روايت زيديه | 


آنگاه آنها را آماده ساخت و به نزد يزيد روانه كرد. چون به نزد او رسيدندء يزيد بزرگان شام را جمع 
كرد. يس وارد شدند و بيروزىاش ر به او تبریک گفتند. مردی چشم آبی و سرخ چهره برخاست و به 
دخترکی از اسیر نگریست و به يزيد گفت: «اى اميرالمومنين! اين دخترک را به من بده». زينب كفت: 
AED)‏ هرگز چنین نخواهد شد؛ نه برای تو و نه برای او مكراين كه يزيد ازدين خدا بیرون رود». مرد 
كبود چشم دوباره درخواستش را مطرح كرد. يزيد به او كفت: «دست بردار». سپس آنها را به نزد خانواده 
خود فرستاد و اندکی بعد تجهیزشان کرد و روانه مدینه ساخت . 

چون خاندان نبوت وارد مدينه شد. زنی از تیره عبدالمطلب در حالی که موهایش را آشفته کرده بود 
و دستش را برروی سرنهاده بود بیرون آمد و با آنها روبرو شد و چنین سرود: 

- جه می‌گویید اگر پیامبرتان بگوید: شما كه بهترین امت بودید پس از مرگ من با عترت و 
خانواده‌ام چه کردید؟ 

- گروهی اسير شدند و گروهی در خون خود غلتیدند. 

- اين جزای من نبود که چون شما را (به نیکی با خویشانم) نصيحت کردم اين گونه بد در مورد 


آنها رفتار کردید. 


| فصل4:احادیثی کامل درموردشهادت امام حسين Eb‏ ونام بردن ازکسانی که همراهاوبه شهادت رسيدند | هس ۱۰۳ 


ثم جهزهم وحملهم إلى يزيدء فلما قدموا عليه جمع من كان بحضرته من أهل الشام ثم آدخلوا عليه فهنأوه بالفتح» فقام رجل 
منهم أزرق آجمر فنظ رإلى وصيفة من بناتهم. فقال: يا أميرالمؤمنين, هب لی هذه. فقالت زينب: لا واه ولاكرامة لک ولاله. إلا أن 
يخرج من دين الله عزوجل» فأعادها الأزرق» فقال له يزيد: BS‏ ثم أدخلهم إلى عياله. ثم جهزهم وحملهم إلى اللدينة. فلما دخلوها 


۳ 


خرجت امرأة من بنى عبد الطلب ناشرة شعرهاء واضعة UGS‏ على رأسهاء تلهم وهی تقول: 


ماذا تقولون لوقال النبی لکم ماذا فعلتم وأنتم خيرالأمم 
بعترتی واهلی بعد مفتقدی منهم آساری وقتلی صُرجوا بدم 


قال آبوالولید: هذا البیت لم أسمعه من خالد: 


ما كان هذا جزائی il‏ نصحت لکم أن تخلفونی بسوء فى ذوی رحمی. 


۴ © | عاشورا به روايت زيديه | 


حدیث چهل و نهم 
ابن کلبی روایت کرده است كه شمر بن ذی‌الجوشن در روز نبرد با اباعبدالله الحسين ا فریاد زد: «ای 
عباس !' - منظورش عباس بن على BL‏ بود - بیرون بیا تا با تو سخن بگویم». پس حضرت عباس 
الا از امام حسین ٤ا‏ اجازه خواست و امام اجازه داد. عباس به شمر گفت: «چه کار داری»؟ شمر 
گفت: «اين امان نامه‌ای است که برای تو و برادران مادریات از امیر - عبيدالله بن زياد - گرفته‌ام؛ 
چون شما پیوند خویشاوندی با من دارید و هم قبيله من هستید. با خیال راحت از اینجا بیرون روید» . 
عباس 39 به او گفت: «خدا تو و امانت را لعنت کند. به خدا سوگند تو برای ما امان گرفته‌ای؛ چون 
خواهرزاده‌هایت بوده‌ايم» ولی بسر رسول خدا در امان نباشد»؟ 

يس عباس خواست به جنگ برود. اما حسین ی به او گفت: «برادرانت - عبدالّه و جعفر - را 
جلوتر بفرست؛ زیرا آن دو فرزند ندارند. ولی تو فرزند دارى . بمان تا آن دو را ببینی و از خدا برایشان طلب 
اجر کنی». عباس به دو برادرش امر کرد که به میدان روند تا اينكه شهید شدند. 

آنگاه خود عباس به میدان آمد و جنگید تا به شهادت رسید. 

حسن (راوی ماجرا) می‌گوید: «پدرم گفت: «اين سه تن فرزندان Al‏ جعفر کلابیه (از قبیله بنی‌کلاب) 
تفن واو همان آعآلعین steal‏ 

حسن می‌گوید: «پدرم گفت: «از جعفر بن محمد ا به من خبر رسیده است که گفت: «(علی بن) 
الحسین Oh‏ ينج سال گریست و ام جعفر کلابیه بر حسین ا می‌گریست و دیگران را می‌گریاند و نور 
دیدگانش رفته بود. مروان» والی مدينه شب‌ها ناشناس del co‏ و می‌ایستاد تا گریه و مرثیه‌های او را 


پشنود) . 


١‏ . درمتن اباالعباس است که احتمالا بايد ايا العباس! باشده زيرا کنیه حضرت عباس ابالعباس نبوده و بايد آن حرف نداه 


«ايا» باشد. 
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FY‏ الرشد dl‏ قال: أخبرنا القاضى أبوالحسين sel‏ بن على ری بقراءق عليه» قال: أخبرنا أبوالفرج لمعاف بن زكرا قراءة 
عليه» قال: حدثنا ابو بكر حمد بن الحسن بن دريد الأزدى» قال: حدثنا الحسن بن خض عن أبيه؛ 

عن ابن lS‏ قال: صاح ثمربن ذى الجوشن» يوم واقعوا الحسين - عليه السلام -: آبا عباس - يعنى العباس بن على 
عليهما السلام - أخرج إلى أكلمك. فاستأذن الحسين, فأذن له. فقال له: ما لک؟. قال: هذا أمان لک ولاخوتک من آمک 
أخذته لک من الأمير- يعنى ابن زياد - لکانکم منى GY‏ أحد آخواکم. فاخرجوا آمنين. فقال له العباس: لعنک الّه. ولعن 
آمانک. والله انک تطلب لنا الأمان أن كنا بنى آختک. ولايأمن ابن رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -؟» فاراد العباس أن 
ينزل فقال له الحسين: قدم أخويك بين یدیک. وهما: عبد cal‏ وجعفر فإنهما ليس هما ولد ولك ولد. حتى تراهما وتحتسبهماء 
فأمرأخويه فنزله فقاتلاحتى قتلاء ثم نزل فقاتل حتى قتل. 

قال الحسن: قال أبى: وهؤلاء الثلائة بنوأم جعفر وهی الكلابية, وهی أم البنين. 

قال الحسن: قال yl‏ بلغنى عن جعفربن محمد - عليهما السلام - أنه قال: بُكى الحسين - عليه السلام - حمس حجج. 
وكانت أم جعفرالكلابية تندب الحسين, وتبكيه. وقد كف بصرها. فكان مروان وهو وال الدينة يجىء متنكراً بالليل حتى يقف 
فيسمع بكاءها وندبها. 


۶ 8 إعاشورابه روايت زيديه 


حديت جام 

ليث بن سعد برای ما حديث كفت كه معاويه در چهارم رجب سال ۶۰ ق مرد و يزيد خليفه شد و در دهم 
محرم سال ۶۱ ق» روزعاشوراء حسين بن على EL‏ با اصحابش به شهادت رسيدند و عباس بن على بن 
ابى طالب ا که مادرش امالبنين عامريّه بود به شهادت رسيد [و نیز جعفر بن على بن ابى طالب ا 
و عبدالله بن [على] بن ابى طالب Sb‏ و ابوبكر بن على بن ابى طالب EL‏ كه مادرش ليلى دختر مسعود 
تَهِشَلِيَه بود و علىاكبر يسر حسين ای كه مادرش ليلى AEE‏ بود و عبدالّه بن حسين EL‏ كه مادرش 
رباب دختر امریءالقیس كلبيّه بود و ابوبكر بن حسن EL‏ كه مادرش كنيز بود و قاسم بن حسن ا 
كه او نيز مادرش كنيز بود و عون بن عبدالله بن جعفر بن ابى طالب و محمد بن عبدالله بن جعفر بن 
ابى طالب (فرزندان حضرت زينب 4 و جعفر بن عقيل بن ابى طالب و مسلم بن عقيل بن ابى طالب 
و سلیمان» غلام' حسين 1 و عبدالله برادر رضاعى حسين :1 . حسين ا به هنكام شهادت ۵۸ 
ساله بود. 


حديث پنجاه و يكم 

فطر از منذر ثوری" روايت كرده است كه كفت: هرگاه كه ماجراى شهادت اباعبدالّه الحسين اا پیش 
[برادرش] محمد بن حنفيّه ياد می‌شد. می‌گفت: «همراه حسين MEL‏ ۱۷ تن از كسانى كه از نسل 
فاطمه BEL‏ بودند. شهيد شدند». 

حديت ينجاه ودوم 

حسن بصرى كفت: by‏ حسين بن على EL‏ ۱۶ تن از مردان خاندانش شهيد شدند و به خدا قسم در 


روى زمين أن روز خانواده‌ای [در ياكى و بزركى مقام] شبيه آنها نبود». سفيان گفت: «مكر كسى دراين 
شك دارد؟» 


۱ كلمه مولى به معانى متعدد استعمال مى شود و حاكى از وجود نوعى رابطه ولاء است؛ چنان كه A gon‏ را برغلام. غلام 
آزادشده و هم‌پیمان. آزادکننده غلام و صاحب غلام و... اطلاق مىكنند (نجنى. ۱۳۹۷: ۲۴). ما در متن بسته به نوع 
کاربردش كاه ol‏ را به عنوان غلام و گاه به عنوان هم پیمان ترجمه کرده‌ایم. [مترجمان] 

۲ . منذربن Bo‏ ثوری» ابویعلی کوفی. ابن سعد او را در طبقه سوم مردم کوفه 53 03,5 است. شخصی مورد اعتماد و قلیل 
الحديث بود (المزى. ۲۸/۱۴۱۵: (OVO‏ 
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sith آخبناآبوالقاسم سلیمان بن‎ SG بن ريد ةكزاءة علیه بأصفهان,‎ dil رمد بن عبد‎ Spl sl الرشد بالا قال‎ Qo 
بن یوب الطبرانی. قال: حدثنا أبوالزنباع, قال: حدثنا بجی بن بکیر قال:‎ 

حدثنا الليث بن سعد. قال: توفى معاوية فى رجب لأربع ليال خلت منه. واستخلف يزيد سنة ستين. وفى إحدى وستين قتل 
الحسين بن على - عليهما السلام - وأصحابه. لعشرلیال خلون من المحرم يوم عاشوراء. وقتل العباس بن على بن أبى طالب. 
وأمه أم البنين عامرية. وجعفربن على بن أبى طالب» وعبد الله بن أبى طالب. وأبوبكربن على بن یی طالبء وأمه ad‏ بنت 
مسعود نبشلية. وعلى بن الحسين الأكبر, وأمه ليلى ثقفية. وعبد الله بن الحسين» وأمه الرباب بنت امری القيس كلبية. و آبوبکر 
بن الحسن» لأم ولد. والقاسم بن ا حسنء لأم ولد. وعون بن عبد الله بن جعفربن أبى طالب. وبحمد بن عبد الله بن جعفربن یی 
طالب. وجعفربن عقيل بن أبى طالب. ومسلم بن عقيل بن أبى طالب. وسليمان مولی حسين, وعبد call‏ رضيع الحسين. وقتل 
الحسين. وهوابن مان وخمسين سنة. 


QO |‏ الرشد dit‏ قال: أخبزا عمد بن عبد الله. قال: أخبرنا سليمان بن أمدء قال: حدثنا الحضرمى» قال: حدثنا عبد السلام 
بن عاصم الرازی» قال: حدثنا oF‏ بن ضريس؛ 

(عن فطر, عن منذر الثورى)؛ قال: كان إذا ذكرقتل الحسين بن على - عليهما السلام - عند محمد بن احنفية. قال: لقد قتل 
معه سبعة عشرمن ارتکض ف رحم فاطمة عليها السلام. 
Q ۳‏ الرشد باله. قال: أخبرنا حمد بن عبد اله بن مد الضى قراءة علیه» قال: آخبرنی سلیمان بن أحمد الطبرانى: قال: حدئنی 
على بن عبد العزيز قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقانی, قال: حدثنا سفیان ابن عيينة, عن BI‏ موسی؛ 

عن الحسن البصری, قال: قتل مع الحسين بن على - عليهما السلام - ستة عشررجلامن هل بيته» واه ما على ظهرالأرض 
يومئذ أهل بيت هم يشبهون. قال سفيان: ومن یشک فى هذا. 


۸ # |عاشورابه روايت زيديه | 


حديت او وسوم 
خدا مرا به تب دچار ساخت و عمه‌ام زينب BEE‏ از من پرستاری می‌کرد. چون به روز تاسوعا رسیدیم 
می‌نشست - خلوت کرد. من که سر بر دامن عمه‌ام نهاده بودم» شنیدم كه پدرم چنین می‌سرود: 

- مردی نباشم که در آن هنكام كه سرگرم غارت و حمله باشم گله‌های شتر آرام را هنكام بامداد 


پریشان نكنم و نام من يزيد مباد: 
- اگرتن به خواری دهم و ذلت را به من تحمیل کنند و من بردبار باشم» در حالى که مرگ از هر سو 
مراقبم باشد که منحرف نشوم. 


امام سجاد WL‏ گفت: «من اشکم را فرو خوردم و صبر کردم اما حالتی به عمه‌ام دست داد که از 
ضعف» زنان را در بر می‌گیرد. يس سرم را برروى بالشی نهاد. آنگاه برخاست و به طرف پدرم رفت» در 
حالی که فریاد می‌زد: «ای جانشین گذشتگان و ای يناه باقی‌ماندگان! آیا از زندگی دل بریده‌ای؟ خدا 
مرا فدای تو کند». امام حسین HA‏ گفت: 

«خواهرکم! اگر مرغ قَطا (نوعی پرنده) را به حال خود رها کنند می‌خوابد». 

حضرت زینب BEE‏ گفت: «اين سخن چشمم را گرم‌تر و جگرم را SOLS‏ می‌کند. آيا تن به مرگ 
داده‌ای یا اباعبدالّه»؟ آنگاه بيهوش شد. پدرم به سوی او آمد و آب روی چهره‌اش می‌ریخت و اين 
آیات را تلاوت می‌کرد: «و فرمان خدا همواره به اندازه مقرر است"» «و اين دستوری قطعی بود"». 

چون زینب WL‏ به هوش آمد. امام به او گفت: «خواهرکم! مردم روی زمین مى ميرند و اهل آسمان 
باقی می‌مانند. پدرم از من بهتر بود و مادرم از من بهتر بود و برادرم از من بهتر بود [و همه درگذشتند]. 
پس چون از دنیا رفتم» چهره‌ات را مخراش و موی سرت را نکن و زاری و فریاد نکن». سپس دست 
حضرت زینب 4 را كرفت و او را به جايش بازگرداند و او را نشاند و سر مرا كرفت و بر دامنش نهاد. 


۱ مثلی است به cline‏ آن که اگرکاری با من نداشته باشند من هم به آنها کاری نخواهم داشت. 
۲ . احزاب: ۳۸ . 


۳ . مریع:۰۲۱ 
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Q ۳‏ الرشد بالله. قال: أخبرنا القاضى أبوالحسين el‏ بن على بن ال حسين بن التوزى بقراءق علیه.قال: أخبرنا القاضى أبو 
الفرج المعافى ابن زکریا بن حى بن محمد بن حماد ا جريرى قراءة علیه, قال: حدثنا أبوبكر- يعنى حمد بن ال حسن بن دريد الأزدى 
- قال: 

حدثنا الحسن بن خضر عن آبیه, قال: بلغنى أن على بن الحسين - عليهما السلام - قال: لتا كانت الأيام التى قتل فيها أبى 
رمانى الله با محمی» و کانت عمتى زينب مضنی, فلما كان فى اليوم الذى قتل فى غده. خلاابى بأصحابه فى فسطاط كان يخلوفيه 


إذا أراد أن يشاور أصحابه فى شیء» فسمعته ورأسى فى حجرعمتی وهويقول: 


لا ذعرت السوام فى غلس الصبح مغيراً. ولادعيت يزيدا 
يوم أعطى من خيفة الموت Lan‏ والمنايا یرصدنی أن آحیدا 


قال: آما آنا فرددت عبرق وتصبّرت» Lily‏ عمتى فإنه أدركها ما یدرک النساء من الضعف, فوضعت رأسى على مرفقة, ثم قامت 
فضت نحوأبى وهی تصيح: يا خليفة الاضین. و ال الباقین. استقلت جعلنی الله فداءى, فقال: يا َخية. لوترک القطا لنام. 
فقالت: ذاک اسخن لعينى وأحرّلكبدى, أتغتصب نفسك اغتصاباً يا أبا عبد الله ثم سقطت مغشياً عليهاء فاقبل أبى يسح الماء 
عن وجههاء ويقول: «وكان امرالله قدرا مقدورا «. و«كان امرا مقضیا». فلما آقامت. قال: يا أخية» إن أهل الأرض يموتون. وإن أهل 
السماء يبقون» إن Ul‏ كان خيرة منى. وأنى كانت خيرة منى. وأختى كان خيرا منى. فإذا أصبت» فلا تخمشى وجهاء ولاتحلق شعراًء ولا 
تدعى بويل ولاثبور. ثم أخذ بيدها فردّها إلى موضعها وأجلسهاء وأخذ رأسى وضعه فى حجرها. 


۰ 8 | عاشورا به روايت زيديه | 


حديث ينجاه وچرم 

فضيل بن زبير برای من روايت كرد كه ازامام ابوالحسين زيد بن على' و يحيى بن ام طويل و عبدالله بن 
شريك عامری شنیدم كه آنها اسامی کسانی را که با حسين بن علی WE‏ به شهادت رسیدند؛ ازفرزندان» 
برادران. خانواده و شیعیان آن حضرت نام بردند و اين اسامی را از دیگران هم شنیدم: 

.١‏ حسین بن على EL‏ پسر رسول خدا. او را سنان بن انس نخعی به شهادت رساند و سرش را 
برداشت و خولی بن يزيد اصبحی أن سررا [به نزد ابن زیاد] آورد. 

۲ عباس بن على بن ابی‌طالب ی كه مادرش ام‌البنین. دختر حزام بن خالد بن ربيعة بن وحيد 
عامرى بود. او را زيد بن رقاد جهنى و حكيم بن طفيل طائى سنيسى به شهادت رساندند. هر دوی آنها 
بعدا دجار بيمارى شدند. 

۳ جعفر بن على بن ابى طالب WL‏ كه مادرش همان امالبنين دختر حزام بود. او را هانی بن Cad‏ 
خضرمی به شهادت رساند. 

۴. عبدالله بن على EL‏ كه مادر او نیزام‌البنین بود. او را خولی بن يزيد اصبحى با تير زد/ و مردى 
ازقبيله بنىتميم بن ابان بن دارم کار او را ples‏ كرد. 

۵. محمد اصغربن على بن ابى طالب Et‏ او را مردى ازقبيله ابان بن دارم به شهادت رساند. اين 
مرد قاتل عبدالله بن على WL‏ نبود. مادر محمد اصغرء كنيز بود. 

۶ ابوبكر بن على بن ابى طالب 15 . مادرش ليلى دختر مسعود بن خالد بن مالک بن ربعى بن سلم 
بن جندل بن نهشل بن دارم تميمى بود. 

.V‏ عثمان بن على 2 . مادرش امالبنين دختر حزام بود. عثمان برادر تنی عباس و جعفر بود. 

۸ على اكبر فرزند حسين ا . مادرش ليلى دخترمرّة بن عروة بن مسعود بن مغيث ثقفى بود و مادر 
لیلی» ميمونه دخترابوسفیان بن حرب بود. على اكبر را مرّة بن مُنقذ بن نعمان كندى به شهادت رساند. 
علی‌اکبر به هنكام يورش بر دشمن جنين سرود: 

«من على بن حسين بن على هستم . به خداى كعبه سوگند. ما به ييامبر سزاوارتریم» 

وآن قدر جنكيد تا به شهادت رسيد. 


١‏ . زيد بن على BL‏ برای زيديه امام به شار می‌آید؛ به همین سبب از او با عنوان «امام» ياد مىكنند. [مترجمان] 
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Q ۴‏ المرشد ah‏ قال: أخبرنا الشريف أبوعبد الله محمد بن عبد لله بن الحسن البطحان بقراءق عليه بالکوفة. قال: أخبرنا 
محمد بن جعفرالتمیمی قراءة. قال: أخبرنا مد بن محمد بن سعید. قال: أخبرنى ال حسن بن جعفربن مدرار قراءة. قال: حدثنى 
عمى طاهربن مدران قال: 

حدثنى فضيل بن الزبين قال: معت الإمام أبا الحسين زيد بن على - عليهما السلام - ويحبى بن أم طويل» وعبد الله بن 
شريك العامرى» يذكرون تسمية من قتل مع الحسين بن على - عليهما السلام - من ولده وإخوته وأهله وشیعته, وسمعته أيضا 
من آخريين سواهم: 

]1[ الحسين بن he‏ ابن رسول الله صلوات الله عليهم. قتله سنان بن أنس النخعی. وحمل رأسه. فجاء به خولى بن يزيد 
الأصبحى. 

[۲] والعباس بن على بن أبى طالب - عليهما السلام - وأمه أم البنين بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد العامری. قتله 
زيد بن الرقاد ا جهنى» وحكيم بن الطفيل الطائى السنبسی, و كلاهما ابتلى فى بدنه. 

[۳] وجعفربن على بن أبى طالب - عليهما السلام - وأمه - أيضا - أم البنين بنت حزام. قتله هان بن ثبيت الحضرمى. 

[؟] وعبد الله بن على - عليه السلام - وأمه - أيضا - al‏ البنين. رماه CL gd‏ ابن يزيد الأصبحى بسهم» وأجهزعليه رجل من 


بنى تيم بن إبان بن دارم . 

[۵] وحمد بن على بن أبى طالب - عليهما السلام - الأصغر. قتله رجل من آبان بن دارم» وليس بقاتل عبد الله بن SE‏ 
وأمه أم ولد. 

[۶] وأبوبكربن على بن أبى طالب - عليهما السلام - وأمه ليلى بنت مسعود ابن خالد بن مالك بن ربعى بن سلم بن جندل 
بن نهشل بن دارم التميمى. 


[۷] وعثمان بن على - عليهما السلام - وأمه pl‏ البنين بنت حزام. أخوالعباس وجعفر(وعبد الله أبناء على) لأمهم. 
[A]‏ وعلى بن الحسين الأكبر. وأمه ليلى بنت مرّة بن عروة بن مسعود بن مغيث الشققء وأمها ميمونة بنت أبى سفيان بن حرب. 
قتله مرة بن منقذ بن النعمان الکندی, و كان يحمل عليهم ويقول: 
أنا على بن الحسين بن على نحن وبيت الله أولى بالنبى 
حتى قتل صلى الله عليه. 


۲ # | عاشورا به روايت زيديه | 


9. عبدالله بن حسین EL‏ كه مادرش رباب دخترامرىءالقيس بن عدى بن اوس بن جابربن کعب 
بن حكيم كلبى بود. او را رملة بن كاهل اسدى والبى به شهادت رساند. او در همان روز عاشورا به دنيا 
آمد. پس او را به نزد اباعبدالله الحسين WL‏ آوردند که نشسته بود. امام آن كودى را در دامن نهاد و آب 
دهان خود را در دهان کودک ريخت و او را عبدالله ناميد.' در همان حال كه نشسته بود به ناگاه حرمله 
با تيرى او را زد و تير سرش را بريد. يس حسين ا خونش را بركرفت و به آسمان يرتاب كرد و هيج 
قطرهاى به زمين بازنكشت. 

فضيل (راوى حديث) می‌گوید: از ابوجعفر (امام باقر شنيدم كه می‌گفت: «اگر قطره‌ای از خون او بر 
زمين مى ريخت قطعاً عذاب فرود می‌آمد». در مورد اين كودك شاعری" گفته است: 

«در نزد بنىغنئ قطرهاى از خون ماست و در نزد بنىاسد هم قطره خون دیگری که حساب و ياد 
می‌شود) .! 

على بن حسین تا بیمار بود و از معرکه به در برده شد و در یکی از صحنه‌های جنگ که حاضر 
بود. خدا خطر را ازاو دفع کرد. او و محمد بن عمرو بن حسن بن على بن ابى طالب ٤‏ به همراه زنان 

۰ ابوبکر بن حسن بن على ٤ا‏ كه مادرش كنيز بود و او را عبدالله بن غقبه غنوی به شهادت 
رساند. 

.١‏ عبدالله بن حسين' بن على EL‏ كه مادرش كنيز بود و او را حرملة بن كاهل اسدى با تير زد و 
به شهادت رساند. 

۲. قاسم بن حسن بن على EL‏ كه مادرش كنيز بود و او را عمرو بن سعيد بن تفیل ازدى به 
شهادت رساند. 

۳ .عون بن عبدالله بن جعفر بن ابی‌طالب كه مادرش جُمانه دختر مسيّب بن نَجَبة بن ربيعه بن 
رباح فزارى بود و او را عبدالله بن قطنه طائى نبهانى به شهادت رساند. 


١‏ . مشهوراين است كه نام این كودى. على (اصغر) بود. 

۲ . شاعراين بيت چنان كه در حديث ۸۲ خواهد آمد. سليمان بن قتّه است. 

۳ . انتقامش ازاين دو قبيله فراموش نخواهد شد. 

۴ . احتمالاً بايد حسن ا درست باشد. مخصوصاً كه راوی در اینجا فرزندان امام حسن BL‏ را كه در كربلا شهید شدند 


برمی شرد واگرامام حسين EL‏ فرزندی به نام عبدالله داشته است در حدیث شاره ٩‏ از اویاد شده است. 
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]4[ وعبد الله بن الحسين - عليهما السلام - وأمه الرباب بنت امرئ القيس بن عدى بن أوس بن جابربن كعب بن حكم 
الكلى. قتله حرملة ابن الكاهل الأسدى الوالی. وكان ولد للحسين بن على - عليه السلام - فى الحرب» GU‏ به وهوقاعد. وأخذه 
فى حجره. ولبّاه بريقه. وساه عبد call‏ فبينما هوكذلك إذ رماه حرمله بن الكاهل بسهم فنحره. فأخذ الحسين - عليه السلام - 
دمه» فجمعه ورمى به نحوالسماء. فا وقعت منه قطرة إلى الأرض. قال فضيل: وحدثنى أبوالورد أنه مع أبا جعفریقول: لووقعت 
ave‏ إلى الأرض قطرة لنزل العذاب, وهوالذى يقول الشاعرفيه: 

وعند غنی قطرة من دمائنا وفى أسد أخرى تعد وتذکر 
وكان على بن ال حسين - عليه السلام - علیل Lily‏ يومئذء وقد حضربعض القتال, فدفع الله عنه, وأخذ مع النساء هووحمد 
بن عمرو بن الحسن بن على بن أبى طالب عليهم السلام. 

]٠١[‏ وقتل أبوبكربن الحسن بن على» وأمه pl‏ ولد» قتله عبد الله بن عقبة الغنوى. 

]0[ وعبد الله بن الحسين بن على - عليهم السلام - وأمه أم ولد. رماه حملة بن الكاهل الأسدى بسهم فقتله. 

[؟1] والقاسم بن الحسن بن he‏ وأمه pl‏ ولد. قتله عمرو بن سعيد بن نفيل الأزدى. 

[۱۳] وعون بن عبد الله بن جعفربن أبى طالب. وأمه جمانة بنت المسيب ابن SB‏ بن ربيعة بن رياح الفزاری. قتله عبد الله 
بن قطنة الطائئى النبهانی. 


m ۴‏ | عاشورا به روايت زيديه | 


۴. محمد بن عبدالله بن جعفر بن ابى طالب كه مادرش خَوصاء دختر حفصة دختر ثقيف بن ربيعة 
بن عائذ بن حارث بن تيم الله بن ثعلبة بن بكر بن وائل بود. او را عامر بن تهشل تيمى به شهادت 
رساند. 

راوى می‌گوید: چون خبر شهادت ايشان به مدينه رسيدء مردم به نزد عبدالله بن جعفر رفتند و 
به او تعزيت گفتند. بس یکی از غلامان عبدالله آمد و گفت: «آنجه كه بر سر ما آمد و به ما رسيد به 
خاطر حسين WL‏ بود». عبدالله بن جعفر كفشش را درآورد و به طرف غلام پرتاب كرد و گفت: «ای پسر 
كنيز بوگندو! LI‏ در مورد حسين نايا جنين مىكويى؟ به خدا قسم. اگرمن در صحنه ييكار حاضر بودم 
از او جدا نمىشدم تا اين كه همراه او كشته شوم و به خدا سوگند دلم درباره دو فرزندم و اباعبدالله 
الحسين Bb‏ آرام نمی‌گیرد. جز اين كه [دلخوشم كد] دو فرزندم به همراه برادرم و بزرگم و يسرعمويم 
در حالى كه او را يارى رساندند و برايش جنكيدند به شهادت رسیدند». سپس به هم نشينانش رو کرد 
و گفت: «سياس برای خداست بر هر pol‏ خوش و ناخوشی. چقدر شهادت اباعبدالله بر من دشوار است 
و چقدر برايم سخت است که نتوانستم او را یاری كنم . سياس خدای را در هر حالتی كه (دست‌کم) دو 
فرزندم او را یاری كردند». 

۵. جعفر بن عقيل بن ابى طالب که مادرش ام‌البنین دختر نفرة بن عامربن هصان کلابی بود. او 
را عبدالّه بن عمرو خثعمی به شهادت رساند. 

۶ عبدالرحمان بن عقيل كه مادرش كنيز بود و او را دو تن به نام‌های عثمان بن خالد بن اسیر 
جهنی و بشربن حرب همدانی قانصی به شهادت رساندند. 

۷ عبدالله بن عقيل بن ابی‌طالب كه مادرش كنيز بود و او را عمرو بن صْبَیح صیداوی هدف تير 
خود قرار داد و به شهادت رساند. 

۸ مسلم بن عقيل بن ابى طالب که در کوفه به شهادت رسید و مادرش کنیزی به نام CALS»‏ بود. 

٩‏ عبدالّه بن مسلم بن عقيل که مادرش رقیّه دخترعلی بن ابی‌طالب بود و مادر رقيه كنيز بود. 
او را عمرو بن eto‏ صیداوی به شهادت رساند و گفته شده كه قاتل او اسد بن مالک خضرمی بود. 

۰ محمد بن ابی‌سعید بن عقيل بن ابى طالب كه مادرش كنيز بود و او را دو تن به نام‌های ابن 
زهير ازدی و لقيط بن ياسر جهنى با هم به شهادت رساندند. 

چون خبر شهادت حسين بن على EL‏ را به مدينه بردند. زينب دختر عقيل بن ابى طالب درحالى 
كه (از خانه) بيرون می‌آمد جنين سرود: 
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[۱۴] وحمد بن عبد الله بن جعفربن أبى طالب» وأمه الخوصاء بنت حفصة بنت ثقيف بن ربيعة بن عائذ بن الحارث بن تيم 
الله بن تعلبة بن بكرابن وائل. قتله عامربن نهشل التيمى. 

قال: ولا أتى Jal‏ المدينة مصابهم» دخل الناس على عبد الله بن جعفریعژونه. فدخل عليه بعض موالیه. فقال: هذا ما 
لقينا ودخل علينا من حسين, قال: فخذفه عبد الله بن جعفربنعله. وقال: يا ابن اللّخناء» اللحسين تقول هذا؟ والله. لوشهدته 
ما فارقته حتی أقتل معه» والله. ما شحى بنفسى عنهما وعن Gl‏ عبد الله إلا أنهما أصيبا مع أخى وكبيرى وابن عمى مواسيين 
مُضاربین معه. ثم أقبل على جلسائه. فقال: الحمد لله على كل محبوب و مکروه. أعزز على بمصرع Ul‏ عبد الله. ثم أعزز على ألا أن 
أكون آسيته بنفسىء الحمد لله على كل حالء قد آساه وَلدّى. 

]10[ جعفربن عقيل بن آی طالب. أمه al‏ البنين بنت النفرة بن عامربن مصان الكلابى. قتله عبد الله بن عمرو الخثعمی. 

[۱۶] وعبد الرمن بن عقیل, أمه أم ولد. قتله عثمان بن خالد بن أسي را جهنى. وبشربن حرب الهمدانى القانصى. اشترکا فى 

[۱۷] وعبد الله بن عقيل بن أبى طالب. وأمه pl‏ ولد رماه عمرو بن صبيح الصیداوی, فقتله. 

[VA]‏ ومسلم بن عقيل بن أبى طالب. قتل بالكوفة» أمه حبلة أم ولد. 

]14[ وعبد الله بن مسلم بن عقیل, وأمه رقية بنت على بن أبى طالبء وأمه أم ولد. قتله عمرو بن صبيح الصیداوی, ويقال: 
قتله أسد بن مالك الحضرمى. 

[۲۰] وحمد بن sl‏ سعيد بن عقيل بن Gl‏ طالب. وأمه أم ولد. قتله ابن زهیرالأزدی» ولقيط بن ياسرالجهنى, اشتركا فيه. 

ولا أتى الناس بالدينة مقتل الحسين بن على - عليهما السلام - خرجت زينب بنت عقيل بن أبى طالب وهی تقول: 
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«چه می‌گویید اگرپیامبرتان بگوید: شما که بهترین امت بودید پس از مرگ من با عترت و خانوادهام 
جه کردید؟ 

«گروهی اسير شدند و گروهی در خون خود غلتیدند. 

«اين جزای من نبود كه چون شما را [به نیکی با خويشانم] نصیحت کردم» اين گونه بد در مورد 
آنها رفتار کردید». 

[اصحاب امام حسین WL‏ که در كربلا به شهادت رسيدند] 

۱ سلیمان. غلام حسین بن على 26 كه او را سلیمان بن عوف حضرمی به شهادت رساند. 

۳۲ منجح غلام حسین بن على ٤‏ كه حشان بن بكر حنظلی او را به شهادت رساند. 

۳ قارب دیلمی» PIE‏ حسین بن على ٤ا‏ 

۴ حارث بن نبهان. غلام شير خدا و شير رسول خداء حمزة بن عبدالمطلب 

۵ عبدالله بن یَقظر که برادر رضاعی حسین بن على :ی بود و در کوفه به شهادت رسید. او را از 
بالای pad‏ به پایین افکندند که در هم شکسته شد و عبدالملک بن St‏ لخمی به سراغ او رفت و او را 
به شهادت رساند و سراز بدنش جدا کرد. 

و از قبیله بنی‌اسد بن خزیمه اين افراد به شهادت رسیدند: 

۶ حبیب بن مُظاهر که او را بدیل بن صريم غفقانی به شهادت رساند و او برای حسین بن 

۷ انس بن حارث که از صحابه poly‏ بود. 

۸ قيس بن مُسهر صیداوی 

٩‏ سليمان بن ربيعه 

۰ مسلم بن عوسجه سعدى از قبيله بنی‌سعد بن ثعلبه كه او را دو تن به نام‌های مسلم بن 
عبدالله و عبيدالله بن ol‏ خشكاره با هم به شهادت رساندند. 

وازقبيله بنىغفار بن مليل بن ضمره اين افراد به شهادت رسيدند: 

١‏ و ۳۲. عبدالله و عبيدالله پسران قيس بن ابىعروه 

. جون بن] «C55>‏ غلام ابوذر غفارى 

وازقبيله بنىتميم اين افراد به شهادت رسيدند: 

۴. حرّبن يزيد كه در روز عاشورا] به حسين بن على ٤ا‏ پیوست. 


| فصل4:احادیثی کامل درموردشهادت امام حسين Eh‏ ونام بردن ازکسانی که همراه اوبه شهادت رسيدند | هي ۱۱۷ 


ماذا تقولون إن قال النبی لکم ماذا صنعتم وأنتم آخرالشم 
بعترتی أهل بیتی بعد مفتقدی منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدم 
ما كان هذا جزائى إذ نصحت لکم أن تخلفونی بسوء فى ذوى رحمی 


[الشهداء من صحابة سین عليه السلام] 

]19[ وقتل سلیمان. مولى الحسين بن على. قتله سليمان بن عوف الحضرمى. 

[۲۲] وقتل منجح» مولی الحسين بن على - عليهما السلام - قتله حسان بن بكرالحنظلى. 

[۲۳] وقتل قارب الدیلمی. مولى الحسين بن على. 

[۲۴] وقتل امحارث بن نبهان. مولى حمزة بن عبد المطلب» أسد الله وأسد رسوله. 

[۲۵] وقتل عبد الله بن یقظر رضيع الحسين بن على بالكوفة. رمى به من فوق القصر فتکتر فقام إليه عبد اللک بن 
عمیراللخمی. فقتله واحترّرأسه. 

وقتل من بنى آسد بن خزية: 

[۲۶] حبیب بن مُظاهِر. قتله بدیل بن صريم الغفقانی. و كان يأخذ البيعة للحسين بن على. 

[۲۷] وأنس بن الحارث؛ وکانت له صحبة من رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم. [۲۸] وقیس بن مسهرالصیداوی. 

[۲۹] وسلیمان بن ربيعة. 

[۳۰] ومسلم بن عوسجة السعدى» من بنی سعد بن ثعلبة. قتله مسلم بن عبد الله. وعبید الله بن أبى خشکارة. 

وقتل من بنى غفاربن ملیل بن ضمرة 

[۳۱] عبد الله 

[؟"] وعبيد ail‏ انا قيس بن أبى عروة 

[۳۳] و(جون بن) حُوَىء مولى GY‏ ذرالغفارى. 

وقتل من بنی قيم: 

[۳۴] حربن یزید. وكان لحق بالحسين بن على بعد. 


m ۸‏ | عاشورا به روايت زيديه | 


۵ شبیب بن عبداللّه, از قبیله بنی نفیل بن دارم 

و از قبیله بنی‌سعد بن SO‏ این شخص به شهادت رسید: 

۶ حجاج بن بدر 

و از قبیله بنی‌تغلب اين افراد به شهادت رسیدند: 

۳۷ و8". قاسط و كرذوس: پسران زهير بن حارث 

BLS ٩‏ بن عتیق 

۱ 5 بن مالک 

۲ عمرو بن صُبَيعه 

و از قبیله عبدالقیس بصره اين افراد به شهادت رسیدند: 

FY‏ يزيد بن Lad‏ و دو پسرش: 

۴ و ۴۵. عبداللّه و عبيدالله 

۷ سالم غلام pole‏ 

۸ سيف بن مالک 

۹ . آدهم بن اميه 

وازانصاراين افراد به شهادت رسيدند: 

۰ عمرو بن قرظه 

۱ عبدالرحمان بن عبد Sy‏ که از بنی‌سالم بن خزرج بود واو را اميرالمومنين MEL‏ تربيت كرده بود 
وقرآن آموخته بود. 

pa OY‏ بن عَجلان انصارى 

۳ عمران بن كعب انصارى 

d¥‏ وهه. سعد بن حارث 9 برادرش ابوالختوف بن حارث که از خوارج بودند. آنها هنگامی که 
صداى شيون زنان و كودكان اهل بيت را شنيدند حكم [به جنگ] كردند. يس با شمشيرهايشان يورش 
آوردند و در ركاب حسين WE‏ آن قدر جنكيدند تا كشته شدند و از یاران عمر بن سعد هم سه تن را 
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[۳۵] وشبيب بن عبد الله من بنى نفيل بن دارم. 

وقتل من بنى سعد بن بكر: 

[۳۹] الحجاج بن بدر. 

وقتل من بنى تغلب: 

[rv]‏ قاسط. 

[۳۸] و کردوس, ابنا زهيرين الحارث 

BLS ]۳۹[‏ بن عتيق. 

. والضرغامة بن مالک‎ [Fe] 

وقتل من قيس بن ثعلبة: 

[۴۱] جوين بن مالک. 

[FY]‏ وعمرو بن صْبَيعة. 

وقتل من عبد القيس» من أهل البصرة: 

[FY]‏ يزيد بن ثبيط 

[۴۴] وابناه: عبد الله 

[۴۵] وعبيد الله ابنا يزيد. 

[۴۶] وعامربن مسلم 

Ngo وسالم‎ [FV] 

[FA]‏ وسيف بن مالک 

[۴۹] والأدهم بن أمية. 

وقتل من الأنصار 

[de]‏ عمرو بن قرظة. 

[01] وعبد الرمن بن عبد رب» من بنى سالم بن الخزرج. وكان أميرالمؤمنين - عليه السلام - ربّاه وعلمه القرآن. 

[۵۲] وتتميم بن العجلان الأنصارى 

[۵۳] وعمران بن كعب الأنصارى 

[OF]‏ وسعد بن الحارث. 

]00[ وأخوه (أبوالحتوف بن الحارث. و كانا من المحكمة. فلما معا أصوات النساء والصبيان من آل رسول الله - صلى الله 
عليه ally‏ وسلم - حكهاء ثم حملا بأسيافهماء فقاتلامع الحسين - عليه السلام - حتى قتلاء وقد أصابا فى أصحاب عمربن سعد 


ثلاثة نفر. 
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۶. ضباب بن ple‏ 

وازقبيله بنى حَتعَم: 

۸ شوّید بن عمرو بن مُطاع كه او را هانى بن Ca‏ حضرمى به شهادت رساند. 
(ازقبيله بنىتيم) اين افراد شهيد شدند: 

. بكر بن حی تَيمَلى ازقبيله بنی‌تیم الله بن ثعلبه 

۰ جابربن حَجاج» غلام عامر بن تهشل از قبیله بنی‌تیم الله. 

۱ مسعود بن حجاج 

۲ پسرش عبدالرحمان بن مسعود 

و از قبیله عبدالله (؟) اين افراد به شهادت رسیدند: 

aac FY‏ بن عبدالله 

و از قبیله طی: 

Asal FF‏ برع سعد 

۷ نافع بن هلال las‏ كه از زمره ياران اميرالمومنين على مالغلا بود . 
FA‏ و ۶۹. BLS‏ بن حارث سلمانی و غلامش واضح رومى 

وازقبيله بنی‌شیبان بن ثعلبه: 

۱ سعيد بن عبداللّه 

وازقبيله جواب: 

۲. جُنذّب بن ned‏ 

. و يسرش pod‏ بن CUS‏ 

وازقبيله صيدا: 
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وقتل من بنى الحارث بن كعب: 

]07[ الضباب بن عامر. 

وقتل من بنى خثعم: 

[OV]‏ عبد الله بن بشرالأكلة. 

[OA]‏ وشويد بن عمرو بن المطاع. قتله ها بن بيت الحضرمى. 
وقتل: 

]04[ بکربن خی التیملی» من بنى تم الله بن تعلبة. 

[۶۰] وجابربن clot‏ مولى عامربن نهشل. من بنى تيم الله 
]2١[‏ و مسعود بن احجاج 

[FY]‏ وابنه عبد الرهن بن مسعود. 

وقتل من عبد الله 

[۶۳] جمع بن عبد الله. 

[۶۴] وعايذ بن مجمع. 

وقتل من طين 

[۶۵] عامربن حسان بن شريح بن سعد بن حارثة بن لام 
[۶۶] وأميّة بن سعد 

وقتل من مراد: 

[۶۷] نافع بن هلال الجملى؛ و كان من أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام. 
[FA]‏ وجنادة بن الحارث السلمانی 

[۶4] وغلامه: واضح الرومى. 

وقتل من بنى شيبان بن ثعلبة: 

[Ve]‏ جبله بن على. 

وقتل من بنى حنيفة: 

[VV]‏ سعيد بن عبد الله. 

وقتل من جواب: 

[۷۲] جندب بن حجير. 

[۷۲] وابنه: حجيرين جندب. 


وقتل من صيدا: 


۲ ه |عاشورابه روايت زيديه | 


6لا عمرو بن خالد صیداوی وغلامكن سعذ 
و از قبیله کلب: 

۶ عبدالله بن عمرو بن عیاش بن عبد قيس 

۷ هم‌پیمان اين قبیله. أسلم 

و از قبیله کنده: 

۸ حارث بن امریءالقیس 

٩‏ يزيد بن زيد بن مُهاصر 

۰ زاهرء دوست عمرو بن خمق. وى هنكامى كه معاويه دريى عمرو بن حمق بود با او همراه بود. 
ازقبيله بَجیله: 

.١‏ كثير بن عبدالله شعبى 

۲ مُهاجر بن اوس 

AT‏ و يسرعمويش سلمان بن مضارب 

و(ازقبيله بنی‌رایسب): 

۴ نعمان بن عمرو 

۵ خلاس بن عمرو AS‏ هر دو راسبى بودند. 


HE بن ابىالمهاجر‎ ols . 

۸ غقبة بن صلت 

و از قبیله آزد: 

5. مسلم بن کثیر 

. قاسم بن بشر 

.١‏ زهيربن سليم 

۲ رافع» یکی از موالی اهل شنده 

و از قبیله همدان: 

AY‏ ابوئمامه عمرو بن عبدالله صائدی که ازیاران امیرالمومنین WE‏ بود و او را فيس بن عبدالثه 
به شهادت رساند. 
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[VF]‏ عمروبن خالد الصيداوى 
[VO]‏ وسعدء مولاه. 

وقتل من كلب: 

[۷۶] عبد الله بن عمروبن عياش بن عبد قيس. 
[VV]‏ وأسلم. مولى لهم . 

وقتل من كندة: 

[VA]‏ الحارث بن امرئ القيس. 

[۷۹] ويزيد بن زيد بن الهاصر. 

[Ae]‏ وزاه, صاحب عمرو بن الحمق» و كان صاحبه حين طلبه معاوية. 
وقتل من بجيلة: 

[۸۱] کثیربن عبد الله الشعی 

[A]‏ ومهاجربن آوس. 

[AY]‏ وابن عمه: سلمان بن مضارب. 
وقتل: 

[AF]‏ النعمان بن عمرو. 

[Ad]‏ وا حلاس بن عمرو الراسبیان. 
وقتل من خرقة جهينة: 

[۸۶] مجمّع بن زیاد. 

[AV]‏ و she‏ بن اہی المهاج را جهنى 
[AA]‏ وعقبة بن الصلت. 

وقتل من الأزد: 

]۸٩[‏ مسلم بن كثير 

]40[ والقاسم بن بشر 

[91] وزهیرین سليم. 

[4Y]‏ ومولى JAY‏ شندة يدعى رافعة. 
وقتل من همدان: 


]٩۳[‏ أبوامة» عمرو بن عبد الله الصائدی وكان من أصحاب أميرالمؤمنين - عليه السلام - قتله قيس بن عبد الله. 
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۴ يزيد بن عبدالله مشرقى 

۶. عبدالرحمان بن عبدالله ارحبى 

las ۷‏ بن ol‏ سلامه دالانی 

. عابس بن ابى شبيب شاكرى 

5. شوذب» هم ييمان بنی‌شاکر که از روساى شيعه بود. 

۰ سيف بن حارث بن سريع 

وازقبيله همدان دو تن مجروح شدند: 

slow ۳‏ بن ror‏ جابرى كه شش ماه بعد از شدت جراحات به شهادت رسيد. 

۴ عمرو بن عبدالله esd‏ كه یک سال بعد از شدت جراحات شهيد شد. 

و شهيد شد: 

۵ هانى بن غروّه مرادى در كوفه که او را عبيدالله بن زياد به شهادت رساند. 

و از (منطقه) حضرموت: 

۶ بشير بن عمر 

۷ هفهاف بن SiS‏ راسبی. وی آنگاه كه خبر خروج امام حسین AL‏ را شنید از بصره حرکت کرد. 
چون به كربلا رسید امام به شهادت رسیده بود. بس به دل سياه عمر بن سعد زد» شمشیرش را کشید 
و گفت: «اى سياهيان گردآمده! من هفهاف بن مهند هستم و آمده‌ام تا از خانواده محمد FE‏ دفاع 
كنم» . آنگاه برايشان حمله برد. 

على بن حسين اج می‌گوید: «مردم اززمانى كه خدا محمد te‏ ر برگزید. يس از علی بن ابى طالب 
YL‏ يهلوانى چون او ندیدند». عده‌ای را کشت . پس سياه دشمن با هم همراه شدند و ينج تن از آنان به 

چون لشکر دشمن به خیمه‌های اباعبدالله الحسين ML‏ رسیدند. به على بن حسين ناكلا برخوردند 
كه بيمارو در حال مرك بود. حسن بن حسن بن على بن ابى طالب را نيز مجروح يافتند. مادر حسن» 
خوله دختر منظور فزارى بود. محمد بن عمرو بن حسن بن على را كه نوجوانى نزديك به سن بلوغ بود 
هم یافتند. بس هر سه را با زنان همراه كردند و خدا بلا را از آنان دور داشت و از مرگ نجاتشان داد. 
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]٩۴[‏ ويزيد بن عبد الله الشرق 

]40[ وحنظلة بن أسعد الشبامى 

[۹۶] وعبد الرحمن بن عبد الله الأرحى 

]٩۷[‏ وعمار بن Gl‏ سلامة الدالانی 

[44] وعابس بن أبى شبيب الشاکری. 

]48[ و شوذب. مولى شاکر و کان مقدماً فى الشيعة 

[Nee]‏ وسيف بن الحارث بن سريع. 

]101[ ومالك بن عبد الله بن سريع. 

[۰۲] وهمام بن سلمة القانصى. ورت من همدان: 

[۱۰۳] سوار بن حميرالجابرى. فات لستة أشهرمن جراحته. 

[۱۰۴] وعمرو بن عبد الله لجندّعى» مات من جراحة كانت به على رأس السنة. 

وقتل: 

GL ]٠١0[‏ بن عروة الرادی. بالكوفة. قتله عبيد الله بن زياد. 

وقتل من حضرموت: 

]٠١[‏ بشيربن عمر. 

[۱۰۷] وخرج GLA‏ بن المهنّد الراسی. من البصرةء حين “مع بخروج الحسين - عليه السلام - فسا go‏ انتهى إلى العسکر 
بعد cal‏ فدخل عسكرعمربن سعد. ثم انتضى سيفه. وقال: « يا أمها الجند الجند. أنا امفهاف بن الهند. أبغى عيال محمد «. 
ثم شڈ فيهم. . 

قال على بن الحسين - عليهما السلام -: فا رأی الناس منذ بعث الله محمد - صلی الله عليه وآله وسلم - فارسا؛ بعد على بن 
یی طالب - عليه السلام - JS‏ بيده ما قتل. فتداعوا علیه. فاقبل حمسة نفرفاحتوشوه حتى قتلوه. رمه الله تعالى. 

ولا وصلوا إلى شرادقات الحسين بن على - عليهما السلام - أصابوا على بن الحسين على مُدیفا. ووجدوا الحسن بن الحسن 
[ابن على بن أبى طالب] جريحاء وأمه خولة بنت منظورالفزاری. ووجدوا حمد بن عمرو ابن ال حسن بن على غلام مراهقاء فضموهم 
مع العیال, وعافاهم الله فانقذهم من القتل. 


m ۶‏ | عاشورا به روايت زيديه | 


چون به نزد عبيدالله بن زياد آورده شدند او آهنگ کشتن على بن حسین نا را کرد. يس امام سجاد 
EL‏ به او گفت: «همانا اين زنان در نزد تو محترمند. پس کسی را همراهشان بفرست که کارهایشان را 
انجام دهد و ازآنان محافظت کند». ابن زياد گفت: «کسی غير از تو نیست». يس على بن حسین ا 
همه کاروان را با خود برد. 

مردم کوفه و زنان قبیله همدان آنگاه كه کاروان از میان آنها بيرون رفت» شروع به گریستن BOS‏ 
على بن حسین EL‏ گفت: «شما گریه می‌کنید! يس به من بگویید كه جه کسی عزیزان ما را کشت»؟ 

چون کاروان اسیران به مسجد دمشق برده شد. مروان [بن حكم] به نزد ایشان آمد و به لشکر 
دشمن گفت: Ly‏ آنها جه کردید»؟ گفتند: «۱۸ مرد از آنها بر ما هجوم آوردند و ما تا آخرین نفرشان را 
کشتیم». برادر مروان عبدالرحمان بن حکم. به آنان گفت: «در روز قيامت از محمد TRE‏ به دورید. به 
خدا هرگزبا شما يك جا گرد نمی‌آیم». آنگاه برخاست و رفت . 

چون کاروان اسیران به نزد يزيد رفتند. او گفت: «اى علی! حال جه داری بگویی؟ خودتان را با 
دست خود ody‏ مردم عراق کردید». امام على بن حسين WL‏ در پاسخ اين آيه از قرآن را تلاوت کرد: 
«هیچ مصیبتی نه در زمين و نه در نفس‌هایتان نرسد. مگر آن که پیش از آن که آن را يديد آوریم در 
کتابی است» (حدید/ (VY‏ يزيد هم در پاسخ اين آيه را خواند: «هر مصیبتی به شما برسد به سبب 
کارهای خود شماست و خدا از بسیاری در می‌گذرد» (شوری/۳۰)." سپس يزيد دستور داد تا آنها را به 
خانه‌ای بردند و سپس آماده و تجهیزشان کرد و دستور داد آنها را به مدینه بفرستند. 

مردم مدینه زمانی كه حسین AL‏ شهید شد. صدای نوحه و كريه جنیان را شنيدند و a>‏ (زنی 
جنی) چنین سرود: 

- ای چشم! در كريستن بر حسین BL‏ شهید به من بيشتر مدد برسان و نيزبه کسانی که يس از من 
بر شهيدان گریه می‌کنند. 

- بر مردمی كه مرگ آنها را به سوی جبّاری گسیل می‌کند كه خود مملوک و برده‌ای بیش نیست. 


۱ حدید: ۲۲. 


۳۲ . شوری: ۰۳۰ 


| فصل4:احادیثی کامل درمورد شهادت امام حسين ما ونام بردن ازكسانى که همراهاوبه شهادت رسيدند | a‏ ۱۲۷ 


فلما أتى بهم عبيد الله بن زياد هم بعلى بن احسین. فقال له: إن لك بهؤلاء النساء حرمة فأرسل معهن من يكفلهن 
ويحوظهنَ. فقال: لا يكون أحد غیرک. فحملهم جميعا. 
واجتمع آهل الكوفة ونساء همدان حين خرج بهم. فجعلوا يبكون, 
فقال على بن الحسين: هذا أنتم تبکون. فاخبرونی من قتلنا؟ 
فلما أق بهم مسجد دمشق, أتاهم مروان. فقال للوفد: كيف صنعم بهم؟» قالوا: ورد علينا منم ثانية عشررجلا فأتينا على 
آخرهم. فقال أخوه عبد الرمن بن الحكم: حُجبتم عن محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - يوم القيامة. واه لا أجامعكم أبداء ثم 
قام فانصرف. 
فلما أن دخلوا على يزيد. فقال: إيه يا Je‏ أجزرم Sat‏ عَبيد أهل العراق» فقال على بن الحسين: «ما Abel‏ من Sea‏ 
ZAG‏ ولاف نکم إا فى کتاب من بل آن تَبْرَأها». فقال يزيد: «وّما آصابکم من tinal‏ قبما asad StS‏ ویو 
عَنْ کثیر». ثم أمريهم فأدخلوا دار فهياهم وجهّزهم. وأمربتسريحهم إلى المدينة. وكان أهل المدينة يسمعون توح الجن على الحسين 
بن على - عليهما السلام - حين أصيب» Rng‏ تقول: 
الا يا عين فاحتفلى بجهد ومن يبكى على الشهداء بعدى 
على رهط تقودهم المنايا إلى متجبرفى ملک عبدى. 


۸ # | عاشورا به روايت زيديه | 


حديث ينجاه و ينجم 
پدربزرگم يحيى بن حسين برای ما روايت كرد كه فرزندان حسن بن على بن ابى طالب ا اينها بودند: 
«... قاسم و ابوبکر پسران حسن بن على بن ابى طالب EL‏ كه در كربلا با حسين بن على 32 شهيد 
[Sis ai]‏ عبد الان ay‏ کسی تريقان بن ان طالب 0و یرو قد وكيوا وجوه فصل Bb.‏ اکت 
و مادرش کنیزبود. او در آبواء درگذشت. در حالی که احرام بسته بود و با حسین 9ا و ابن عباس بود) . 
حديث پنجاه و ششم 


حدیث پنجاه و هفتم 

از جعفربن محمد Bb‏ (امام صادق 1) از پدرش روایت است که رسول خداء حسن MEL‏ و حسین ا 
را در روز هفتم تولدشان نام‌گذاری کرد و نام حسین EL‏ از حسن EL‏ گرفته شده است. حسین بن 
على WL‏ پنجم شعبان سال چهارم هجرت به دنیا آمد و در روز جمعه. عاشورای محرم سال ۶۱ ق به 
شهادت رسید. او را سنان بن انس نخعی به شهادت رساند و خولی بن يزيد جمیری از قبیله حمير بر او 
يورش برد و سرش را از تن جدا کرد و برای عبيدالله بن زياد برد. 


۳۹3 ۰ مه 
حديت ينجاه و هستم 


عمرو بن على برايم حديث كفت كه كنيه حسين WL‏ اباعبدالله بود و در دهم محرم سال ۶۱ ق به 
شهادت رسيد واو درآن هنكام OF‏ سال داشت. 


.)۷۹:۱/۱۹۹۵ روستایی از توابع فرع مدينه است. ميان آن و جُحفه دريايين مدینه, ۲۳ ميل راه است (موی.‎ . ١ 


| فصل4:احادیثی کامل درموردشهادت امام حسين Eh‏ ونام بردن ازكسانى که همراهاوبه شهادت رسيدند | مه ۱۲۹ 


OA‏ الرشد بالله. قال: أخبرنا القاضى أبوالقاسم على بن الحسن بن على التنوخى قراءة علیه, قال: أخبرنا والدى القاضى أبو 
على المحسن بن على» وأبوبكرأحمد بن عبد الله بن جُلَّين الدوری. وأبوالحسن محمد بن مد بن رزقویه. قالوا: أخبرنا أو محمد 
الحسن بن محمد بن يحبى بن الحسنء قال: 

حدثنا جدى يحبى بن الحسين. قال: فولد الحسن بن على بن یی طالب: ... والقاسم» وأبوبكرابنا الحسن بن على بن أبى 
طالب. قتلابكربلاء مع الحسين بن على بن أبى طالب» لا عقب هماء JB‏ أبا بكربن ال حسن. عبد الله بن علقمة العّنّوى» وعبد 
الرمن بن ا حسن بن على بن أبى طالبء لا عقب له. وأمه pl‏ ولد. توقی عبد الرحمن بن الحسن بالأبواء وهومع الحسين بن على بن 
Ul‏ طالب. cept‏ ومعهم ابن عباس. 


۶ 0 الرشد باله» قال: أخبرنا مد بن حمود الثقى بن طاهربقراءق علیه. قال: أخبرنا آبوبکرحمد بن إبراهيم بن عاصم بن 
القری قراءة علیه. قال: حدثنا آبوالطیب محمد بن جعفربن الزاد التنیخی بنیخ. قال: حدثنا عبید الله بن سعد. قال: حدثنا 
عمی, قال: حدثنا أبى؛ 

عن ابن إسحاقء قال: وخرج ال حسين بن على إلى العراق قتل بهاء وقتل معه من آهل بيته: على بن حسين الا کبره وعبد الله 
بن ال حسين. والقاسم بن tl‏ وأبوبكرين الحسن 

وعبد الله وجعفر, وعباس بن على بن أبى طالب. وعبد cal‏ وعبد الرمن بنوعقيل بن أبى طالب وعبد الله بن مسلم» وحمد 


بن أبى سعيد بن عقيل. وعون بن عبد الله بن جعفر. وحمد بن عبد الله بن جعفر. 


۷ ۵ الرشد بالله: وبه, قال: أخبرنا أبوضمرة [أنس بن عياض بن ضمرة الليثى الدنی]؛ 

عن جعفرین حمد. عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه و آله وسلم - سمّى حسناً وحسینا یوم سابعهماء واشتق اسم 
حسين من حسن. والحسين بن على» ولد خمس لیال خلون من شعبان سنة أربع من المجرةء وقتل يوم ا جمعة یوم عاشوراء فى 
الحرم سنة إحدى وستین. قتله سنان بن أبى أنس النخعی. وأجهزعليه خولی بن يزيد اجمیری الأصبحى من حمير. وحزرأسه. 


وأق به عبید الله بن زیاد. 


# 6 الرشد باشءقان: آخبنا لسن بن عل بن حمد القتعی فاده علیه. قال آخبرناآبوافسن عل بن حمد بن العدين 
حدّثئنا عمرو بن على» قال: وقتل الحسين - عليه السلام - وکان ES‏ آبا عبد الله سنة احدی وستين» وهویومئذ ابن ست 


وخمسين سنة فى الحرم يوم عاشوراء. 


Mm ۵۰‏ | عاشورا به روايت زيديه | 


حدیت پنجاه و نهم 
کسی از ابومعشر برایم روایت کرد كه حسین بن على WL‏ در دهم محرم سال ۶۱ ق به شهادت رسید. 
حدیث شصتم 


داشت» . 


| فصل4:احادیثی کامل درموردشهادت امام حسين Eh‏ ونام بردن ازكسانى که همراه اوبه شهادت رسيدند | مس ۱۳۱ 


۵۹ المرشد بالّه, قال: أخبرنا آمد بن على بن ثابت الحافظ بقراءق علیه. قال: أخبرنا أبوالحسين محمد بن الحسين بن محمد 
بن الفضلء قال: آخبرنا آبوجعفرحمد بن محمد الخؤاص» قال: حدثنا حمد بن عبد الله الحضرمى» قال: حدثنا محمد بن عبد الله 
بن میں قال: 

حدثنی مَن نیع أبا معشر, يقول: قتل ا حسين بن على لقشرلیال ld‏ من المحرم سنة إحدى وستين. 
y °‏ المرشد dil‏ قال: آخبرنا آمد قال: آخبرنا حمد. قال: وحدثنا أبوحمد جع قال: حدثنا حمد بن عبد الله بن سليمان 


عن جعفربن محمد - عليه السلام - قال: معت أبى يقول: قتل الحسين بن على - عليه السلام - وهوابن ان وخمسين. 


فصل \o‏ 
بردن سرهاى شهدا 


به 5 7 
نزد عبیدالله بن زياد 


۴ # |عاشورابه روايت زيديه | 


حديث شصت ويكم 
شعبی گفته است كه نخستين سرى كه در اسلام بر روى (نيزه) چوبین حمل شد سر حسين بن على 


Hh‏ بود. 


حديث شصت و دوم 
ابی‌قبیل روايت كرده است كه چون حسين ا به شهادت رسيد و سرش حمل شدء [ابن زياد و 
مجلسيانش] شروع به نوشيدن شراب كردند و به يكديكر به خاطرآن سر زنده‌باد می‌گفتند. پس دستى 
بيرون آمد و بر دیوار با قلمی آهنی با خون جنين نوشت: 

«آیا امتی كه حسين اا را کشت انتظار شفاعت جدش را در قيامت دارد»؟ 


يس سررا رها كردند و كريختند. 


حديث شصت و سوم 

انس (بن مالک) روايت كرده است كه چشمم هم چون اين واقعه را هركز نديد كه سر حسين 1 را در 
طشتى آوردند و مقابل عبيدالله بن زياد - كه خدا يدرو يسررا لعنت كند - نهادند و او به شروع به لمس 
كردن سر با عصايش كرد و در همان حال جنين مىكفت: «اگرچه كه زيبارو بود. اگرچه كه خوش رو 


بود) . 
حديث شصت و چهارم 


انس (Sb cy)‏ روایت کرده است که من هنگامی كه سر حسين عا ر آوردند نزد عبيدالله بن زياد 
يس به ياد آورد [آوردم] و گفتم: «بدان كه او از شبیه‌ترین مردمان به ييامبر بود». 


| فصل :٠١‏ بردن سرهاى شهدا به نزد عبيدالله بن زياد | « ۱۳۵ 


| & المرشد db‏ قال أخبرنا يوسف بن رياح بن على بن يوسف الحنق القاضى قراءة عليه فى جامع lah‏ قال: حدثنا على بن 
الحسين بن بندار القاضی بمصرقراءة علیه. قال: حدثنا حمود بن أحمد بن الفضل بأنطاكية» قال: حدثنا محمد بن موسى بن داود. 
قال: حدثنى محمد بن سعد قال: حدثنا الواقدى» قال: حدثنا عيسى بن عبد الرهن السلم؛ 

عن الشعبىء قال: أول رأس حمل فى الإسلام على خشبة. رأس الحسين بن على - عليهما السلام. 


77 الرشد JG vail‏ آنا بو حمد احسن بن عل بن محمد الجوهری, قال: حدثناآبوعمرحمد ين عباس بن AS‏ من 
لفظه. قال: حدثنا آبوبکر محمد بن القاسم الأنبارى, قال: حدثنا ابوا خسن على بن حفص الشوکی فى مجلس الکدیی, قال: 
حدثنا سلیم بن منصوربن عمار, قال: حدثنا «gl‏ عن ابن طَيعَة؛ 
عن أبى قبیل. قال: متا قتل ا حسين بن على - علیهما السلام - وحمل رأسه. جلسوا يشربون» وی بعضهم بعضا بالرأس, 
فخرجت ید فکتبت بقلم حدید بدم على الحائط: 
أترجوأمة CLES‏ حسينا شفاعة جده یوم الحساب 
فعكواال_إس وفربوا. 


"أ کک الرشد باه par Selb she‏ عبد اللک بن حمد القرشی بقراءق عليه یغاد قال: أخينا أبوا حسين على بن 
عمربن أحمد الحافظ الدارقطنى, قال: حدثنا آبوحمد بن صاعد. قال: حدثنا ا جراح بن مخلد. ويحبى بن على بن منصور الرازى, 
NG‏ حدثنا حمد ابن عبد الوهاب الرياحى آپوحفص. قال: حدثنا المؤقربن سلیمان» عن قُرَةِ بن خالد. عن الحسن؛ 

عن آنس, قال: م ترعینای مثل يوم ST‏ برأس الحسين بن على - عليهما السلام - فى طشت. فوضع بين يدى عبيد الله بن 


2 


زياد - لعنهما الله - فجعل ace‏ بقضیبه» ويقول: إن كان لصبیحاء إن كان لجميلاً. 


6 فم basil‏ قال: أخبرا أبوإسحاق إبراهيم بن طلحة بن غسان بقراء ق عليه» قال: حدثنا أبوالطيب عبد الرهن بن حمذ 
بن عبد الله بن محمد بن شيبة القری العطار مع الخلفاء. قال: حدثنا ابن مكرم - يعنى محمد بن الحسين - قال: حدثنا محمد بن 
على بن ال حسين بن شقيق» قال: حدثنا التضربن Sud‏ قال: أخبرنا هشام بن حسان القدوسى» عن حفصة بنت سیرین؛ 

عن آنس, قال: كنت عند ابن زياد إذ جىء برأس الحسين بن على - عليهما السلام - قال: فجعل يقول بقضيب ف أنفه: ما 
رأيت مثل هذا حُسناء ثم کر فقلت: أما انه كان من أشبههم برسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -. 
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حديث شصت و ينجم 

شنيدم كه ابوالعاليه بزاء گفت: «چون حسين WL‏ شهيد شد سرش را به نزد عبيدالله بن زياد آوردند. 
ابن زياد به دنبال ابوبَررّه فرستاد و ابوبرزه مقداری درشت جثه بود. - سيد اين گونه روايت کرده» اما به 
كمانم درستش اين باشد كه قدش قدرى كوتاه بود -. عبيدالله به او گفت: «صحابی شما همین كوتوله 
چاق است»؟ ابوبرزه گفت: Bly‏ لله و انا اليه راجعون. فكر نمىكردم آن قدر زنده بمانم كه کسی مرا به 
خاطرهم نشينى با ييامبر سرزنش كند» . عبيد الله گفت: «كار من و حسين را در قيامت چگونه می‌بینی»؟ 
یره كنت :وخا sll‏ ات وى عَلمن بلان فارخ حي الله گنت زمر خطرت زاپرسیتعه: اور 
گفت: «اگر نظر مرا جويايى يس بدان که برای حسين ا در قیامت. يدرش شفاعت مىكند و برای تو 
يدرت زياد». ابن زياد گفت: «بيرون شو كه اگر به تو امان نداده بودم گردنت را می‌زدم». ابوبرزه رفت 
تا به در رسيد. در این هنكام ابن زياد گفت: «او را برگردانید». پس به او گفت: «اگر صبح و شام نزد من 
نيايى گردنت را خواهم زد». 

حدیث شصت و ششم 

عبدالملک بن عُمَير می‌گوید: «وارد قصر کوفه شدم و سر حسین بن على ا را برروی یک سير پیش 
عبيدالله بن زياد ديدم و عبيدالله برتخت نشسته بود. مدتی بعد وارد قصر شدم و سرعبيدالله را برروی 
سير مقابل مختار ديدم و مختار بر تخت نشسته بود. سپس بعد ازمدتی دوباره وارد قصر شدم و این بار 
سر مختار را در مقابل مصعب بن زبير ديدم و مصعب بر تخت تکیه زده بود. آنگاه بعد از مدتی وارد قصر 
شدم و سرمصعب را در مقابل عبدالملک بن مروان ديدم و عبدالملک بر تخت بود». 
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0 & الرشد باثه» قال: أخبرنا ابن غسان. قال: حدثنا أبوالطيب [عبد الرهن بن محمد بن عبد الله بن حمد بن شيبة المقرى 
العطارمغسّل الخلفاء]ء قال: حدثنا ابن مكرم [حمد بن الحسين] قال: حدثنا نصربن على قال: أخبرنى gh‏ قال: حدثنى الحسن. 
عن yl‏ الحسناءء قال: 

معت أبا العالية الباء. قال: لما فل الحسين بن على - عليهما السلام - آآق عبيد الله بن زياد برأسه. فأرسل إلى أبى رة - 
وكان فى أبى برزة بعض العَظم - كذا قال السید. وأظنه بعض القِصّر- قال له عبيد الله: إن حمديّكم هذا الدحداح؟. 

قال أبوبرزة: إنا له وإنا إليه راجعون. ما كنت أحب أن أعيش حتی يعيّرنى إنسان بصحبة محمد - صل الله عليه وآله وسلم. 

قال عبيد الله: كيف ترى شأنى وشأن الحسين يوم القيامة. قال: الله آعلم. وما علمی بذلک. قال: فا SIL‏ عن SM‏ ؟. 
قال: إن سألتنى عن ub‏ فإن حسينا يشفع له يوم القيامة أبوه. ويشفع لك زياد. قال: أخرجء فلولا ما جعلت لک لضربت 
عنقک, حتى إذا بلغ باب الدار قال: ردوه. فقال: لن م تعدو على وتروح لأضربن عنقک. 


ت المرشد db‏ قال: أخبرنا أبوالقاسم عبيد الله بن عمربن tel‏ بن عثمان بن شاهين الواعظ بقراءق عليه. قال: حدثنا 
Gl‏ قال: حدثنا محمد بن مخلد. قال: حدثنا حمد بن إدريس الرازیء قال: حدثنا بجی ابن مصعب الکونی, قال: حدثنا أبوبكر 
بن عياش. 

عن عبد اللک بن عمير قال: «دخلت قصرالکوفة. فرأيت رس الحسين بن على - عليهما السلام - على ترس بين يدى 
عبيد الله بن زیاد. وعبيد الله على السرير. ثم دخلت القصربعد ذلك cent‏ فرأيت رأس عبيد الله بن زياد على ترس بين يدى 
الختا, والختار على السرير. ثم دخلت بعد ذلك بحين فرأيت رأس المختار بين يدى مصعب بن الزبين و مصعب على السریر ثم 
دخلت بعد ذلك بحين فرأيت رأس مصعب بن الزبيربين يدى عبد اللک بن مروان. وعبد اللک على السریر». 


فصل ١١‏ 
فرستادن سرهاى شهدا 
به نزد يزيد بن معاويه 
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حديث شصت و هفتم 
محمد بن حسن مخزومى روايت كرده است كه چون سر حسين بن على 32 را به نزد يزيد بن معاويه 
- که خدا هردو ر لعنت LS‏ - آأوردند» يزيد جنين سرود: 

- سرهاى مردانی را مى شكافيم که برما سخت گیرتر بودند و آنها نافرمان‌تر و ستمکارتر بودند . 
XL 5‏ گفت: ob‏ گونه است كه خدا مى فرمايد: «هيج مصیبتی نه در زمين و نه در نفس هاى 
شما (به شما) نرسد. مگرآن كه پیش از آن که آن را يديد آوريم در كتابى است و این (کار) برخدا آسان 
است '). 

يس عبدالرحمان بن ام حکم چنین سرود: 

- سری که در کربلا بود نزدیکی بیشتری به پیامبر از ابن زياد با آن نسب زشت دارد. 

- اولاد سمیّه (مادر عبيدالله بن (obj‏ به شمار ریگ‌های بیابان رسیدند. در حالی كه دختر رسول 
خدا بدون نسل ماند. 


پس يزيد با دست به سینه‌ اش زد و گفت: «خاموش باش». 


حديث شصت و هشتم 
ليث برايم حديث کرد كه حسين بن على EL‏ م ae‏ 
كه به آن «ظف» گفته مىشد به شهادت رساندند و على بن حسین WL‏ و فاطمه دختر حسين اليا 
شکینه را روانه دربار عبيدالله بن زياد - كه خدا او را لعنت كند - كردند. على WE‏ (امام سجاد (CEL‏ در 
آن هنكام نوجوانی تازه بالغ بود. پس ابن زياد آنها را به نزد يزيد بن معاويه - كه خدا هردو ا 
+ لساك نايل slays‏ ككف einen i)‏ سای ر انك cle sess)‏ 
بن حسين ا درغل و زنجير بود و سرش به بايين افتاده بود. يزيد (با عصايش) به دو دندان ثناياى 
حضرت اباعبدالله الحسين EL‏ زد و چنین سرود: 

- سرهاى مردانى را مى شكافيم كه بر ما سختكيرتر بودند و آنها نافرمان‌ترو ستمكارتر بودند. 


.۲۲ حدید:‎ . ١ 
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dl wall & Y‏ قال at al bol‏ الحسن بن عل بن حمد الجوظرى بقراءق عليه قال: ae‏ آبوعمرحمد ين العباس 
بن حيويه من لفظه» قال: حدثنا آبوبکرحمد بن القاسم بن بشارالأنبارى. قال: حدثنا أحمد بن سعيد. عن عبد الله. قال: حدثنا 
الزبيرين بكان قال: 
حدثنى محمد بن حسن [الخزومی]. قال: لما أدخل رس الحسين بن على - عليهما السلام - على يزيد بن معاوية - لعنهما 

الله - قال يزيد: 

نفلق هامامن رجال jl‏ علينا وهم كانوا Sl‏ وأظلما 
فقال على بن الحسين - عليهما السلام -: لیس هكذاء قال: فکیف یا این آمك قال: كما قال الله عزوجل: «ما آصاب من فة 
phy‏ ولا فی GT SB‏ کتاب من JS‏ آن تبرها JE SY‏ الله ييي ٠‏ فقال عبد الرحمن بن أم الحكم: 

هام بجنب الظف آدنی قرابة هه تست سوت 

سمية أضحى نسلها عدد الصا وبنت رسول الله أضحت بلا نسل 
فضرب يزيد صدره, وقال له: اسکت. 


A‏ ت الرشد بالله. قال: أخبرنا أبوبکرحمد بن عبد اله بن أحمد بن ريذة قراءة عليه بأصفهان, قال: أخبرنا أبوالقاسم سلیمان 
بن أحمد بن أيوب الطبرانی. قال: حدثنا أبوالزنباع روح بن call‏ قال: حدثنا يحى ابن أبى بكر قال: 
حدثنى اللیث. قال: أتى الحسين بن على - عليهما السلام - فقاتلوه. وقتلوا بنيه وأصحابه الذين قاتلوا معه. بمكان يقال له: 
التلف. وانظلِقٌ بعلى ابن الحسين. وفاطمة بنت حسين» وسكينة, إلى عبيد الله بن زياد - لعنه الله - وعلى يومئذ غلام قد بلغ؛ 
فبعث بهم إلى يزيد بن معاوية - لعنهما الله - فأمربسكينة فجعلها خلف سريره لئلاترى رس أبيها وذوى قرابتها. وعلى ابن 
الحسين - عليه السلام - فى cae‏ فوضع رأسه. فضرب على ثنیتی الحسين - عليه السلام - فقال: 
نفلّقهاماًمن رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق واظلما. 
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پس على بن حسین WL‏ اين آيه را تلاوت گفت: «هیچ مصیبتی نه در زمين و نه در خود شما Ay)‏ 
شا رسد مگ ر آن که بيقن زان که آن رادید وريه در کتایی است: اين (كان بر دا آمان است ۸ 
چون امام سجاد EL‏ از قرآن خواند بر يزيد دشوار آمد كه با شعر پاسخ امام را دهد. لذا او نیز این آیه را 
در پاسخ امام تلاوت کرد: «اين به خاطر کارهای خودتان بود و خدا از بسیاری (کارها) گذشت CMS go‏ 

على بن حسین نع به يزيد گفت: «بدان كه اگررسول خدا ما را درغل و زنجیرمی‌دید قطعاً دوست 
می‌داشت که بند و زنجیر را ازدست و پایمان بگشاید» . يزيد گفت: «راست گفتی». يس غل و زنجیر را از 
آنها برداشتند. امام سجاد 341 مجدداً گفت: «اگرما در مقابل پیامبر در فاصله دوری نشسته بودیم» او 
دوست داشت که ما را به خود نزدیک سازد». يزيد گفت: «درست گفتی». پس آنها را نزدیک ساختند. 
فاطمه و سکینه (دختران امام حسین (EL‏ سرک می‌کشیدند تا سر پدرشان را ببينند و يزيد طوری 
می‌ایستاد که نگذارد آنها سر پدرشان را ببینند. سپس دستور داد که آنها را ببرند و آماده‌شان کنند و 
وسایل سفرشان را مهيّا ساخت و انها را روانه مدینه کرد. 
حديث شصت و نهم 
حمزة بن يزيد حضرمی برايم روایت کرد كه یکی اززیباترین و عاقل‌ترین زنان را به نام «زټاء» ديدم که بنىاميه 
او را گرامی می‌داشتند و هشام" او را محترم می‌داشت و چون به نزد هشام می‌آمد. سواره می‌آمد و هركس از 
بنى اميه كه او را می دید گرامیاش می‌داشت و به او می‌گفتند: «ای دايه يزيد بن معاویه»!" می‌گفتند عمرش 
از.۱۰ گذشته است. ولی شادابی و زیبایی چهره اش همچنان باقی بود. پس چون آن اتفاقات افتاد.*در خانه 
یکی از خویشانش پنهان شد. يس او برای مدارای با ماو رعایت حالمان با ما سخن كفت و بنی‌امیه را سرزنش 
کرد. آن زن چنین گفت: یکی ازبنى اميه بريزيد وارد شد و گفت: «ای امیرالمومنین! بشارت بده كه خدا تو | 
بردشمنت» حسین بن على» غلبه داد. او کشته شد و سرش فرستاده شد». يس سرحسین تا درطشتی در 
مقابل يزيد نهاده شد. يزيد به غلامش دستورداد تا پارچه روی سررا كنار بزند. 


۱ حدید: ۲۲. 

¥ شور ۳ 

۳ حک. ۱۲۵-۱۰۵ ق. 

۴ . درتاریخ دمشق به bn cle‏ خاصّة يزيد بن معاویه» آمده است: «ريا حاضنة يزيد بن معاویه: اين ريا دایه يزيد بن معاویه 
است». 

۵ . احتمالاً اشاره به درگیری‌هایی دارد كه بعد از مرگ هشام در شام رخ داد و خلیفه اموی ولید دوم به دست يزيد سوم کشته 


شد. 
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فقال على بن الحسين - عليه السلام -: «ما آصاب من مُصيبة og‏ و لا فى LT‏ لا نی کتاب من بل أن Wess‏ إن 
JE SOS‏ الله یسیر». فثقل على يزيد أن ققل ببيت شعر. و تلاعلی - عليه السلام - من کتاب الله عزوجل, فقال يزيد: «قبما 
کسبّث pal‏ و يعفُوا عَنْ كثيره. فقال على بن ا سین - علیهما السلام -: أما cay‏ لورآنا رسول الله - صل ail‏ عليه و آله 
وسلم - مغلولين لأحب أن WE‏ من الفل. قال: صدقت. فحلوهم من الغل. قال: ولووقفنا بين يدى رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - على بعد لأحب أن يقربناء قال: صدقت. فقربوهم. فجعلت فاطمة وسكينة تتطاولان لتريا رأس أبيهماء وجعل يزيد 
يتطاول فى مجلسه لیسترعنهما رأس آببهما. ثم أمربهم فَجُهَزواء وأصلح آلتهم وأخرجوا إلى المدينة. 


¶ ثم الرشد بالله. قال: أخبرنا القاضى أبوالقاسم على بن الحسن بن على التنوخى قراءة عليه: قال: أخبرنا بو یک مد بن عبد 
الله بن آمد ابن يزيد بن جُلَّين الدوری, قال: حدثنا أبوعبد الله الحسين بن محمد بن سعيد المعروف بابن المطبّق» قال: حدثنا مد 
بن حمد بن يحبى بن حمزة ا لحضرمى القاضی بدمشق. قال: أخبرنى أبى. عن cael‏ قال: 

حدثنى حمزة بن يزيد احضرمی on‏ قال: رأيت امرأة من أجمل النساء وأعقلهن يقال ها زبّاء». كان بنوأمية يكرمونهاء و كان 
هشام يكرمهاء وكانت إذا جاءت إلى هشام تجىء راكبة؛ JG‏ من رآها من بنى أمية أكرمهاء ويقولون ها: يا خاصة يزيد بن معاوية, 
وكانوا يقولون: قد بلغت السن مائة سنة. وخسن وجهها وجمالها باق بنضارته. فلما كان من الأمرالذى کان» استترت فى بعض 
منازل أهلهاء فسمعثها وهی تقول وتعیبٍ بنى أمية مداراةً لنا. قالت: دخل بعض بنى أمية على یزید. فقال: أبشريا أميرالمؤمنين» 
قد امکنک الله من عدوک - یعنی الحسين بن على عليهما السلام - قد قتل وجه برأسه, فوضع بين يدى يزيد فى طشت. فأمر 
الغلام فرفع الثوب الذى كان عليه. 
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را بدون دردسر برای ما حل كرد». و سپس اين آيه را خواند: «هر بار كه آتشى برای ييكار برافروختند. خدا 
آن را خاموش کرد"». 

زاء می‌گوید: «به آن سرنزدیک شدم و بدان نگریستم. ديدم که مقداری حنا شده بود». حمزه» راوی 
پاسخ داد: «آری. سوگند به آن كه جان در دست اوست - و او می‌تواند يزيد را بیامرزد - به راستی که ديدم 
مردی از صحابه پیامبر به نزد يزيد آمد و به او گفت: «خدا تو را بر دشمنت و دشمن يدرت ALE‏ داد. پس 
ابن نوجوان (امام سجاد) را هم بکش تا نسل این خاندان قطع شود؛ زیر تا زمانی که آنها زنده باشند تو 
چیزی که موجب شادی‌ات شود تخواهی یافت. على بن حسین آخرین کسی است که دراین باره منازعه 
می‌کند. دیدی که يدرت ازدست پدراو چه کشید و تو خود نیزازدست او چه کشیدی و مسلم بن عقيل بن 
ابى طالب جه کرد. ريشه اين خاندان را بِبُر؛ زيرا اگراین نوجوان را بکشی نسل حسین به طور خاص قطع 
خواهد شد وگرنه اين قوم تا زمانی كه یکی‌شان هم زنده باشدخون‌خواه ايشان از تو خواهند بود و آنها 
قومی مکارند و مردم بدان‌ها كرايش دارند؛ به ویژه عوام‌الناس عراق و می‌گویند: «او پسررسول خدا و پسر 
على و فاطمه است». يس او گرامی‌ترازاین سرنیست». يزيد گفت: «[امیدوارم] نه برخیزی و نه بنشینی؛ 
چرا که تو شخصی ضعیف و خوارهستی. بلکه اين نوجوان را رها می‌کنم . هرگاه كه یکی ازایشان قیام LS‏ 
شمشیرهای آل ابوسفیان او را در برخواهند گرفت». 

زن گفت: «من شنیدم که اين مرد از صحابه رسول خدا بود. ولی من از او نام نمی‌برم و يادش 
نمی‌کنم». راوی داستان. حمزه می‌گوید: از زبّاء پرسیدم: «از ALLS plas‏ هستی»؟ پاسخ داد: «مادرم از 
قبیله کلب بود و پدرم مردی ازموالی (وابستگان) بنی‌امیه» . او درباره مادرش افزود: «مادرم به هنكام مرگ 
۱1۰ سال داشت» و گفت که مادرش زنی عجیب بود . درسن ٩۰‏ سالگی پیامبررا درک كرد وازايشان حديث 
شنید واو زنی کنیز بود و عمربن خطاب را چون [در سال ۱۸ ق] به شام آمد دید و درآن هنكام مسلمان بود. 


۱ برای رعايت ادب نسبت به ساحت امام حسين ا اين نے سطرترجمه نشد. [مترجمان] 

FF مائده:‎ . ¥ 

۳ . ابن زبعرى شاعری بود كه يس از پیروزی مشركان در غزوه احد (سال ۳ ق) اشعارى سرود كه جنين آغاز می‌شود: «ليت 
اشیاخی ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل». 


| فصل :١١‏ فرستادن سرهاى شهدا به نزد يزيد بن معاويه | mm‏ ۱۴۵ 


حتى إذا رآه apne‏ بکته كأنه شم منه رائحة. وقال: امد لله الذى كفانا الحؤنة بغيرمُؤنة «كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها 
الله» . 

قالت زباء: فدنوت منه فنظرت إليه وبه Gy‏ من حناء. قال مزة: فقلت ها: قرع نیابه بالقضيب كما يقولون؟؛ قالت: أى 
والذى ذهب بنفسه. وهو قادر أن یغفرله. لقد رأيته يقرع ثناياه بقضيب ف یده. ويقول أبياتا من شعرابن الزبعری, ولقد جاء رجل 
من صحاب رسول الله - صلی الله عليه و آله وسلم - فقال له: قد أمكنك الله من عدوک وعدو آبیک. فاقتل هذا الغلام ينقطع 
هذا النسل, فانک لا تری ما تحب وهم حياء» آخرمن ينازع فيه - يعنى على بن الحسين عليهم السلام - لقد رأيت ما لق Sa‏ من 
أبيهء وما لقيت أنت منه» وما صنع مسلم بن عقيل بن أبى طالب. إقطع أصل هذا البيت وهؤلاء القوم. فانک إذ نت قتلت هذا 
الغلام انقطع نسل الحسين خاصة. وإلا فالقوم ما بق منهم أحد SI‏ بهم. وهم قوم ذو مكر والناس إليهم مائلون. وخاصة 
غَوغاء al‏ العراق ویقولون: ابن رسول الله وابن على وفاطمة فليس هو SL‏ من صاحب هذا الرأس, فقال: لا قت ولاقعدت 
انک ضعيف مهین, بل أدعه كلما طلع منهم طالع أخذه سيوف آل أبى سفیان, قالت: نی معت هذا الرجل من صحاب رسول 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ولكن لا أسميه أبداء ولااذکرد. 

فسالتها عن هی؟. فقالت: كانت أمى امرأة من كلب. وكان esl‏ رجل من موالى بنى آمية. وقالت لى: ماتت أمى وها مائة سنة 
وعشرسنين» فذكرت أن أمها عجيبة. وعاشت تسعين سنة. وأنها أدركت زمن رسول الله - صلى الله عليه و آله وسلم - وسمعت به. 
وهی gl shel‏ أولاد. وأنها رأت عمربن الخطاب حين قدم الشام. وهی مسلمة. 


۶ #8 | عاشورا به روايت زيديه | 


احمد از قول يدرش از قول يحيى بن حمزه از قول پدرش حمزة بن یزید. راوى ماجراء نقل می‌کند 
كه من بعدا زبّاء را ديدم كه کشته شده بود و بر ol) pw‏ یرون" افكنده شده بود. در حالی که عورتش 
نمایان بود. 

حمزه می‌گوید: یکی از خاندان ما برایم كفت که او سر حسین بن على ٤ا‏ را دیده است که سه روز 
در دمشق آویزان شده بود. 

پدرم از قول پدرانش روایت کرد که سرامام حسین AL‏ در خزانه سلاح‌های بنی‌امیه نگهداری شد تا 
زمانی که سلیمان بن عبدالملک " به خلافت رسید. پس او درپی آن سر فرستاد و آن را برايش آوردند ... 
۰ يس أن سررا در سبدی نهاد و عطراً گینش کرد و بر آن پارچه‌ای پوشاند و در گورستان مسلمانان دفن 
شد. چون خلافت به عمربن عبدالعزیز" رسيد به مسئول خزانه سلاح‌ها نوشت که «سر حسین بن على 
EL‏ را برایم بفرست». يس مسئول خزانه در جوابش نوشت: «سلیمان آن سر را از من تحویل گرفت». 
عمر بن عبدالعزیز مجدداً به او نوشت: «اگرآن سر را برنداری و با خود نیاوری مجازاتت خواهم کرد». 
يس مسئول خزانه نزد عمربن عبدالعزی زآمد و به او خبر داد که سلیمان آن سررا كرفت و آن را درسبدی 
نهاد و برآن نماز گزارد و سپس دفن کرد. يس عمر بن عبدالعزیز حرفش را باور کرد. اين بود تا اين که 
سياه عباسی (مُسَوّده) به شام آمدند و درباره سرنوشت ان سر سوال کردند. 

حمزه. راوی ماجرای cj‏ دایه یزید. می‌گوید: «در بين زنان از زاء کسی را نیکوتر نیافتم كه چگونه 
فهمید که شعری که يزيد خواند ا زآن ابن زبعری بود». وی می‌افزاید: «زبّاء شعر خودش را در رثای يزيد 
بن معاویه در ۱۰۰ بيت بر من خواند و من آن را در کاغذی نوشتم. ولی در زمان حکومت عبدالله بن 
طاهر از ميان رفت» . 


۱ بنایی مسقف و ستون‌دار در كنار دروازه دمشق. درافواه عوام است که اين بنا ساخته سلیمان نی است (جموی. ۲/۱۹۹۵: 
AYFY‏ 

۲ حک. ۹٩۹-۹۶‏ ق. 

۳ . نیم سطراز متن برای رعایت احترام به اباعبدالله احسین لكا ترحمه نشد. [مترجمان] 

F‏ حک. ۱۰۱-۹۹ ق. 


| فصل :١١‏ فرستادن سرهاى شهدا به نزد يزيد بن معاويه | « ۱۴۷ 


قال أحمد: قال أبى: قال لی يحبى بن حمزة: قال al‏ يعنى حمزة بن يزيد: إنى رايت زبّاء بعد ذلك مقتولة مطروحة على درج 
جيرون مكشوفة الفرج. 

قال حمزة: وقد كان حدثنى بعض أهلنا أنه رأى رأس الحسين بن على - عليهما السلام - مصلوبة بدمشق ثلاثة أيام. 

قال أبى: فحدثنى أبى. عن أبيه. أن أباه حثه أن الرأس مكث فى خزائن السلاح حتى ولى سليمان بن عبد اللک. فبعث إليهء 
فجىء به وقد Jed‏ وبق عظماً أبيض, فجعله فى سفط» وطيبه وجعل عليه ثوب ودفن فى مقابرالسلمین, فلما ولى عمربن عبد 
العزيزبعث إلى الخازن خازن بيت السلاح: وجّه لى برأس الحسين بن على - عليه السلام - فكتب إليه الخازن: أن سليمان أخذه 
منی» فكتب إليه إن أنت لم تحمله فتجىء به لأجعلك نکالا فقدم علیه, فأخبره: أن سليمان أخذه فجعله فى سفط » وصلى علیه. 
ودفنه» فصمٌ ذلك عنده. فلما دخلت السودة سالوا عما صنع به. 

قال حمزة: ما رأيت فى النساء آجود من زباء. كيف علمت أنه شعرابن الزعری, قال: يعنى أنها آنشدتنی مائة قافية من قوها 


ترق يزيد بن معاوية» كانت عندى مكتوبة فى قرطاس» فذهبت فى زمان عبد الله بن طاهر. 


فصل ١١‏ 
فرستادن سرها به مدينه 


m ۰‏ | عاشورا به روايت زيديه | 


حديث هفتادم 
محمد بن حسن مخزومى برايم حديث كفت كه بنى اميه در نزد عمرو بن سعيد بن عاص, والى مدینه, 
جمع شده بودند كه فریادی شنيدند. يرسيدند صداى چیست؟ گفته شد كه صداى زنان co‏ هاشم 
است كه چون سر حسین WL‏ را ديدهاند چنین ناله و فرياد مىكنند. بس مروان بن حكم چنین سرود: 

- زنان بنى زياد فرياد و شيون كردند؛ همان‌گونه كه زنان ما در جنك ارنب" فغان كردند. 

پس چون مروان به نزد عمرو بن سعيد رفت. عمرو گفت: «به خدا سوگند. دوست داشتم كه 
امیرالمومنین (یزید) آن سر را به نزد من نمی‌فرستاد». مروان به او گفت: «ساکت شو بی‌مادرء چرا به 
مانند آن شاعر نگفتی: 

«آن شير بر ایشان ضربتی وارد آورد که پایه‌های سلطنت را محکم ساخت و پابرجا نمود»؟ 

سپس مروان سرامام را برداشت و مقابل خود نهاد و چنین سرود: 

- خوشا برخنکی و سردی‌اش درمیان دو دست من و رنگ قرمزی که در گونه دارد. 

- گویا شب را در ميان دو پارچه رنگی سپری کرده است. 

- به خدا سوگند گویا دارم به روزهای (قتل) عثمان می‌نگرم. 

بس ابوالاسود دوئلی در شهادت امام چنین سرود: 

- می‌گویم و خشم و بی‌تابی‌ام را افزون می‌کند. خدا پادشاهی بنى زياد را براندازد. 

- به خاطر آن که So‏ ورزیدند و خیانت کردند. آنان را [از رحمت] دور سازد؛ چنان که قوم ثمود و 
عاد را دور ساخت. 


- و چون مرکبشان نگه داشته شد تا روز قيامت به نزدشان با نگردد (به خلافت دست نیابند). 


حديث هفتاد و یکم 
ابونعمان از فرزندان نعمان بن بشير روایت کرده است که سر حسین بن على AL‏ آورده شد و مروان 
چين سروه: 

- آن شير برايشان ضربتى وارد آورد كه پایه‌های سلطنت را محكم ساخت و پابرجا نمود. 

و عبدالرحمان بن امّحكم چنین سرود: 

- نسل سمیّه (مادر عبيدالله بن زياد) به عدد ریگ‌های بيابان رسيدند و دختر رسول خدا نسلى 


ندارد. 


١‏ .رنب جنگی بود كه در جاهلیت قبيله بنی‌زبید عليه بنى زياد به راه انداخت و شعرمتعلق است به عمروبن معدىكرب. 


| فصل ۱۳: فرستادن سرها به مدينه | سه ۱۵۱ 


١ °‏ المرشد باله: قال: أخبرنا آبوحمد الحسن بن على الجوهرى بقراءق عليه» قال: حدثنا حمد بن العباس بن حيويه من 
لفظه. قال: حدثنا أب وبکر محمد بن القاسم بن بشارالأنبارى: قال: حدثنا امد بن سعید. قال: حدثنا الزبيرين بكار قال: 

حدثنى محمد بن حسن [المخزومی]ء قال: كان بنوأمية مجتمعین عند عمرو بن سعيد بن العاص فسمعوا صياحاء فقالوا: ما 
هذا؟ء فقيل: نساء بنى هاشم يصحن لا رین رأس الحسين - عليه السلام - فقال مروان ابن الحكم: 


عجّت نساء بنی زياد عجّة كعجيج نسوتنا غداة ارب 
فلما دخل على عمرو بن سعید. قال: وددت والله أن أميرالمؤمنين ما كان وجهه الی. فقال له مروان: أسكت لا أم لک. إلا قلت 
كما قال القائل: 

ضربت دوسرفيهم ضربة أثبتت أوتاد ملک استقر 
ثم أخذ مروان الرأس فوضعه بين یدیه. فقال: 

كانماباتبِمُجِسِدّين والله إنى لكأنى J tel‏ أيام عثمان 
فقال أبوالأسود الأولى فى قتل الحسين عليه السلام: 

اقول وزادنی جزعا وغيظا أزال الله ملى بنى زياد 

وأبعدهم بماغدروا وخانوا كما بعدت ثمود وقوم عاد 


4 ۷ الرشد tly‏ قال: Gl‏ لسن بن عل بن محمد القنعی Gels‏ عليه قال: حدثتا آبوعمرو حمد بن العباس بن ميد 
بن زکریا ابن حيويه GB‏ لفظاء قال: حدثنی أبوبك رحمد بن القاسم بن بشار الأنباری» قال: حدثنا موسی بن محمد الخياط ‏ قال: 
حدثنا محمد بن مید قال: حدثنا te‏ 
عن Ul‏ النعمان من ولد النعمان بن بشیر قال: آق برأس الحسين بن على - عليهما السلام - قال مروان بن الحكم شعرة: 
ضربت دوسرفیهم ضربة آثبتت آوتاد ملک فاستقر 
وقال: عبد الرمن بن أم اکم: 
سمية آمسی نسلها عدد الحصا وبنت رسول الله ليس لها نسل. 


m ۲‏ | عاشورا به روايت زيديه | 


فصل۱۳:مرئیه‌های شهادت |باعبد الله الحسين الا وکسان ىكدبه خاطرشهادت شگریستندواندوهگین‌شدند | 9 ۱۵۲ 


فصل ۱۳ 
مرئیه‌های شهادت 
اباعبدالله الحسین GL‏ و کسانی که 
به خاطر شهادتش گریستند 
و اندوهگین شدند 


۴ # |عاشورابه روايت زيديه | 


حديث هفتاد ودوم 

زهرى روايت كرده است كه چون حسين ناكلا به شهادت رسيد هیچ سنكى برداشته نشد» مگرآن كه در 
زيرش خون تازه بود. 

حديث هفتاد و سوم 

شهر - منظور ابن حوشب است - برایم روایت کرد که شنیدم ام سلمه. همسر پیامبر اکرم. چون خبر 
شهادت حسین بن على ی را شنید. مردم عراق را لعنت کرد و گفت: gly‏ را کشتند. خدایشان بکشد. 
او را فریفتند و خوارش کردند. خدایشان لعنت کند» تا پایان حدیث. 


as ad‏ چهارم 
شهر برای من روايت كرد كه چون خبر شهادت حسين بن على :ی به مدینه آمدء امسلمهء همسر 
پیامبرء گفت: «خدا اهل عراق را لعنت كند. او را کشتند. خدا آنان را بكشد. او را فريفتند و خوارش 
ساختند. خدا لعنتشان کند. من پیامبر خدا را ديدم كه فاطمه BBE‏ صبحگاهان برايش حلوایی كه 
خود پخته بود آورد و آن حلوا را در طبقی نهاده بود و جلوی پیامبر قرار داد. پیامبر به فاطمه BEL‏ گفت: 
Shou‏ كجازم #راوى ظرا ایام هی کا رافك كرو اسك و AY‏ ی ات 


آن را مختصر PIS‏ 

حديث هفناد و پنجم 

حُمَيد بن عبدالله Grol‏ از مادرش برای ما روایت کرد که گفت: زمانی که حسین WL‏ به شهادت رسید 
برای ام سلمه در مسجد پیامبر خیمه‌ای زده شد و من ديدم كه او برروی خود روبندی سياه افکنده بود. 


حدیث هفتاد و ششم 

ازابن یم روایت است که نزد [عبدالله] بن عمر بودم که مردی از او درباره حکم خون پشه سوال کرد. 
ابن عمر از او پرسید: «اهل کجایی»؟ مرد گفت: «عراق». ابن عمر گفت: «اين مرد را بنگرید. از من 
درباره خون پشه می‌پرسد و حال آن که پسررسول خدا را کشتند و من ازپیامبر شنیدم که گفت: «آن دو 


(حسنین) دو گل خوشبوی من از LID‏ هستند». 


| فصل۱۳:مرثیه‌های شهادت اباعبدالّهالحسین 2 وکسانی که به خاطرشهادتش گریستند واندوهگین‌شدند | 8 ۱۵۵ 


۷ المرشد db‏ قال: أخبرا حمد بن عبد الله بن ريذة: قال: آخبرنا سليمان بن مد الطبراق: قال: حدثنا الحضرمى: قال: 
حدثنا يزيد بن مهران آبوخالد. قال: حدثنا أسباط بن محمد بن al‏ بکراشدّلی؛ 
عن الزهرىء قال: لا قتل ا حسين بن على [علیه السلام] لم يرفع حجرالا وجد تحته دم عبيط . 


۳ ۷ الرشد بالله. قال: آخبرنا حمد بن على بن العاف المقرى الواعظ بقراءق عليه فى الرصافة ببغداد. قال: أخبرتا هد بن 
جعفربن حمدان ابن مالک القُطيعى؛ قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل, قال: حدثنى أبى, قال: حدثنا أبوالنضرهاشم بن 
القاسم. قال: حدثتا عبد احمید - یعنی أبن بهرام - قال: 

حدثنى شهر- يعنى ابن حوشب - قال: معت أم سلمة زوج النی - صلى الله عليه ally‏ وسلم - حين جاء فى الحسين بن على 
- عليهما السلام -: لعنت Jal‏ العراق. فقالت: قتلود. قتلهم cal‏ غرّوه و ذآود. لعنهم الله. احدیث. 


YF‏ الرشد db‏ قال: tat sb ol isl‏ ين غل بن عتمد ين العلاف الواعظ بقراءق علیه, قال: آخبرنا بكر هد بن 
جعفربن حمدان بن مالک القطیعی» قال: حدثنا عبد الله بن آمد. قال: حدثنى أبى قال: حدثنا آبوالنضرهاشم بن القاسم. قال: 
حدثنا عبد الحميد - يعنى ابن بهرام - قال: 

حدثنى شهر قال: سعت أم سلمة زوج النى - صل الله عليه ally‏ وسلم - حين جاء فى الحسين بن على - عليهما السلام 
-: لعنت أهل العراق» وقالت: قتلوه. قتلهم الله غرّوه وذلوه. لعنهم cal‏ فإنى رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - جاءته 
فاطمة - عليها السلام - dad Lad‏ قد eto‏ له فيها عَصيدةٌ تحملها فى طبق هاء حتى وضعتها بين یدیه. فقال ها: «أين 
ابنى؟»: وذكرحديث الكساء بتمامه. قال السيد [المرشد بالله]: أنا اختصرته. 


8 الرشد باله» قال عبرا ا لسن بن Jo‏ بن حمد القتعی تتاو علیه» فال حدثناآبوعبید ع بن عمران ين موی 
المرزبانى» قال: حدثنا على بن محمد بن غبید BIL‏ قال: حدثنى الیبری, قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: 

حدئنا ميد بن عبد الله الأصم» عن أمه. قالت: صرب لأم سلمة - رضی الله عنها - قبة فى مسجد رسول الله - صلى الله عليه 
all‏ وسلم - حين قتل ا حسين - عليه السلام - فرایت علیها خمارا آسود. 


”ير ۷ الرشد dl‏ قال: أخبرنا الحسن بن على بن محمد البوهری بقراءق علیه, قال: خبرناآبوبک هد بن جعفرین مدان 
بن مالک القطیعی, قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله. قال: حدثنا حجاج - يعنى ابن منهال - و آبوعمرو, NG‏ حدثنا مهدی بن 
میمون, قال: آخبرنی محمد بن عبد الله بن یی یعقوب؛ 

عن ابن أبى تُعيم» قال: كنت عند ابن عمرفسأله رجل عن دم البعوض, فقال: من أنت؟: قال: من أهل العراق, قال: انظروا 
إلى هذاء يسألنى عن دم البعوض. وقد قتلوا ابن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وقد معت رسول الله - صلی الله عليه و 
آله وسلم - یقول: «هما ویحاتی من الدنيا». 
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۲ الرشد باثه» قال: أخبريا عمد بن عبد الله بن ريذة: قال: ألفيرنا سلیمان ين آمد الطبرنن» قال: حدثنا امضرمی. قال: 
حدثنا يزيد بن مهران آبوخالد. قال: حدثنا آسباط بن محمد بن al‏ بکراشدّلی؛ 
عن الزهری, قال: لما قتل الحسين بن على [عليه السلام] لم یرفع حجرالا وجد تحته دم عبیط . 


۳ ¥ الرشد بالله. قال: آخبرنا عمد بن على بن العاف القری الواعظ بقراءق عليه فى الرصافة بیغداد. قال: أخيرنا مد بن 
جعفربن مدان ابن مالک الفّظیعی, قال: حدثنا عبد الله بن مد بن حنبل, قال: حدثنى cal‏ قال: حدثنا أبوالنضرهاشم بن 
القاسم. قال: حدثنا عبد احمید - يعق أبن بهرام -قال: 

حدثنى شهر- يعنى ابن حوشب - قال: معت أم سلمة زوج النی - صلى الله عليه ally‏ وسلم - حين جاء فى الحسين بن على 
- عليهما السلام -: لعنت Jal‏ العراق» فقالت: قتلود. قتلهم cal‏ غرّوه و ذآود. لعنهم الله. الحديث. 


YF‏ الرشد JG dl‏ آخبرنا آبوطاهرحمد بن علی بن مين العلاف الواعظ Goldy‏ علیه, قال: آخبناآبوبکرآهد ين 
جعفربن حمدان بن مالک القطیعی, قال: حدثنا عبد الله بن آمد. قال: حدثنى Gl‏ قال: حدثنا أبوالنضرهاشم بن القاسم. قال: 
حدثنا عبد الحميد - يعنى ابن بهرام - قال: 

حدثنى شهر قال: معت pl‏ سلمة زوج النى - صلى الله عليه و آله وسلم - حين جاء فى الحسين بن على - عليهما السلام 
-: لعنت آهل العراق, وقالت: قتلوه. قتلهم الله غرّوه وذلّوه» لعنهم cal‏ فإنى ریت رسول الله - صلى الله عليه ally‏ وسلم - جاءته 
فاطمة - عليها السلام - غَديةٌ ded‏ قد oth‏ له فيها عصيدة تحملها فى طبق هاء حتى وضعتها بين يديه» فقال ها: «أين 
ابنی؟». وذك رحديث الكساء بتمامه. قال السيد [المرشد بالله]: أنا اختصرته. 


das YA‏ قال خرن !لسن بن عل بن حمد القتعی Golds‏ عليه قال: حدثن آبوعبید اك حمد بن عمران بن مومی 
المرزبانی» قال: حدثنا على بن محمد بن غبید ا حافظ. قال: حدثنى الجبری. قال: حدثنا الفضل بن دُكين: قال: 

حدثنا ميد بن عبد الله الأصم» عن أمه. قالت: صرب A‏ سلمة - رضى الله عنها - قبة فى مسجد رسول الله - صلى الله عليه 
ally‏ وسلم - حين قتل الحسين - عليه السلام - فرايت عليها خماراً أسود. 


& ۷ الرشد sl JU db‏ لسن بن عل بن عمد الجوهرى بقزاءق علیه. IG‏ أخبرنا Su al‏ هد بن جعفرين دان 
بن مالک القطیعی, قال: حدثنا إبراهيم بن عبد ail‏ قال: حدثنا حجاج - یعنی ابن منهال - و أبوعمرو. MG‏ حدثنا مهدى بن 
میمون, قال: أخبرنى حمد بن عبد الله بن ى يعقوب؛ 

عن ابن أبى تعیم, قال: كنت عند ابن عمرفسأله رجل عن دم البعوض. فقال: من أنت؟: قال: من هل العراق, قال: انظروا 
إلى هذاء يسألنى عن دم البعوضء وقد قتلوا ابن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وقد معت رسول الله - صلى الله عليه و 
آله وسلم - يقول: «هما رجاتت من الدنيا». 


۶ # |عاشورابه روايت زيديه | 


حديث هفتاد و هفتم 
محمد بن عبدالله بن ابى يعقوب [تميمى بصرى] از يدرش روايت كرد كه ما در مكه نزد عبدالله بن عمر 
بوديم كه كروهى ازكوفيان به نزدش آمدند و gl jl‏ درباره خون يشه يرسيدند كه آيا مى شود با آن نماز 
خواند يا خير؟ عبدالله بن عمر گفت: «اهل كجاييد»؟ گفتند: «عراق». گفت: «از plas‏ قسمت عراق»؟ 
گفتند: «از کوفه». پس گفت: «شگفتا! آمده‌اند از من درباره خون پشه بیرسند و حال أن که همین‌ها 
پسر رسول خدا را کشتند و من از پیامبر شنیدم كه در حالی که به حسن و حسین ‏ می‌نگریست و آن 
دو را بو می‌کرد. گفت: «اين دوء كل هاى خوشبوی من از دنیایند». 

سيد امام [المرشد [aL‏ گفت: «خلیل به ما كفت که اين حدیث صحیح است و بر آن GSI‏ نظر 
وجود دارد». بخاری آن را در OLS‏ صحیح خود در جایی از قول غندر و او از شعبه روایت کرده است و 
در جایی دیگر از قول مهدی بن میمون از محمد بن عبدالّه بن یعقوب . 
حديث هفتاد و هشتم 
ابوبكر هُذَّلى' روایت کرد كه به حسن - یعنی حسن بصری - گفته شد: «ای ابوسعید! حسین بن على 
ای کشته شد». يس او چنان گریست که يهلوهايش تکان می‌خورد و گفت: «خاک بر سرامتی که پسر 


زنازاده‌اش. یعنی عبیداللّه بن زياد ملعون» پسر پیامبر آن امت را کشت». 


۱ سلمی بن عبدالّه بن سلمی هذلی بصری. ابن ماجه برايش حدیث گفت. در سال ۱۶۷ ق درگذشت (الزی» ۳۳/۱۴۱۵: 
9 . 
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/لا الرشد بالله. قال: حدثنا الخليل بن عبد الله بن الخليل الحافظ إملاء بقزوین, قال: حدثنى على بن أحمد بن صالح, قال: 
حدثنا الحسن ابن على الطوبی, قال: حدثنا محمد بن بشار بُنداں قال: حدثنا محمد بن جعفرغندر قال: حدثنا شُعبة؛ 

عن محمد بن عبد الله بن أبى يعقوب التميمى البصری, عن آبیه. قال: كنت عند عبد الله بن عمربمكة. فجاء ناس من هل 
الكوفة. فسألوه عن دم البراغيث: هل تجوز معه الصلاة؟. فقال: من أين آنتم؟. قالوا: من أهل العرای. قال: ومن أى العراق؟. 
قالوا: من الكوفة» فقال: يا عجباء قد جاءوا يسألون عن دم البراغیث, وقد قتلوا ابن رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - سمعت 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - یقول, ونظرإليهما Logs‏ فقال: «هما ريحانتى من الدنيا». 

قال السيد الإمام [المرشد Lah‏ قال لا الخليل: هذا حديث صحيح متفق علیه. آخرجه البخارى فى الصحیح. فى موضع: عن 


غندر عن شعبة. وفى موضع آخر: من حديث مهدى بن میمون» عن محمد بن عبد الله بن Bl‏ يعقوب. 


A‏ لا آبوطالب. قال: حدثنا القاضى عبد الله بن محمد بن إبراهم» قال: حدثنا أبوبك ر محمد بن يحبى الصولی؛ قال: حدثنا 
محمد بن ابی العوام: قال: حدثنا ابی [امد بن يزيد بن ابی العوام الرياحى]؛ قال: حدثنا سليمان ابن سليمان الواسطی. قال: حدثنا 
غاضرة اب فرهد انیت قال: 

قال أبوبكرالهذلى: قيل للحسن - يعنى الحسن البصرى -: يا آبا سعید. قتل الحسين بن على - عليهما السلام - فبكى حتى 
اختلج جنباه. وقال: واذله لأمة قتل ابن دعيها - يعنى عبيد الله بن زياد لعنه الله - ابن نبيها. 


m ۵۸‏ | عاشورا به روايت زيديه | 


حديث هفتاد و نهم 
عمرو بن مَسعّده روايت كرده است كه بر مأمون وارد شدم و ديدم كه درمقابلش كتابى است كه آن را 
می‌خواند و اشک از رخسارش روان است . گفتم: «اى اميرالمومنين! دراين كتاب جه نوشته شده است 
که چشمانت را گریان ساخته است؟ خدا چشمانت را گریان نکند». مأمون گفت: «ای عمرو! اين کتاب 
درباره شهادت امیرالمومنین على UL‏ و حسین بن على BL‏ است». گفتم: «ای امیرالمومنین! شيعه و 
س درباره کار او ماف شد دات امیرالمومنیی درباره اهل کساء چه کی داردع؟ مامون آهی اود 
کشید و گفت: «دست نگه دار ای Layee‏ به هذا سوگند. ایشان خاندان خداوندند و خانواده پیامبر بسیار 
زاری کننده یعنی ابراهیم WL‏ و کشتی نجات و ماه شب چهارده در تاریکی‌های سنگین‌اند و در یاری 
[مومنان]» باران‌های سیل آسا و باران برای هر جنبنده‌ای‌اند. 

«آنان شیربچه‌های شیر دين و نابود کننده مشرکان و درهم شکننده متجاوزان و امير مومنان و 
برادر رسول رب العالمین‌اند - درود خدا برپیامبرو همه ایشان باد -. به خدا سوگند» آنان هویدا کنندگان 
پرهیزگاری و آشکار سازان هدایت و آموزنده بخشش‌هایند. از راه هلاکت کناره می‌گیرند. به مردم به 
گوشه چشم و تیز نمی نگرند و تندخو و بدزبان نیستند. در هر مکانی بیدارانند. سرآمد سرآمدانند و سرور 
سروران. باران‌هایی جاری و شیران بيشه. حسب و نسبی بلند دارند و چهره‌هاشان درخشان است. در 
اصالتشان» سستی و ضعف نیست و در عطایشان کوتاهی وجود ندارد و در پاکی‌شان کدورتی نیست». 

آنگاه حسن و حسین تا را یاد کرد و اشک از چشمانش بردو گونه ریخت؛ همچون فرو ریختن آب 
دلو و دانه‌های مروارید كه از گوشواره آویزان است. آنگاه گفت: «آن دو به خدا سوگند همچون دو ماه 
شب چهارده در دل تاریکی‌اند و دو خورشید فروزان و دو شمشیر کشیده شده و دو نیزه يرجم و دو كوه 
هدایت و دو غار تقوا و دو دریای بخشش و دو گل خوشبوی پیامبرو میوه دل او و یاوران دين خدایند. 
بين DE‏ و حرام (در خانه وحی و محل صدوراحکام حلال و حرام) زاده شدند و در ميان تأویل و نزول 
قرآن (نزول و تفسیر قرآن در خانه آنها بود) بزرگ شدند و از شیر دين و ایمان و فقه و برهان و حکمت 
خداوند رحمان نوشیدند. دو سرور جوانان اهل بهشت‌اند. بتول راستگو آنها را زاد؛ او که دختر بهترین 
جوانان اهل بهشت و پیران است . خداوند جلیل آنها را نام نهاد و رسول اکرم تربیتشان کرد و جبرئیل آن 
دو را سرگرم می‌کرد. يس LT‏ برای آنها نظير و شبیهی وجود دارد؟ نیکوکارانی پرهیزگا. وارثان پیامبران. 
معدن و مضون أوضیاند تاکسان آنها را ks‏ و دخان lel‏ را غوار اعفد eres shew)‏ اماتان 
دست برنداشت و حرمتشان را حفظ نکرد و از عذاب و سوء عاقبت نهراسید. 
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6 ۷ الرشد بالله. قال: أخبرنا القاضی أبوالحسين أحمد بن على بن الحسين بن الوزی بقراءق عليه» قال: أخبرنا بوعبد الله 
حمد بن عمران GUM‏ قال: حدثنى مد بن كامل» قال: أخبرنى ال حسين بن عبد الحميد الخوى. عن إبراهيم بن الليث الدهقان؛ 

عن عمرو بن مسعدة: قال: دخلت على المأمون. وبين يديه كتاب ينظرفيه؛ وعيناه تجريان بالدموع» قال عمرو: فقلت: يا 
أميرالمؤمنين, ما فى هذا الكتاب الذى آبکاک. لا أبكى الله عیتک؟. فقال: يا عمرو, هذا مقتل آمیرالومنین على» والحسين بن 
على - عليهما السلام - فقلت: يا أميرالمؤمنين. إن الخاصة والعامة قد كثرت فى أمرهماء فا يقول أميرالمؤمنين فى أهل الکساء؟. 

قال: فتنفس الصعداء. ثم قال: هيه يا عمرو, هم والله آل الله» وعترة المرسل الأؤاه - يعنى إبراهيم عليه السلام - وسفينة النجاء 
وبدر ظلام الدجی. وبحربغاة الندی. وغيث كل الوری. وأشبال ليث «gull‏ ومبيد الشرکین. وقاصم العتدین. وأميرالمؤمنين, 
وأخورسول رب العالمين - صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. هم والله العلنوالتق. والمسرّو الهدى. والعآموالیدوی, والناكبون عن 
الردی. لا ظ. ولاجخظ ولافُطلظ LE‏ وق کل موطن Lb‏ هامات هامات وسادات سادات. وغيوث جارات. وليوث غابات: 
أولو الأحساب الوافرة. والوجوهالناضرة. لا فى غودهم خور ولاف ژبدهم فصر ولاصّفوهم كدّر. 

ثم ذكرالحسن والحسين - عليهما السلام - Jags‏ منه دمع العين فى واضحة الخدّین. كفيض الغروبّین ونظم السَّمطين هوى 
من القُرظين. 

ثم قال: هما والله کبّدری جی» وشسی ضحی, وسيف لقاء. وزحی coll‏ وطودی ججی» و کهنی تق. وحری ندی. وهما ريحانتا 
رسول الله - صلى الله عليه و all‏ وسلم - وفرتا فقاده. والناصران لدین الله تعالی. وُلِدا بين التحلیل والتحریم. ودّرّجا بين التأویل 
والتنزيل» ورضعا Sly‏ الدين والإمان» والفقه والبرهان. وحكمة الرمن. سيدا شباب أهل الجنة» ولدتهما البتول الصادقة, بنت 
خيرالشَبَان والکهول, وسماهما الجلیل. ورتاهما الرسول. وناغاهما جبريل» فهل هؤلاء من عدیل؟. بر آتقیاء. ورثة الأنبياء. وخزنة 
الأوصياءء قتلهم الأدعياءء وخذهم الأشقياء. وم ترعوالأمم من قتل الأمّة. وم تحفظ احرمة. ول عذر النقمة. ويل ها بماذا آتت 


۰ # | عاشورا به روايت زيديه | 


«وای به حال اين امت كه جه کرد و خود را در معرض خشم جه کسی قرار داد و در خشنودی جه 
کسی کوشید؟ دنیایی را خواست که بسیارش اندک است و بزرگش, خُرد و كوجك . راه برای توشه معاد 
بسته شد؛ آنگاه که بهشت نزدیک شود و آنگاه که آتش جهنم برافروخته گردد و آنگاه که قبرها شکافته 
شود و مردم برای حساب و LS‏ گرد آورده شوند. 

«وای بر این امت که از چه محروم شد؟ از راحتی بهشت و نعم تهايش باز داشته شد و از حور و 
غلمان ممنوع شد و به سوی جهنم روانه شد. از خارو ميوه درخت زقوم غذا داده شوند و از مس گداخته 
و چرکابه و خونابه نوشانده شوند و با شياطين و منافقان همنشین شوند و در غل و آهن بسته شوند. 
وى رانم ابن وی 

يس اشكش دوباره جارى شد و صداى ضجه و ناله اش بلند شد. گفتم: «اى اميرالمومنين ! دلخوش 
باش كه اين قوم به جنين سرنوشتى دجار شدند (دجار عذاب اليم در دنیا و آخرت شدند)». 

مأمون گفت: «آری» اين مايه آرامش دل است. ولى خویشاوندی‌ام با اهل بيت شاخه‌های حزن و 
اندوه را در دلم به حركت در مىآورد». آنگاه چنین سرود: 

- توبه تائبى پذیرفته نمی‌شود. جزآن که على بن ابی‌طالب ع را هم دوست بدارد. 

- دوست داشتن على ٤‏ بر هر pole‏ و غاثبی واجب و لازم است . 

- برادر رسول خداء هم پیمان هدایت و برادر همچون صحابی نیست . 

- اگرروزی آن دو در فضل جمع شوند» برادرش به (نهایت) آرزوی رغبت‌کننده می‌رسد. 

- يس ازعلی AL‏ دوست داشتن فرزندانش (واجب است). من خوارکننده و عيب جو نیستم. 

- اگر همه مردم از او روی بگردانند. من در سراسر روزگار بدو رو می‌کنم . 

- سنت به واسطه او مقبول شد. پس لعنت خدا بر هر ناصبی. 


- دوست داشتن ايشان همجون حج لازم 9 واجب بر ما مقرر است. 


| فصل1:مرثيههاى شهادتا|باعبد الله الحسين اغا وکسان ی که به خاطرشهادتش گریستندواندوهگین‌شدند | 8 ۱۶۱ 


ولسخط من تعرضت. وق رضی من سعت. طلبت دنیا قلیل عظيمهاء حقیرجسیمها. وزاد العاد آغلقت. إذا الجنة أزلفت» 
واذا امحم سعرت» واذا القبور بعثرت» ولحسابها CR‏ ويل لما ماذا حرمت» عن روح امجنان ونعیمها صدفت. 59“ الولدان 
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وا حور عبت وإلى الجحيم صيّرت. ومن الضریع والزقوم أطعمت, ومن الحهل والصدید والفسلین شقیت. ومع الشیاطین 
والمنافقين قرنت» وف الأغلال واحدید صفدت. ويل ها ما آتت. 
ثم هملت colin‏ وکثرحیبه وشهیقه. فقلت: يا آمیرالمنین. یشفیک ما إليه صا القوم. فقال: نعم, إنه لشفاء, ولكنى آبکی 


الا بحب ابن أبى طالب 
فى عنق الشاهد والغائب 
Al,‏ لايعدل بالصاحب 
تال آخسوو رغسبسة السراغسب 
ما أنا بالمزری ولاالعائب 
ملت الیه الدهرفی جانب 
فلعنة ail‏ على الناصب 
كمقل حج لازم واجب. 


لاتقبلالتويةمنتائب 
حب على لازم واجب 
اخورسول الله حلف الهدى 
Lene oJ‏ فی الفضل يوما لقد 
بعد على حسب آولكة 
إن مال عنه الناس فى جانب 
جناءكايه sath‏ مقيولة 


لأشجان أحزان تحرکها الأرحام وقال: 


m ۲‏ | عاشورا به روايت زيديه | 


حديث هشتادم 
مُغِيرة بن نوفل هاشمى در مورد جرّاح بن سنان اسدى که به امام حسين ٤‏ نيزه زدء جنين سرود: 
> انام عه مقداى فال از اران چیک گا مدای اسراب aus‏ جاع را اویاان ser‏ 


- منظورم ابن سنان است؛ بدترين کسی که از مادر زاده شده است و بدترين کسی که درروی زمين 
راه می رود . 


- دستانت شل باد به خاطر شمشيرى که فرود آمد بر جوانی که سست و لیم نبود. 

- ای نصرء نصر فُعين! چگونه می‌خوابید» در حالى که مرتكب خطای بزركى شديد که در بين 
امك ها سابقه ندارد. 

- به جز قبيله جذیمه كه من ازآنها ياد نمىكنم و نه از بنی‌جابر که خونى نريختند. 

راوى مىكويد: «ابوبکر جزاح بن سنان که امام حسين ا را با نيزه زد» از قبيله بنی‌اسد از تيره 
بنى نصر بن فين بود». 
حديث هشتاد ويكم 
اصمعى برايم ككفت كه به پیری از مردم مدينه گفتم: «اين شعر را جه کسی سروده است؟): 

- ای جشم! با اشک و آه كريه كن و اگرمی‌خواهی زارى كنى بر خاندان پیامبر گریه و ناله كن. 

- شش تن از نسل على ا از بین رفتند و شش تن از نسل عقيل'. 


.١‏ قبلاًگفته شد که اشعار متعلق است به سراقه باهلى (سبط ابن جوزی» ۲/۱۴۲۶: ۱۷۹). ولى مسعودی آن را به مسلم بن 
قتيبه مولاى بنى هاشم نسبت داده است (مسعودی. ۱/۱۴۲۲: ۳۷۵). 


| فص ۱۳:مرثیه‌های شهادت |باعبد الله الحسين لا وکسانی که به خاطرشهادت شگریستندواندوهگین‌شدند | 9 ۱۶۳ 


° ۸ الرشد il‏ قال: أخبرنا القاضی آبوالقاسم على بن الحسن بن على التنوخی. قال: حدثنا آبوعبد الله ا سین بن محمد بن 
سليمان الكاتب قراءة عليه: قال: أخبرنا أبوبكرحمد بن الحسن بن دريدء قال: حدثنا السكن بن سعيد الجرموزى» عن العباس 
بن هشام. عن أبيه. عن محمد بن القاسم الهاشمی» قال: 

قال المثغيرة بن نوفل اهماشی للجراح بن سنان الأسدى لما طعن الحسين ابن على عليهما السلام: 


إذا سقى الله عبداً صوب غادية فلاسقى الله جَراحا من الديم 
أعنى به ابن سنان شرّمن حملت أنثى ومن شرمن يمشى على قدم 
شلّت يمينك من غاد بمعوله على فتّی ليس بالوانى و لا البرم 
يا نصر نصر قعین كيف نومكم وقد اتیتم عظيماً ليس بالأمم 
حاشاجّذيمة إنى غيرذاكرها ولابنى جابرلم يُنظفوا بدم 


قال: CHAS gl‏ بن سنان, هذا الذى طعن الحسين بن على - عليهما السلام - من بنى آسد. من بنى نصربن عین. 


AY‏ الرشد db‏ قال: أخبرًا ast jar gl‏ بن مد بن السلمة بقراعق علیه, قال؛آخبناآبوالقاسم إماعيل بن سعید بن 
سويدء قال: حدثنا أبوعلى ا سین بن القاسم بن جعفرالکوکی» قال: حدئنا آبوعلی الکرانی. قال: وحدثنی آبوحاتم. قال: 
حدثنى الأصمعی, قال: قلت لشیخ من آهل المدينة: من یقول هذا: 
عين بكى بعبرة وعویل واندبی إن ندبت آل الرسول 
gl S dito‏ لضلپ‌علی قدأبيدواوستةلعقيل. 


m ۴‏ |عاشورابه روايت زيديه | 


حديث هشتاد و دوم 
سلیمان بن call‏ امام حسين ا را جنين رثا كفته است: 
- به راستی كه کشته كربلا از خاندان هاشم. گردن‌های قريش را خم و ذلیل کرد (موجب شرمساری 
- بر خانه‌های خاندان پیامبر گذر کردم. ولى آنها را همچون روزگار اقامت اهلش نیافتم." 
- آنها مايه غنيمت ما بودند. ولى موجب مصیبت و اندوه شدند. به درستی که اين مصیبت بس 
بزرگ و سنگین بود. 
- خدا اين خانه واهلش ر (از رحمتش) دور نگرداند. هرچند كه برخلاف ميل من خالى شدهاند. 
- هرگاه قبيله قيس نيازمند می شد ما فقرشان را برطرف مىكرديم» ولى چون روزگار عليه ما چرخید. 
- در نزد قبيله بنی‌غنی" قطره‌ای از خون‌های ماست كه هر روزى که باشد انتقامش را از آنها 
خواهيم ستاند. 
- آيا نديدى كه زمين به خاطر فقدان حسين WL‏ بيمار شد و سرزمین‌ها به لرزه درآمدند. 


۱ سليمان بن حبيب حاریی. تابعی مشهور. قته نام مادر او بود. 
۲ . درمتن «فالفيتها» است. اما در منابع دیگربه صورت «فلم ارها» آمده است كه درس تتراست. [مترجمان] 


PLS GI. ۳‏ قيس عيلان بن مضراست (ابن حزم اندلسی. ۱/۱۴۰۳: ۱۹۴). 


| فصل۱۳:مرئیه‌های‌شهادت اباعبداللهالحسین ا وکسان ی که به خاطرشهادت شگریستندواندوهگین‌شدند | 8 ۱۶۵ 


AY‏ الرشد باثه.قال: أخبرنا بوطاهرحمد بن أحمد بن عبد الرحيم قراءة عليه بأصفهان» قال: أخبرنا أبوطاه رمحمد بن عبد 
الرحمن بن العباس بن عبد الرحيم الخلص. قال: أخبرنا أبوعبد الله مد بن سليمان الطوسى. قال: حدثنا الزبیربن بكار قال: 
قال سليمان بن قتة يرثيه - يعنى الحسين عليه السلام: 


أذل رقابأ من قريش فذلت 
فالفيتها آمثالها یوم ob‏ 
لقد عظمت تلك الرزايا وجلّت 
وإن أصبحت منهم برغمى تخلت 
وتقتلنا قيس إذا النعل cS;‏ 
سنجزيهم یوما بها حيث cb‏ 
لفقد حسين والبلاد اقشعرّت. 


وإن قتيل الف من آل هاشم 
مررت على أبيات آل محمد 
وكانوالناغُنماًفعادوارزية 
فلايبعد الله الديار وأهلها 
إذا افتقرت قيس جَبَرنا فقيرها 
وعند غنى قطرة من دمائنا 


الم ترأن الأرض أضحت مريضة 


۶ 8« | عاشورا به روايت زيديه | 


حديث هشتاد و سوم 
منصور بن زبرقان تمری" در مورد حسين EL‏ برای من جنين سرود: 

ب laa‏ انوم هون رای وفاش هو هركاو Mo Gade‏ خوة بیارض ils,‏ 

- فرزندان پیأمبر کشته می‌شوند و آنان برای قاتل (حسين (AL‏ اميد ورود به بهشت را دارند. 

- وای برتواى قاتل حسين ٤‏ ! بارى را برداشتى كه باربر را برزمين می اندازد (كمرشكن می‌کند) . 

- اين جه هدیه‌ای بود که به احمد TRE‏ در قبرش فرستادى كه او را به گرمای عزا نشاندى؟ 
همراهى كردى؟ 

- بيا و فردا شفاعتش را بطلب يا با تشنكان وارد حوضش مشو. 

- در حال و روز قاتل او شک و ترديدى ندارم و خدا برای من أن روز را نياورد كه در مورد خوار کننده 
او ترديد كنم . 

- اگر شتاب كردى خداوند شتاب نم ىكند 9 پروردگارت از آنجه که اراده می‌کند غافل نیست . 

- جانم فداى حسين EL‏ آن روز که به سوى مرگ رفت؛ رفتنى بى بازكشت . 

- ان روزی بود كه با شمشیرش بر کوهان و پشت اسلام زد." 

- ای سرزنشگرمن! من فرزندان احمد BE‏ را دوست می‌دارم و خاک در دهان سرزنشكر. 

- جه بسيار مردكانى ازايشان كه با اندوه در قبرى غریب در صحرايى برهنه فرود آمده اند. 

- نزديكانش در اطرافش نبودند كه براو بگریند؛ آن هنكام كه روز سخت براو فشار آورد. 

- آن بانوی مظلوم كه پیامبر يدر اوست؛ چشم روشنی اطرافیان و جمع است." 

- من همانی را که شما برآنید چشیدم و از دین شما به پستی باز نمی‌گردم. 

- و از جمله گناهان شما امت. بد كردن با پیامبر بود و آن كس که با آل رسول بد LS‏ همچون کسی 
نیست که با آنها ارتباط دارد. 


۱ شيعه جسوری بود. ابن معتزدر معج م الشعراء نوشته است که او قصیده بلندی در مورد اهل بيت سرود که ابتدای آن همین 
ابیات بود. cols‏ سعایت او را نزد هارون الرشید کرد. هارون خشمگین شد و گفت: «او با این اشعارش مردم را به شورش 
دعوت می کند». بس کسی را فرستاد تا زبانش را از پس گردنش بیرون بکشد. ولی چون مأمور برای آن كار رفت دید او مرده 
است (ابن حجرعستقلانی ۶/۱۳۹۰: AMD‏ 

۲ . فاعل اين مله مشخص نیست. [مترجمان] 

۳ . در متن به صورت «تدیرارجاء مقلة حامل» آمده است که ہی معنا است. در کتاب اخبا رالقراء بدین صورت ضبط شده 
اسك ترا راء مقلة lila‏ كد برآساین شا تر هه 


| فصل۱۳:مرثیه‌های‌شهادت اباعبدالّه الحسين ما وکسانی که به خاطرشهادتش گریستندواندوهگین‌شدند | 0 ۱۶۷ 


A FY‏ الرشد باه قال: أخبرنا القاضی آبوالقاسم عل بن الحسن بن عل التنوخی يقراوق علیه slaty‏ قال: أخبرنا هد بن 
إبراهيم - يعنى ابن شاذان - |ٍجازة. قال: آنشدنا مد بن القاسم, قال: آنشدنی امد بن أبى آمية القرشی. قال: آنشدنی منصور بن 


يعلّلون النفوس بالباطل 
جون دخول الجنان للقاتل 
قمت بحمل یمیل بالحامل 
حفرته من حسرارة الشاکل 
دخلت فى قتله مع القاتل 
أو لا ترد حوضه مع الناهل 
ولاأرانى أشك فى الخاذل 
ريك عتایرید بالغافل 
إلى المنایا غدولا قانل 
على سنام الاسلام والکاهل 
آحمد والشرب فى فم العاذل 
مغترب القبربالعرانازل 
عند مقاسات يومه الباسل 
فیمنع القلب سلوة الذاهل 
تذی lof‏ مُقلة حامل 
رجعت من دینکم إلى طائل 
جافی لال الرسول کالواصل. 


شاء من الناس راتسع هامل 
تقتل ذربء النبی وير 
Kh,‏ يا قاتل الحسین لقد 
أى حباء Og 2S‏ أحمد فى 
بأی وجه تلقی النبى وقد 
تعال فاطلب غداً شفاعته 
ما الشک عندی فی حال قاتله 
لا یعجل الله إن عجلت وما 
نفسی فداء الحسین یوم غدا 
ذلك یسوم أنحى باه 
یاعاذلی انس ی أحب بنى 
ماانتحبت حوله قرایته 
اذکرمنهم ومن مصابهم 
مظلومتة والنبی والها 
قدذقت ماأنتم عليه فما 
من ذنبكم جّفوة النبی ماال 


سلمة بن الزبرقان النمرى: 


m ۸‏ | عاشورا به روايت زيديه | 


حديث هشتاد و جهارم 
ابوجناب كلبى روايت كرده است كه آنگاه كه حسين WE‏ به شهادت رسید. گچ‌کارانی كه به صحرا رفته 
بودند شنيدند كه جنيان گریه و زارى مىكنند. در ميان ايشان زنى جتّی بود كه جنين می‌گفت: 

- پیامبر پیشانی‌اش را دست كشيده است و از این رو در جهره شان نورى می‌تابد. 


- يدرو مادرش از بزركان قريشند و يدربزركش بهترين يدربزرك است. 


حديث هشتاد و ينجم 
ناجيه عطار روايت كرده است كه گچ‌کاران در ظهر عاشورا شنيدند كه جنيان برای حسين بن على ا8 
جنين گریه و زارى مىكنند: 

- ييامبر ييشانىاش را دست كشيده است و از این رو در جهره شان نورى می‌تابد. 

- يدرو مادرش از بزركان قريشند و يدربزركش بهترين يدربزرك است. 

- براو همكى حمله بردند و آنها بدترين سياهيان بودند. 

- آنها انسان ياك و باتقوايى را كشتند. اميدوارم كه در سراى جاويد منزل داده نشوند. 


حديث هشتاد و ششم 
زبير بن مَخلد بن مهاجر مخزومى جنين سرود: 

- ای فرزندان اميه! آيا فهميديد كه من قبرهايى را كه در سرزمين طف بود شمردم؟ 

- خدا برشما غضب فرود آرد؛ خشم فرزندان لشكر فتح مكه يا جنك بدررا. 
حديث هشتاد و هفتم 
ازاحمد بن محمد بن حُمَيد جهمی. از فرزندان ابوجهم بن حُذيفه شنيدم كه در شهادت امام حسين ا9ا 
شعرى مى خواند. او گفت كه اين شعر متعلق به زينب دختر عقيل بن ابی‌طالب - رحمة الله عليه - 
است: 

- جه می‌گویید اكرييامبرتان بكويد: شما كه آخرين امت بوديد يس ازمرك من با عترت و خانوادهام 
جه كرديد؟ 

- كروهى اسير شدند و گروهی در خون خود غلتيدند. 

- اين جزای من نبود كه چون شما را [به نيكى با خويشانم] نصيحت کردم» اين گونه بد در مورد 
آنها رفتار كرديد. 


| فصل۱۳:مرئیه‌های شهادت|باعبد الله الحسين لكلا وکسان ی که به خاطرشهادتش گریستندواندوهگین‌شدند | 8 ۱۶۹ 


ALF‏ الرشد db‏ قال: أا بوالقاسم عبید اه بن حمد بى عبید أبن قرع لنجار قال: حدثناآبواشسین حمد بن الظفر 
بن موسی ابن عیسی الحافظ, قال: حدثنا حمد بن حمد. قال: حدثنا عباد. قال: حدثنا آبوزیاد القتیی. 
عن أبى جناب الکلی. قال: كان الجصّاصون يخرجون إلى BLL‏ حين قتل الحسين بن على - عليهما السلام - فیسمعوا 
clot‏ این وفيهم جنية تقول: 
مسحالرسولجبينة وله بسریسق فى السخدود 
آیسسواه من علياقريش چاه > جدود. 


A ۵‏ المرشد بالله: وبه. قال فضيل بن الزبير: 
وحدثنی ناجية العطار, قال: كان ال صّاصون فى هذا الظهریسمعون تُواح الجن على الحسين بن على - عليهما السلام -: 
مسال ج فال ريق فى ادود 
آپسسواه مسن عليا E‏ جه a a‏ 
نحفواإليهباجمعهم Sly‏ شرّالجنود 
ee ae ee‏ زاکسیسا لا أسكنوا دار الخلود. 


AY‏ الرشد db‏ قال: أنشدنا حمد بن على بن إبراهيم البيضاوى. قال: أنشدنا أبوبكرأمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان 
البران قال: أنشدنا آبوبکر محمد بن يزيد بن حمود. قال: 
أنشدنا الزبين abet‏ بن الهاجرالخزومی: 
ایتی ای هنل gill tole‏ أحصيت ما بالطف من قبر 
es‏ علیکم غضبا آبناء as‏ الفتح او بدر 


LG حى بن‎ Wie عبد الله بن ريذةء قال: آخبرناآبوالقاسم الطبرانی, قال:‎ gy آخبرناآبوبکرحمد‎ JE الرشد یاف‎ AY 
الساجی قال:‎ 
- معت أحمد بن محمد بن ید الجهمى - من ولد أبى جَهم بن حذيفة - ينشد فى قتل الحسين بن على - عليهما السلام‎ 
:- فقال: هذا الشعرلزينب بنت عقيل بن أبى طالب - رحمه الله تعالى‎ 
ماذا تقولون إن قال النبی لکم ماذا فعلتم وأنتم آخرالشم‎ 
بأهل بیتی وأنصارى وذریتی منهم آساری وقتلی ضرجوا بدم‎ 
ماکان ذاک جزائی أن نصحت لکم أن تخلفونی بسوء فى ذوى رجمی.‎ 


۷۰ # | عاشورا به روايت زيديه | 


حديث هشتاد و هشتم 
اصمعی به ما خبر داد که چون حسین WL‏ شهید شد و خانواده‌اش به شام فرستاده شدند. مردم کوفه در 
حالى كه می‌گریستند و نوحه می‌خواندند آنان را بدرقه کردند. در آن حال ابوالاسود دوئلی چنین سرود: 

- جه مىكوييد اگرپیامبرتان بگوید: شما که آخرین امت بودید يس از مرگ من با عترت و خانواده‌ام 
جه کردید؟ 

- گروهی اسير شدند و گروهی در خون خود غلتیدند. 

- اين جزای من نبود كه چون شما را [به نیکی با خویشانم] نصیحت کردم اين گونه بد در مورد 
آنها رفتار کردید. 
حدیث هشتاد و نهم 
ازعوانه روایت است که عروة بن مغيرة بن شعبه بر مصعب بن زبير وارد شد و مصعب ازاو درباره شهادت 
امام حسین نايا پرسید. عروه آن را برايش تعریف کرد. يس مصعب گفت: 

- همانا درگذشتگان بنى هاشم درسرزمین طف الكو شدند و برای انسان‌های کریم الگوهایی قراردادند. 

عروه گوید: «دانستم كه مصعب نخواهد گریخت . يس پایان کار چنان شد که می‌پنداشتم». 
حدیث نودم 
ابوطالب محمد بن عبدالله جعفری" در مورد خودش برایم چنین سرود: 

- من نفسی دارم که به خدا قسم در راه خدا حسین عع را دوست دارد و يزيد را خیر. 

- ای پسر جگرخوار! به خاطر کاری که با اهل کساء کردی جگرها را سوزاندی. 

- هر کار هولناکی که مرتکب شدی. خداوند رحمان تو را در آتش خود دچار عذابی شدید کند. 

- خشم و اندوه دلم بر یزید و پیروانش که دچار گمراهی آشکاری شدند. 

- ای اباعبدالّه! ای پسر رسول NAS‏ ای بهترین خلق از لحاظ اصل و نسب! 

- ای كاش من در آن روزی که تو بودی. حاضر بودم تا در كربلا كشته و شهید می‌شدم. 


۱ اشاره به کشتن مصعب بن زبیربه دست امویان در سال ۷۲ ق است. [مترجمان] 

۲ . از بپترین یاران امام موسی کاظم SL‏ و از بزرگان دين بود. عبدالمؤمن انصاری روایت می‌کند که خدمت امام موسی کاظم 
WL‏ مشرف شدم و کنارش محمد بن عبدالله جعفری نشسته بود. يس به اوتبسم کردم. امام گفت: «دوستش داری»؟ كفتم: 
«آری» به خاطرشا دوستش دارم». امام گفت: «او برادر توست. مومن برادر تنی مؤمن است؛ هرچند از یک يدر نباشند» 
(فازی شاهرودی. ۱۶۹:۷/۱۴۱۲). 


| فصل ۱۳:مرئیه‌های شهادت |باعبد الله الحسين اغا و کسانی که به خاطرشهادتش گریستندواندوهگین‌شدند | 8 ۱۷۱ 


AA‏ الرشد کن عا ع احسن بن JE‏ بن حمد Geld‏ علیه, قال: حدثنا بو عمرحمد بن العباس بى حمد 
بن زکریا ابن حیویه, قال: حدئنا أبوبكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباری» قال: حدثنی أبى: قال: حدثنی امد بن عبید قال: 
آخبرنا الأصمعىء» قال: لا قتل ا حسين بن على - عليهما السلام - وحمل عیاله إلى الشام. فشيّعهم أهل الكوفة یبکون 


وينتحبون, Lely‏ أبوالأسود الأولى يقول: 


ماذا صنعتم وأنتم آخرالشم 
منهم آساری وقتلی ضرجوا بدم 


ماذا تقولون إن قال النبی لکم 
بأهل بیتی وأنصارى ومحرمتی 


dbus AY‏ قال: ntl otal sl‏ بن عل بن عمد الجوهری Gelb‏ علیه, قال: حدثتا بو بکرعمربن حمد بن 
العباس بن محمد بن LS‏ بن حيويه الخران قال: حدثنا حمد بن القاسم بن بشار الأنباری» قال: حدثنا أحمد بن سعيد - يعنى ابن 
عبد الله - قال: حدثنا الزيير- يعنى ابن بَكّار- قال: حدثنا أمد بن محمد بن الحكم: عن أبيه. 
عن عوانة. قال: دخل [عروة بن] المُغيرة بن شعبة على مصعب ابن الزبیر فساله عن قتل الحسين - عليه السلام - فوصفه 
val‏ فقال مصعب: 
فان الأولى GIL‏ من آل هاشم تأشوا وسئوا للکرام التأشیا 
قال: فعلمت أن مصعبا لا يفن فکان كما ظننت. 


0 ۹ الرشد dil‏ قال: أخبرنا على بن الحسن بن على التنوخی القاضی - any‏ الله تعالی - بقراءق علیه. قال: أخبرنا أمد بن 
إبراهيم - هوابن شاذان - |ٍجازة, قال: آنشدنا آمد بن القاسم» قال: آنشدنی آبوطالب محمد بن عبد الله الجعفرى لنفسه: 


لی نفس تحت فى الله والله 


يابن أكالة الکبود لقد أن ضجتٌ من لابسى الكساء الكبودا 
أى هول رکبت Kode‏ الرحمن فى ols‏ عذاباشدیدا 
لهف نفسى على يزيد وأشياع يزيد ضئواضلالا بعیدا 
يا أبا عبد الله يا ابن سول الله ياأكممالبريةعودا 
ليعش CS‏ بيع کفت فانسی فيك فى کربلاقتیلاشهیدا. 


فصل ۱۴ 
اولين خوارى كه در روز شهادت 


امام حسين اا بر اسلام وارد شد 


۴ 9 | عاشورا به روايت زيديه | 


حديث نود و یکم 
عمرو بن بَعجه' روایت کرده است که نخستین خواری که بر اسلام وارد شد. روزی بود كه حسین ی 


به شهادت رسید و (روزی) که معاویه. زياد را به خود استلحاق کرد." 


١‏ . عمروبن بعجه یشکری بارق - بارق کوهی بود که قبیله ازد آنجا منزل داشت - از he‏ روایت دارد و ابواسحاق سبیعی از 
او روایت کرده است. ابن حبان در کتاب ثقات (۱۷۱:۵/۱۳۹۲) و SE‏ درتاری F/G) mS‏ ۳۱۶) از او یاد کرده‌اند. 

۲ . يدر زياد بن dol‏ معلوم نبود. معاویه برای اينكه او را راضی به همکاری با خود کند مدعی شد که پدرش ابوسفیان با مادر 
زياد زنا کرده و زياد برادر اوست. به اين ماجرا که سنتی جاهلی و الغاشده در اسلام بود» «استلحاق» گفته می‌شود (برای 


اطلاع بیشتر, رک. تفضلی» ۱۳۸۸: ۳- (YA‏ [مترجمان] 


| فصل ۱۴: اولين خوارى كه در روز شهادت امام حسين ملكلا براسلام وارد شد | mm‏ ۱۷۵ 


Y |‏ الرشد ih‏ قال: أخبرنا القاضى يوسف بن رباح بن على البصرى قراءة عليه فى جامع لها قال: حدثنی على بن الحسين 
بن بُندار الأزدى بمصر. قال: حدثنا حمود بن آمد. قال: حدثنا أبوفروة» قال: حدثنا أبوالجواب. قال: حدثنا يونس بن أبى اسحاق» 
عن أبيه أبى إسحاق؛ 

عن عمرو بن بعجة. قال: أول ذل دخل على الاسلام. يوم قتل الحسين بن على - عليهما السلام - وادعى معاوية زياداً. 


فصل ۱۵ 
زيار تكردن pl>‏ انصاری و 
عطيّه عوفی. قبر 
اباعبدالله الحسين EL‏ را 


۸ 9 | عاشورا به روايت زيديه | 


حديث نود ودوم 
عطیّه عوفى روایت كرده است که بد قصد زيارت قبرامام خسين WE‏ با جابرین عبداللة انصارى حرکت 
كرديم. بس حون به كريلا رسيديم جابر به ساحل فرات نزدیک شد. نخست غسل کرد. آنگاه لباس 
برتن كرد و ردايى برروى آن يوشيد. سيس انبانى را كشود كه درآن عطر بود و آن را بر بدنش ماليد. 
به من گفت: «كمكم كن تا قبر را لمس كنم». من به او کمک کردم ple]‏ در آن هنكام نابینا بود]. سپس 
خودش را برروى قبر افکند و بيهوش شد. من براو آب ياشيدم تا به هوش آمد. آنگاه سه مرتبه گفت: 
ديا حسين CEL‏ بعد ادامه داد: «چگونه مىتوانى جواب بدهىء در حالى كه رگ‌های گردنت بريده 
شده و خون رگ هایت بر سینه‌ات جارى شده و ميان سر و بدنت فاصله افتاده است؟ گواهی مى دهم 
كه تو پسر بهترین پیأمبرانی و پسر سید اوصیاء هستی و پسر هم‌پیمان تقوا و پسر هدایت و پنجمین از 
محمد BEE‏ به تو غذا داد و در دامن پرهیزگاران پرورش یافتی و از پستان ایمان شیر نوشیدی و با اسلام 
از شیر گرفته شدی؟ يس نیکو زیستی و نیکو ازاين جهان رخت بربستی. فقط دل هاى مومنان به خاطر 
فراقت شاد و خرم نیست و در آنچه برای تو انتخاب شده است تردید ندارد. درود و رضوان الهی بر تو 
باد. گواهی مى دهم که تو برهمان مسیری رفتی که یحیی بن زكريًا رفت». 

atlas‏ می‌گوید: سپس جابر به اطراف قبر نگریست و گفت: «درود بر شما ای ارواح طیبه‌ای که در 
اطراف حسین WL‏ فرود آمدید و در محل اقامت او سکونت گزیدید. گواهی می‌دهم که شما نماز را بريا 
داشتید و OIG‏ را پرداختید و امر به معروف و نهی از منکر کردید و خدا را تا هنگامی که يقين (مرگ) به 
سراغتان آمد پرستیدید و سوگند به آن که محمد FEE‏ را به حق فرستاد ما با شما در آنجه در آن داخل 


| فصل ۱۵: زیارت‌کردن جابرانصارى وعطيّه عوفی. قبراباعبدالله الحسين اا را | « ١79‏ 


YF‏ آبوطالب. قال: آخبرنا یی - رمه الله - قال: أخبرنا ومد إسحاق بن محمد التقری الكوف بالكوفة: قال: حدثنا محمد 
بن عبد الله بن محمد الایادی. قال: حدثنا حمد بن عمرو بن مدرک الرازی قال: حدثنا حمد بن زياد الکی. قال: حدثنا جرير 
بن عبد الحميد. عن الأعمش؛ 

عن عطية dsl‏ قال: خرجت مع جابربن عبد الله الأنصارى زائرى قبرالحسين - عليه السلام - فلما وردنا كربلاء دنا جابر 
من شاطئ الفرات. فاغتسل ثم il‏ بازار. ثم ارتدى بآخر ثم فتح صرة فيها Let‏ فنثره على بدنه, ثم لم جنط خطوة إلا ذكرالله تعلی, 
حتى إذا دنا من القبر. فقال: اليسنيه. فالسته 

٠‏ فخرّعلى القبرمغشیا عليه. فرششت عليه شيئا من الاء. فلما أفاق» قال: ياحسين يا حسين يا حسين - ثلائا - ثم قال: 
حبيب لا يجيب حبیبه. ثم قال: وأنى لک با جواب وقد شخبت آوداجک على آثباجک. وقُرّق بين بدنک ورأسكى. أشهد أنى 
ابن خير النبيين وابن سيد الوصیین. وابن حليف التقوی. وسليل الهدى. وخامس أصحاب الكساء وابن سيد النقباء. وابن 
فاطمة سيدة النساء» وما SIL‏ ألا تكون هكذا وقد غزّتك کف محمد سيد الرسلین. وربيت فى حجور المتقين؛ و أرضعت من 
ثدى oll‏ وفطمت بالإسلام» فطبت حيا وطبت ميتاًء غیرآن قلوب المؤمنين غيرطيبة لفراقک ولاشاكة فى الخيرة لک فعلیک 
سلام الله ورضوانه» فأشهد انک مضيت على ما مضى عليه يحى بن زکریا. 


m ۰‏ | عاشورا به روايت زيديه | 


عطيه كويد: به جابر كفتم: «چگونه جنين چیزی ممكن است و حال أن كه ما در دژه‌ای فرود 
نيامديم و از کوهی بالا نرفتيم و شمشيرى نزديم» ولى اين قوم ميان سرها و بدن هايشان فاصله افتاد. 
فرزندانشان يتيم شدند و زنانشان بيوه شدند»؟ جابر به من گفت: «اى عطيه! من از حبيب خودم. 
پیامبر اكرم شنيدم كه می‌گفت: «هركس كروهى را دوست بدارد با آنها محشور مى شود و هركس عمل 
كروهى را دوست بدارد در كار آنها شريك است [و سوگند به آن كس كه محمد EE‏ را به حق به عنوان 
ييامبر خود فرستاد. نيت من و یارانم همان است كه حسين BE‏ و يارانش بر آن بودند. مرا بكير] و به 
طرف بخان ها کر Sips‏ 

عطيه مىكويد: چون به راه افتاديم» جابر به من گفت: «اى عطیه! LI‏ سفارشی به تو بكنم؛ چرا که 
گمان ندارم كه يس ازاين سفر ديكر تو را ديدار كنم؟ محب خاندان ييامبر را دوست بدا مادامى كه 
آنها را دوست دارد و دشمن اهل بيت را دشمن بدارء تا زمانى كه با آنها دشمنى كند؛ هرچند دشمنانشان 
روزه بگیرند و نماز شب خوان CARL‏ 
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قال عطية: ثم جال ببصره حول القبر, فقال: السلام علیکم ايتها الأرواح الطيبة التى حلت بفناء الحسين - عليه السلام - 
وآناخت برحله» اشهد آنکم أقتم الصلاة. وآتيتم GI‏ وأمرتم بالعروف. ونهيتم عن SAM‏ وعبدتم الله حتى آتاکم اليقين. والذی 
بعث محمد - صلی الله عليه و آله وسلم - بالحق لقد شارکناکم فیما دخلتم فیه. 

قال عطية: فقلت لجابربن عبد الله: وكيف. ول هبط واديةاً وم Se Lad‏ ولم نضرب بسیف. والقوم قد فُرّق بين رژوسهم 
وأبدانهم» فأيتمت SAT‏ وأرملت الأزواج؟ 

فقال لى: يا عطية, معت حبیی رسول الله - صلى الله عليه و آله وسلم - يقول: «من أحب قوماً حُشرمعهم» ومن أحب عمل 
قوم آشرک فى عملهم [والذى بعث حمدا بالحق eg‏ إن نی ونية أصحابى على ما مضى عليه الحسين - عليه السلام - وأصحابه. 

خذنی] تحوأبيات كوفان. 

قال: فلما صرنا فى بعض الطريق» قال لى: يا عطية» هل أوصيك. وما اظننی بعد هذه السفرة آلاقیک: آحیب تحب آل حمد 
- صلى الله عليه ally‏ وسلم - ما qed‏ وأبغض بغض آل محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - ما آبغضهم. وان كان صواما قّاماً. 


فصل ۱۶ 


els‏ توّابين 
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حديث نود و سوم 
از عوف بن عبدالله احمر (ازدی) روايت است كه گفت: چون حسين بن على ا به شهادت رسيد و 
سرش در کوفه نصب شد و بعد به سوى يزيد بن معاويه فرستاده شدء مردم از لشکرگاهشان بازگشتند. 
شيعيان با سرزنش يكديكر و يشيمانى روبرو شدند و ديدند كه دجار خطاى بزرگی شده‌اند كه حسين #٤‏ 
آنها را به همراهی خود فرا خواند. اما پاسخش را ندادند و یاری‌اش نکردند. انديشيدقد که از این گناه 
پاک نمی‌شوند تا اين که قاتلان امام را بکشند یا خود در راهش کشته شوند. يس به نزد ينج تن از 
(بزرگان) شيعه رو آوردند که عبارت بودند از: سلیمان بن ود خزاعی و مسيّب بن تجبّه فزاری و AVE‏ 
بن سعد آزدی و عبدالّه بن وال از قبیله بنی‌تیم اللات بن ثعلبه و رفاعة بن شدّاد بَجَلى. 

این تم تن د رخاف سلیمای ون رد ای جين wba‏ کی دراي Al‏ مخت ختان أدها را تاد 
09,5 است و این که از خوار كردن حسين بن على ٤‏ توبه کنند و خون خواه او شوند. عوف بن عبدالله 
بن احمرازدی درآن مجلس با اشعار خود ايشان را به قيام دعوت کرد و حسین بن على ا را رثا گفت: 

- به خود آمدم و عشق و عاشقی را وداع گفتم و به یارانم گفتم منادی را اجابت كنيد. 

- و چون برای هدایت (مردمان) و کشتن دشمنان برخاست. به دعوتش Sd‏ لبيك بگویید. 

- و به سوی دشمن. اسبان نیکوی تشنه لب (کنایه از سریع) و خوش يمن سالم را هدایت کنید. 

- و آنگاه كه آتش جنگ شعله ور شود کمرش را استوار سازید (کمکش کنید) تا هركس که در آن روز 
کوشا است به پاداش خويش دست یابد. 

- و بروید به سوی قومی كه در پی اجر و مزد خدایند و نیزه‌های کوچک و بزرگ را برایشان IS‏ 
دهيد. 

LI -‏ ما مردان جنگ نيستيم و قبلا (در صفین) هركس را كه حيران و ستمكار بود نكشتيم؟ 

- و ما با لشكرى انبوه به جنگ پسر هند (معاويه) رفتيم؛ همچون لشكر ملخان و حوادث بزرگ و 
سهمگین را به سوى او راندیم. 

- پس چون با آنها روبرو شدیم ضربت‌های شمشیر بود كه معلوم کرد کدام يك بر زمین می‌افتد و 

- آهسته پیش رفتیم و دیدیم که دل‌های ایشان در فرداى آن روزء خسته و تشنه و عطشان است. 

- به سوی مردان با شمشیرهایمان رو كرديم و با آنها سر و كردن هايشان را شكافتيم . 

- يس آنها را از هر سو و هر طرف دفع کردیم و آنها را همچون كله گوسفندان باردار جمع کردیم 
(محاصره نمودیم). 


| فصل ۱۶: قيام تؤابين | 8« ۱۸۵ 


۳ * الرشد باثه, قال: أخبرنا أبوالحسين آمد بن على بن الحسين القاضى بن التوزى بقراءق علیه, قال: أخبرنا أبو الفرج 
امعان بن LS‏ بن يحى العروف بابن طران قال: أخبرنا المظفربن محبی, قال: حدثنا العَنزى [يعنى ال حسن بن عليل]ء قال: حدثنا 
أبوعدنان عبد الرمن بن عبد الأعلى السلمی» قال: أخبرنى ابن الکلی فيما قرأت علیه, عن أبى خنف» قال: حدثنى يوسف بن 
مَزيد؛ 

عن عَوف بن عبد الله الأمر[الأزدى]ء قال: لا قتل الحسين بن على - عليهما السلام - وتْصِبَ رأسه بالكوفة. وبعث به إلى 
يزيد بن معاوية. ورجع الناس من معسکرهم. وتلاقت الشيعة بالتلاوم والندم, ورأت أن قد أخطأت خطأ كبيراً بدعاء الحسين - 
عليه السلام - إياهم. فلم يجيبوه ول ینصروه, ورأت أن لا یغشل عنهم الإثم إلا قَتل من ALES‏ أو القتل فيهء ففزعوا إلى خسة نفرمن 
الشيعة: إلى سليمان بن صرد الخزاعى» وإلى السیب بن نجبة الفزارى؛ وإلى عبد الله بن سعد الأزدى» وإلى عبد الله بن وال» من بنی 
تیم اللات بن تعلبة. وإلى رفاعة بن شداد SEN‏ 

ثم إن هؤلاء الخمسة اجتمعوا فى دار سليمان بن صرد. فاقتص الکلی على أبى مخنف ما تكلم به القوم. وما اجتمعوا عليه 
من التوبة من خذلان الحسين بن على - عليهما السلام - والطلب بدمه. فقال عوف بن عبد الله بن الأمرالأزدى: يحرضهم على 
امخروج. ويرق الحسين بن على عليهما السلام: 


وقلت لأصحابى أجيبوا المناديا 
وقتل العدى: لبيك لبیک داعيا 
عیوف وقودوا السانحات المذاكيا 
ليجزى امرؤيوما بما كان ساعيا 
وهرّوا حراباً نحوهم (وعواليا) 
قتلنا بها (من كان) حيران باغيا 
كرجل الدبا تزجى إليه الدواهيا 
بصفين كان الأصرع المتفادیا 
غداتئذ زرقاظماء صوادیا 
نشق بهاهاماتهم والتراقيا 
وحزناهم حوز الرعاء المتاليا 


صحوت وودعت الصبا والغوانيا 
وقولوا له إذ قام يدعو إلى الهدى 
وقودوا إلى الأعداء کل مطهّم 
وشدوا له إذ سعرالحرب ازره 
وسيروا إلى القوم المحلين حسبة 
السنا بأصحاب الحريبة والأولى 
ونحن سمونا لابن هند بجحفل 
فلما التقينا بين الضرب ايّنا 
دلفنافالفيناصدورهم بها 
وملنا رجالا بالسيوف عليهم 
فذدناهم من كل وجه وجانب 
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- آنها را گرفتیم. به طورى كه نظم صفوفشان به هم ريخت. يس ازايشان کسی را نديديم جزاين 
كه ترسيده بود و همجون شعله در حال خاموش شدن بود. 

- تا این كه قرآنها را بلند كردند و با کمک آن خود را از شمشيرهاى ما كه منازعه كنندكان را در 
می‌ربود. در آمان داشتند. 

- تا چنان شد که دیگر ملجاً و پناهگاهی (برایشان) نماند و کشتگان» بسیار و درمعرض ديد قرار 
eid‏ 

- يس آنها را رها کن و ازپاداش خداوند نوميد مباش و توبه کن و اگراهل تواضع هستی» برای خدا 
فروتنى كن. 

- بيا از خبر شهادت کسی بگو كه يدر و پدربزرگش برای دينداران بهترين بودند؛ يعنى حسين ا . 

- بايد آن كس كه گریان است. هرگاه كه خورشيد طلوع مىكند و به هنكام تاریکی‌های شب بر 

- بايد برحسين لا بكريد هرآن كس كه خوار شده و ناامید است و بیوه‌زنی كه روزگار را پناهگاه 
خود يافته است. 

- بايد برحسين WL‏ بكريد هرآن كس كه دين را رعايت مىكند و باتقواست واميد به دو برابرشدن 
پاداش دارد. 

- بايد بر حسين ٤‏ بگرید؛ فقیر نیازمند بیچاره و یتیمان بدسرپرست . 

- خدا لعنت كند قومی را که او را از جای خود بلند کردند و فریفتندش و در روز جنگ مدافعی از 
ميان ایشان نیافت. 

- نه کسی که به وعده‌اش عمل کند؛ آنگاه که تنور جنگ داغ شد و نه کسی که جلوی گمراه 
کنندگان را بگیرد و آنان را باز دارد. 

- ونه کسی که در آن هنگامه بگوید او را نکشید كه دچار عذاب الهی خواهید شد و هركس که اين 
انسان‌های پاک را بکشد به خفت و خواری دچار خواهد شد. 

- يس نبودند مگر پیمان شکن يا اهل قتال با او و فاجرانی که در دشمنی كردن با او می‌شتافتند. 

- به جز گروهی که مرگ و کشته شدن در نظرشان بزرگ و دهشتناک نبود و ناظران آنها را همچون 
شير دژنده دیدند. 

- با دستان و گرمای چهره‌شان از او محافظت کردند و آنچه را که فانی است در قبال آنچه كه باقی 
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فلم نرإلا مستخفا وکابیا 
بها دفعات يحتطبن المحاميا 
وأصبحت القتلى جميعا ورائيا 
وتب واعن للرحمن إن كنت عانيا 
حسينا لأهل الدين إن كنت ناعيا 
وعند غسوق الليل من كان باكيا 
وارملة لم تعدم الدهرلاجيا 
و كان لتضعيف المثوية راجيا 
عديم وايعام تشکی الموالیا 
فلم يريوم البأس منهم محاميا 
و لازاجرا عنه المضلين ناهیا 
و من یقتل الزاکین یلق التخازیا 
و ذا فجرة یسعی اليه معادیا 
يشبهها الراءون أسداً ضواریا 
و باعوا الذی یفنی بما كان باقیا 


زویناهم حتی ازالت صفوفهم 
حتی اذاعوا بالمصاحف واتقوا 
وحتی آظلت ما آری من معقل 
فدع ذکرذا لاتیاسن من ثوابه 
الا وانع خیرالناس LAS‏ ووالداً 
لیبک حسینا کلما ذز شارق 
KS‏ حسینا کل ole‏ ویائس 
لیبک حسينامن رعى الدين والتقى 
KJ‏ حسينا مملق ذو خصاصة 
لحا الله قوما اشخصوه وغرّروا 
ولا Lage‏ بالوعد إذ حمس الوغى 
ولا قائلا: لا تقتلوه فتسحتوا 
فلم يك إلآ ناكثا أو مقاتلا 
سوى عصبة لم يعظم القتل عندهم 
وقوه بايديهم وحرٌوجوههم 
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- حسين Ek‏ در ظهركاهان هدف نیزه‌ها شد و در سرزمين طف» برهنه برروى خاک رها شد. 

- كشتهاى كه كويا حتى شبى در ميان مردم نبوده است. خدا قومى را مجازات كند كه او را با 
خوارى تسليم حوادث كردند. 

- ای كاش درآن هنكام در نزد او حاضر بودم و دشمنان بدخواهش را با شمشير مى زدم . 

- وتا جان داشتم مجاهدانه ازاو دفاع می‌کردم و شمشير و نيزهام را در ميانشان به كار می‌انداختم. 

- و لیکن من هم در ميان كروهى كه درنگ کردند. نشستم و نشستن و همراهى نكردنم گمراهی 


بود در زمره گمراهی‌ها. 
- پس اگر روزگار مرا از فراموش كردن حوادث شوم شهادتش به فراموشى افکند. يس من هرگز آنچه 
را که روزگار کرد به فراموشی نخواهم سپرد. 


- و ای كاش من در ميان کسانی که او را پاسخ دادند رها می‌شدم و در برابر تیزی شمشیر فدای او 
مى شدم . 

- و ای كاش من خانواده و خويشان و همه دوستان و اموالم را در راه دفاع از او در معرض بلا قرار 
مىدادم. 
ابرهاى ير باران خود را بباراند. 

- جوانمردی كه چون مسئله خوارى پیش آمد. آنجه را كه عزيز را ذليل مىكند یا خوار كننده را به 
سوى خود مىكشدء نيذيرفت. 

- ولى دركذشت در حالی که مرگ. كشته شدنش (جاى خالیش) را پر نكرد. پس هدايت شدن و 
گواه‌شدن و هدايتكرشدنش مبارک شد. 

- اكربه هنكام وفاتش دژهای شهرها و کوه‌های استوار مانع مى شدند» 

- قطعاً کوه‌های زمين از بزرگی مصیبت فقدانش نابود مى شد و دزهاى مستحكم خالى می شد. 

- خورشيد ظهرگاهان به خاطر مصيبت او در كسوف رفت و افقهاى باديه به سبب او سرخ 
(همجون خون) شد. 

- پس ای امتى که از مسير هدايت گمراه و بيراه شديد! توبه كنيد و خداوند متعال را از خود خشنود 
سازيد. 
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فغودر مسلوبا لدى الطف ثاويا 
حدى اله قا لبن الا 
فضاريت عنه الشاتئين الاعاديا 
واعملت سيفى فيهم و سنانيا 
وكان قعودى ضلة من ضلاليا 
فانى لن القى لى الدهرناسيا 
وكنت له من مقطع السيف فاديا 
واهلى و خلانی جمیعا و مالیا 
بغربيِة الطف الغمام الغوادیا 
تذل العزیزاو تجرالمخازیا 
فبورک Lage‏ شهیدا و هادیا 
حصون بلاد و الجبال الرواسیا 
واضحى له الحصن المحصّن خاویا 
tas‏ له الاق مرا Gay‏ 
انيبوا فارضوا الواحد المتعاليا 


واضحى حسين للرماح درية 
قتيلاكان لم يغن فى الناس ليلة 
فيا ليتنى إذ ذاک كنت شهدته 
ودافعت عنه ما استطعت مجاهداً 
ولكن قعدت فى معاشر ثبّطوا 
فإن تنسنى الأيام من نكباتها 
ويا ليتنى غودرت فيمن أجابه 
ويا ليتنى أخطرت عنه بأسرتى 
سقى اقب ضقن المجد والتقى 
فتى حين سيم الخسف لم یقبل التی 
ولكن مضى لم يملا الموت نحره 
فلوأن صدهانزيل وفاته 
لزالت جبال الأرض من عظم فقده 
وقدکسفت شمس الضحى بمصابه 
فيا أمة تاهت وضلت عن الهدی 
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تحمل خواهيد كرد. 

5 و علاوه بر خاندان پیامبر جوانمردان راستگویی شهید شدند و آنان دوستان نزدیک ما بودند. 

- و برادران ما اين گونه بودند كه چون شب آنها را فرا گرفت. بلندترین سور قرآن و مثانی (سوره 
فاتحه) را تلاوت کردند. 

- مردانی بدخلق و کینه‌ورزآنان را کشتند. پس تا زمانی که لشکری صبحگاهان فرستاده نشود؛ 

- وتا زمانی كه با شمشیرهای تیز بر سرعمربن سعد نزنم و به آن مکان نرسم [دست ازانتقام‌جویی 
برنمی‌دارم]. 

- و من ضمانت می‌کنم كه اگر مرك به من مهلتی دهد جنگی برایشان يديد آورم كه موها را سپید 
سازد .۱ 


۱ . چون سه بيت آخردرالفتوح ابن اعثم كوف - به عنوان تخها منبع موجود اين اشعار- با اختلاقات بسیاری نسبت به این 
OLS‏ ضبط شده است. اين سه بيت را براساس الفتوح هم ترجمه می‌کنم: 

- بديختان و مردم‌آزاران به جنگ اهل بيت رفتند. به طوری که لشکرا شام فرستاده نشد. 

- وتا هنگامی كه عمربن سعد با ثمشيرهاى تيزو برهنه غلبه نیافت و به آن جایگاه که می‌خواست دست نیافت [جنگ 
ادامه بيدا کردا. 

- و من پسرعوف. مهمترین آرزوم اين است که در جنگی با آنها روبه‌رو شوم که موها را سپید می‌کند (ابن اعثم کوفی 
۴ ۳۳ (مترجان] 


| فصل ۱۶: قيام تؤابين | ۳ ١4١‏ 


وتوبوا إلى التّاب من سوء صنعكم و الا تتوبوا تلقّوا عقاب الله عاتيا 
وكونوا شراة بالسيوف وبالقنا تفوزوا وقد فازمن كان شاريا 
وفتيان صدق دون آل نبيهم اصیبوا و هم كانوا الولاة الادانيا 
وإخوتنا كانوا إذا الليل جتهم تلوا اطول الفرقان ثم المثانيا 
أصابهم أهل الشناءة والعدی فحتّی متى لایبعث الجيش غاديا 
وحتى متى لا أعتلى بمهنّد قذال ابن وقاص و ادرک ثاويا 


وإنى زعيم إن تراخت منيّتى بيوم لهم منا يشيب النواصيا. 


فصل ۱۷ 
روانساختن آب برقبرامام 


۴ 8 |عاشورا به روايت زيديه | 


حديث نود و چهارم 
هشام بن محمد برای ما حديث كفت كه چون آب بر قبر امام حسين WL‏ روان شد. يس از چهل روز فرو 
نشست و نشانه قبر محو شد. عربى بدوى از قبيله بنی‌اسد آمد و مشتى از خاكش را برداشت و بوييد تا 
اين كه خود را برروى قبر حسين EL‏ افکند. يس آن را بوييد و كريست و گفت: «پدر و مادرم به فدایت» 
در زمان حياتت چقدر خوشبو بودى و يس از مركت هم چقدر مرقدت خوشبو است». سپس گریست و 
جنين سرود: 

- خواستند قبراو را ازدوستش پنهان سازند و بوى خاک قبرش ما را به سوى آن هدايت مىكند. 


| فصل ۱۷: روان‌ساختن آب برقبرامام حسين اا | « ۱۹۵ 


۴ ال« نا تصوزبگرین مد ین عل رويد الس رق tal‏ ارخا ةوالتل sot‏ 
بن عبد الرحمن بن محمد الحريضى النیسابوری» بقراءق عليهما مع بغداد. قالا أخبرنا الحسن بن محمد الاسفرایینی. قال: أخبرنا 
محمد بن LS‏ القّلای» قال: حدثنا عبد الله بن الضحاک. قال: 

حدثنا هشام بن حمد. قال: لما أجرى الماء على قبرالحسين بن على - عليهما السلام - نضب بعد الأربعين يوماء وامتحى 
أثرالقبر. فجاء أعرابى من بنى أسد. فجعل يأخذ قبضة ويشمه حتى وقع على قبرالحسين, فشمه وبكىء وقال: بأبى وأمى. ما كان 
آطیبک Le‏ وأطيب تربتك shige‏ ثم بكى و انشا یقول: 

أرادوا ليخفوا قبره عن صديقه وطيب ثراب القبردل على القبر. 
وهوبيت مشهور. 


فصل ۱۸ 
عقوبت كسانى كه در قتل حضرت 
اباعبدالله الحسین الإ و يارانش 


شرکت دانٌ oar)‏ 


om ۸‏ | عاشورا به روايت زيديه | 


حديث نود وينجم 

از ابن عباس روايت شده است كه گفت: خداى تعالى به حضرت محمد HEE‏ وحى فرستاد كه «من 
به خاطر شهادت يحيى بن زكريا هفتاد هزار تن را كشتم و به خاطر شهادت بسر دخترت» هفتاد هزار و 
هفتاد هزار تن را خواهم کشت». 


حدیث نود و ششم 
جعفر بن محمد (امام صادق) از پدرش از پدربزرگش - علیهم السلام - روایت کرد كه على ا گفت: 
«وقتی که پیامبردر مورد شهادت حسین WE‏ و به دا رآویخته شدن فرزندش زید (بن على بن حسین) به 
من خبرداد. به ایشان گفتم: «ای رسول خدا! آیا راضی می‌شوی که فرزندت کشته شود»؟ پیامبر گفت: 
ish‏ علی! من از خدا در مورد خودم و فرزندم خشنود می‌شوم. من دو دعا دارم كه یکی از آن دو را امروز 
و دومی را به هنگامی که اعمالشان عرضه شود. می‌کنم». آنگاه دستانش را رو به آسمان کرد و گفت: 
«اى علی! در پی دعايم آمين بگو. خدایا! آنها را تک تک بکش و به پراکندگی جانشان را بستان و آنها 
را بر همدیگر مسلط ساز و از نوشیدن آب از حوض من و همراهی با من محروم ساز». 

سپس پیامبر گفت: «ای علی! اکنون كه من دعا کردم و تو آمين می‌گفتی. جبرئیل آمد و كفت که 
aisles‏ احانت فده 


حدیث نود و هفتم 
عبدالجبّار بن وائل روایت کرده است که چون مردم برای جنگیدن با حضرت اباعبدالّه الحسین ا از 
شهر بیرون آمدند. مردی از کوفیان با اسبی سرخ رنگ و پریال حرکت کرد و به امام حسین WE‏ نزدیک 
شد و ايشان را دشنام داد. امام گفت: «تو کیستی»؟ مرد گفت: «خوّیزه» با «ابن خوّیزه». امام گفت: 
«خدایا او را به آتش ببر». 

راوی می‌گوید: در مقابل آن مرد رودی بود که می‌خواست از آن بگذرد. پس نشیمنگاهش از زین 
جدا شد yo]‏ حالی که پایش هنوز در ركاب بود] و در حالی که از کنارمان می‌گذشت اسب او را تكه ASS‏ 
کرد و از بدنش جزران و ساق پا و دو کف پا و یکی از دو کفلش در رکاب باقی نگذاشت . پس ما گفتیم: 
«برگردید که ما نمی خواهیم شاهد کشته شدن اين مرد (حسين ای ) باشیم». 


۰۱۳۸:۱۳۹۷ ge.) 


| فصل VA‏ عقوبت كسانى كه در قتل حضرت اباعبدالله الحسين ا ويارانش شركت داشتند | ۳ ۱۹۹ 


YQ‏ المشد بالله. قال: أخبرنا حمد بن أحند بن حمد بن إبراهيم بن غيلان راز بقراءق عليه دفعات shady‏ قال أخبرا أبوبكر 
محمد بن امد الشافعی. قال: حدثنا حمد بن شداد - يعنى السمعی - قال: حدثنا أبونعيم؛ قال: حدثنا عبد الله بن حبيب بن یی 
ثابت» عن أبيه» عن سعيد بن جبيرا 

عن ابن عباس» قال: أوحى الله تعالى إلى محمد - صلى الله عليه وآله وسلم -: نی قد قتلت بیحی بن US‏ سبعين آلفاء وإنى 
قاتل بابن بنتک سبعين ألفا وسبعين ألفا. 


YY‏ الرشد db‏ قال: آخبرنا الشريف أبوعبد الله حمد بن على يقراءق علیه, قال: آخبرناحمد بن جعفرالتمیمی قراءة قال: 
آخبرنا عبد العزيزين یجبی. قال: حدثنا محمد بن ALS‏ قال: حدثنا شعيب بن واقد. قال: حدثنا الحسين بن زيد؛ 

عن جعفربن حمد» عن أبيه. عن جده [ص]ء قال: قال على - عليه السلام -: لا أخبرنى رسول الله - صلى الله عليه و آله 
وسلم - بقتل ا حسين وصلب ابنه زید. قلت: يا رسول الله ترضى أن يقتل ولدک؟. فقال: «يا علی. أَرضى عن الله فى وف ولدى. إن 
لى دعوتين: آما أحدهما: اليوم» وأما الثانية: إذا عرضوا على آعماهم. 

ثم رفع يديه إلى السماء. ثم قال: «يا fo‏ أمن على دعائى: اللهم احصهم عدداء واقتلهم بدداًء وسلّط بعضهم على بعض» 
وامنعهم الشرب من حوضى ومرافقتی». 

ثم قال: Je bo‏ أتانى جبريل - عليه السلام - وأنا أدعووأنت تؤمن على دعانی. فقال: قد أجيبت دعوتکا». 


YY‏ الرشد ah‏ قال: أخبرنا أبوبك رمحمد بن عبد SU‏ بن محمد بن بشران القرشى بقراءق عليه» قال: أخبرنا أبوالحسن على 
بن عمربن أحمد احافظ الدارقطنى, قال: حدثنا حمد بن مخلد. قال: حدثنا عباس الدورىء قال: حدثنا شهاب بن عباد. قال: 
حدثنا أبوالأحوص» عن عطاء بن السائب؛ 

عن عبد امجباربن وائل, قال: لا خرج الناس إلى الحسين بن على - علیهما السلام - رحل من أهل الكوفة رجل على فرس له 
شقراء ذنوب. فأقبل على الحسين - عليه السلام - يشتمه. فقال له: من آنت؟. فقال: 

حويزة أوابن حويزة, قال: اللهم حزة إلى النار قال: وبين يديه نهرفذهب لیعبره. فزالت إسته عن السرج. فرّبنا وقد قظعته. 
فا أبقت منه إلا فَخِدَّهِ وساقه وقدميه فى الركاب وإحدى حُصيتيهء فقلنا: ارجعوا لا نشهد قتل هذا الرجل. 


۰ # | عاشورا به روايت زيديه | 


حديث نود و هشتم 

حاجب عبيدالله بن زياد می‌گوید: يس از شهادت حسين VEL‏ يشت سر عبيدالله وارد قصر شدم. پس 
آتشی در چهره‌اش زبانه كشيد و او آستين را در مقابل چهره نهاد و از من پرسید: «آیا دیدی»؟ كفتم: 
«آری». يس دستور داد که آن را مخفی دارم . 


حديث نود و نهم 
ربيع بن منذر ثوری از پدرش برای ما روايت كرد كه مردى آمد و به مردم خبر شهادت امام حسين نالا را 
بشارت داد. بعداً و را ديدم كه نابينا شده بود و عصاكش داشت . 


حدیث صدم 

شنیدم که ابورجاء می‌گفت: على Wb‏ و خاندانش را دشنام ندهید. ما همسایه‌ای از قبیله بنی‌هُکیم 
داشتیم که از کوفه آمده بود. وی گفت: «آيا به اين فاسق پسر فاسق ننكريستيد كه خدا او را کشت»؟ 
و منظورش حسین بن على 31 بود. پس خداوند متعال دو آذرخش در چهره اش افکند و بینایی‌اش 
را ازاو كرفت. 


حديث صد و يكم 
از قطبة بن عَلاء [بن منهال غنوی کوفی] روایت شده است که گفت: ما در روستایی نزدیک قبر امام 
مي بودیم و گفتیم: «هر کسی که در قتل حسین WL‏ دشمنانش را يارى کرد به بلایی گرفتار 
شد». مردی گفت: «من به خدا سوگند در قتل حسين WEL‏ شركت داشتم و بلايى سرم نیامد». سپس آن 
مرد مشغول روشن كردن جراغ شد كه ناگاه شستش آتش كرفت . آن را به دهان برد [تا خاموش شود. 
ولی جنين نشد» و با سرعت به سوى رود فرات دويد و خودش را درآب انداخت. يس همان طور که در 
آب فرو مى رفت آتش در بالاى سرش بود. چون از آب بيرون آمد آتش او را در بر كرفت تا اين كه مرد. 
سید گفت: در کتاب من اين گونه کلمه «یرتمس» (در آب فرو رفتن) با «راء» نوشته شده بود. ولی 
كمانم منظورش «يغتمس» (درآب غوطه ور شدن) بوده است و حرف «غین» در نزد مردم عراق با حرف 
«ely»‏ اشتباه می‌شود. 


| فصل ۱۸: عقوبت كسانى که درقتل حضرت اباعبدالله الحسين اغلا و یارانش شركت داشتند | 5 ۲۰۱ 


A‏ 4 الرشد dt‏ قال: أخبرنا حمد. قال: آخبنا سليمان, حدثنا محمد بن عبد الله امضرمی» قال: حدثنا مد بن حى 
الصو قال: حدثنا أبوغسان. قال: حدثنا عبد السلام بن حرب» عن عبد اللک بن كُردوس؛ 

عن حاجب عند الله بن زیاد. قال: دخلت القصرخلف عبيد الله بن زياد حين قتل الحسين - عليه السلام - فاضطرم فى 
وجهه نار فقال هكذا بکته على وجهه. فقال: هل رأيت؟: قلت: نعم» فأمرنى أن أكتم. 


YY‏ الرشد dh‏ قال: أخبرنا أبوبك رحمد بن عبد الله بن uel‏ بن ريذة قراءة عليه قال: أخبرا أبوالقاسم سلیمان بن هد بن 
أيوب GL ball‏ قال: حدثنا أبوزرعة الدمشق, قال: حدثنا محمد بن الصلت. قال: 
حدثنا الربيع بن المنذرالثورى» عن آبیه. قال: جاء رجل بشرالناس بقتل الحسين - عليه السلام - فرايته اعمى يقاد. 


Yo 0‏ الرشد db‏ قال: آخبنا آبوطاهرحمد بن غل بن محمد بن العلاف بقراءق علیه, قال: اغبا ابو یکر اعد بن جعفر 
بن مدان بن مالک القُطيعىء قال: حدثنا عبد الله بن آمد بن حنبل, قال: حدثنى cl‏ قال: حدثنا عبد اللک بن عمرو, قال: 
حدئنا 33 قال: 

معت أبا رجاء يقول: لا تسبّوا علیا ولاأهل هذا البیت. إن جاراً لنا من بنى الج قدم من الكوفة. فقال: ألم تروا إلى هذا 
الفاسق بن الفاسق إن الله قتله - يعنى الحسين بن على عليهما السلام - فرماه الله عزوجل بكوكبين فى عينيه. فطمس الله عز 
وجل بصرد. 


أ fo‏ الرشد باثه» قال:آخبنا أبوطاه رمد بن أحمد بن حمد بن عبد الرحيم بقراءق علیه, قال: خبرنا أبوحمد عبد الله بن 
حمد بن جعفربن حیان, قال: حدثنا عبيد بن حمد الزيات الكوف؛ قال: حدثنا عباد بن یعقوب, قال: حدثنا مورّع بن شوید؛ 
عن قطبة بن العلاء [ابن النهال الغنوى SELES‏ كنا فى قرية قريبا من قبرا حسين - عليه السلام - فقلنا: ما بق من 
أعان على قتل الحسين إلا قد أصابته بلية. فقال رجل: آنا والله من أعان على قتله. ما أصابنى شیء. فسوّی السراج. فأخذت النار 
فى إصبعه. فادخلها فى فیه, وخرج هارباً إلى الفرات. فطرح نفسه ف الاء. فجعل یرقس والنار فوق رأُسه» فإذا خرج أخذته النار 
حتى مات. 
قال السيد: كذا فى كتابى: «يرقس» بالراء. وأظنه أراد: «یغتمس". والغين ملتبسة بالراء فى لغة أهل العراق. 


۲ ©« | عاشورا به روايت زيديه | 


حديث صد ودوم 
قاسم بن اصبغ بن ails‏ تميمى گفت: چون سراباعبدالّه بن الحسين نا و خاندان و BILL‏ از تن جدا 
شدء سياهيان ابن زياد به صورت يراكنده وارد كوفه شدند و همراهشان سرها بود. مردى بسيار زيبا و 
خوش سيما سوار براسبى خاكسترى مايل به سياه نزديك شد و در جلوى اسبش سر جوانى نوخاسته را 
آويخته بود كه چهره‌اش همچون ماه شب چهارده بود. آن مرد ريسمانى را كه سر را بدان بسته بود دراز 
كرده بود و اسب ناآرامی مىكرد. چون اسب سرش را بلند می‌کرد. سر بريده به گردنش می خورد و چون 
سرش را يايين می‌انداخت. سر به زمين برخورد مىكرد. درباره آن سوار پرسیدم. گفتند: «او حرملة بن 
كاقل coca‏ اسک و این سرغباين بن على باق toad‏ 

مدتى ازاين ماجرا گذشت و من حرمله را ديدم كه چهره‌اش سياه شده بود. كويا در آتش برده و 
بيرون آورده شده بود. بدو كفتم: «عموجان! تو را در روزى كه سرعباس بن على را آوردى ديدم كه از 
همه عرب زيباتر بودی». حرمله گفت: «تو مرا دیدی»؟ گفتم: «آرى». گفت: «به خدا قسم از هنگامی 
که آن سررا آوردم هیچ شبی نیست که به بستر بروم» مگرآن که دو فرشته به سراغم می‌آیند و بازوانم را 
م ىكيرند و مرا به سوی آتشی که زبانه م ىكشد می برند و مرا در آن می‌اندازند و من ازآن می‌گریزم. پس 
آتش» چهره‌ام را چنان كه می‌بینی کرده است». 

راوی می‌گوید: او همسری از قبیله بنی‌تیم داشت و از او در این باره سوال کردم. آن زن پاسخ داد: 
«چون خودش رازش را برملا کرده است يس خدا غير ازاو را (از رحمتش) دور نسازد. به خدا سوگند شبی 
نیست که من از فریاد او بیدار نشوم و او همچون دیوانگان می‌شود) . 


حدييت صد ودوم 
عمر بن على بن حسين 2b‏ روايت كرده است كه يدرم (امام سجاد عليه السلام) در دل شب نماز 
می‌گزارد. چون صبح مىشد جرتى می‌زد. آنگاه مسواكش را طلب مىكرد. سپس وضو می‌گرفت و 
صبحانه اش را می‌خواست . پس آن را پیش از خروج از خانه ميل مىكرد. 

مختار سرعبیداللّه بن زياد و عمربن سعد را فرستاد و به فرستاده‌اش دستورداد كه ان روزاو صبحانه 
حضرت سجاد WL‏ را آماده کند. فرستاده همان گونه که مختار دستور داده بود عمل کرد. فرستاده 
مختار برامام وارد شد و دو سررا در مقابل ایشان نهاد. امام چون آن دو سررا دید به سجده افتاد و گفت: 
«سپاس خدایی را که انتقامم را از دشمنم ستاند». 


| فصل ۱۸: عقوبت كسانى که در قتل حضرت اباعبدالله الحسين لكلا ویارانش شركت داشتند | ۳ ۲۰۳ 


of‏ ۱ المرشد بالله» قال: أخبرنا القاضى أبوالحسين أحمد بن على بن الحسن بن التوزى بقراءق عليه قال: أخبرنا أبوالفرج المعافى 
بن زكريا بن يحى الجریری» قال: حدثنا أبوبكرابن درید. قال: حدثنا الحسن بن خض قال: حدثنى آیی. عن هشام بن الکلی» 
رفعه إلى: 

القاسم بن الأصبغ بن ُباتة التمیمی. قال: لا أخذ برأس الحسين - 

عليه السلام - وبرؤوس أهل بيته وأصحابه, أقبل الخيل ثماطيط معها الرؤوس» وأقبل رجل من أنضرالناس لونا وأحسنهم 
وجها على فرس آدهم. قد علق فى لبب فرسه راس غلام آمرد. كان وجهه قرليلة البدر فإذا هوقد أطال النيط الذى فيه الرأسء 
والفرس ي BU‏ رفع رأسه لحق الراس بجرانه» فإذا طأطأ رأسه صک الرأس الأرض» فسالت عنه. فقيل: هذا حرمله بن الكاهل 
الأسدىء وهذا رس العباس بن على عليهما السلام. 

فكث بعد ذلك ما شاء الله ثم رأيت كاملة وجهه أسود کأغا أدخل النارثم آخرج. فقلت له: يا عماه. لقد یتک ف اليوم 
الذى جنت براس العباس» وانک لأنضرالعرب وجهاء فقال: يا ابن أخى. ورایتنی. قلت: نعم. قال: فإنى والله مذ جئت بذلک 
الرأس ما من ليلة آوى فيها إلى فراشى إلا وملكان يأتيانى فياخذان بضبعى ينتهيان ہی إلى نار EU‏ فيدفعانى فيها و آنا آتکص 


عنها فتسفعنى كما ترى. 
قال: و نت عنده yal‏ ن بنى تےء فسالۃ ٠ be‏ ف Fe‏ ذا )23 نفسه فلایبعد الله غیرد والله یوقظغ 
قال: وکا امرأة من بنى تیم. فسالتها عن ذلک. فقالت: آما إذا أفثى فلایبعد | الله ما 
الا صیاحه كأنه مجنون. 


۳ ۵ | الرشد بالله. قال: أخبرنا أبوعلى محمد بن حمد بن الحسن القری إمام الجامع الکبیریقراءق علیه. قال: أخبزا أبوعلى 
حمزة بن Ul‏ سلیمان بن حمزة بن مد بن محمد بن جعفربن محمد بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب - علیهم السلام 
- قال: قرئ على أبى حمد الحسن بن محمد بن يحبى بن ا حسن بن جعفربن عبد الله بن الحسين بن على بن ا حسين بن على بن أبى 
طالب - عليهم السلام - قال: حدثنا أبوحمد اساعیل بن حمد بن إسحاق بن جعفرين محمد بن على بن حسين ابن على بن أبى 
طالبء قال: حدثنى على بن hee‏ عن حسين بن زيد؛ 

عن عمربن على ابن الحسين عليهما السلام ). قال: كان أبى يصلى من الليل» فإذا أصبح خفق خفقة, ثم یدعوبالسواک. ثم 
یتوضاء ثم يدعو بالغداء فیصیب منه قبل أن يخرج» فبعث الختار برأس عبيد الله بن زياد و عمربن سعد وأمررسوله أن يتحرى 
غداء على بن الحسين - عليهما السلام - ففعل رسوله الذى أمره. فدخل الرسول عليه فوضع الراسين بين يديه» فلما رآهما خر 
ساجد ا لله. وقال: الحمد لله الذى Sal‏ لی بثأرى من عدوى. 


m ۴‏ | عاشورا به روايت زيديه | 


حديث صد و چهارم 
بشربن غالب اسدی که گورستان بشر در کوفه به او منسوب است» گوید: سالی حج گزاردم. به نزد على 
بن حسین Eb‏ رفتم تا دیداری ازاو بکنم و سلامی خدمتش عرض كنم . يس امام گفت: «ای بشر! کدام 
یک از شما حرملة بن کاهل است»؟ گفتم: «آن مرد که یکی ازبريا کنندگان آتش (جنگ) بود». امام 
گفت: «خدا او را در آتش بسوزاند و دست و پایش را بی‌درنگ قطع گرداند؛ چرا که او یکی از کودکان ما 
را با تير زد كه گلویش را برید». 

بشرگفت: مدتی بعد مختار بن ابی‌عبید قيام کرد و من در کوفه بودم و جلوی خانه‌ام نشسته بودم 
که به يك باره مختار با گروه زیادی به طرف من آمد و بر من سلام کرد. گفتم: «امير اراده كجا را دارد»؟ 
مختار پاسخ داد «همین نزدیکی‌ها و بر می‌گردم». يس به غلامم گفتم: «اسبم را زین کن» و در پی 
مختار افتادم. 

او به ناگاه در «کناس» که محله بنی‌اسد بود (به روی اسب) ایستاد و بايش را بر JL‏ اسبش خم 
کرده بود. مدتی نگذشت که گروهی پدیدار شدند که در بینشان حرملة بن کاهل اسدی هم بود و 
ریسمانی در گردنش بود و دو دستش را از پشت بسته بودند. 

مختار گفت: «دست و يايش را قطع کنید». سوگند به خدا هنوز فرمانش plod‏ نشده بود که دست 
و پای حرمله را قطع کردند و مختار ایستاده بود. آنگاه دستور داد تا نفت و نی بیاورند. يس بر حرمله 
تفت ريخت و نی‌ها را برروی انداخت و آتش در آن انداخت و حرمله آتش گرفت . من گفتم: ولا اله آلا 
الله وحده لا شریک له». مختار گفت: «ای بشر! آیا از رفتارم با حرمله خوشت نیامد؟ LI‏ فراموش کردی 
كه او با آل على WE‏ جه کرد و جه سهمی در شهادت ایشان در كربلا داشت و او به نوزاد امام حسین ا 
كه در دامنش بود تير زد»؟ گفتم: «امیر! من از این کار ناخرسند نیستم و اين در قبال آنجه خداوند 
متعال از عذاب اخروی به عنوان مجازات دائمی برای او آماده کرده است چیزی نیست» ولی من برای 
امير چیزی را اکنون خواهم گفت كه به خاطرم آمد تا امير را شاد کند و دلش را محکم کند و عزمش را 
استوار سازد». 

مختار گفت: «چیست أن ای فرخنده‌پی!»؟ گفتم: «سالی حج گزاردم. پس به نزد على بن 
حسین ع آمدم تا از او دیداری كنم و سلامی عرض نمایم. امام درباره اين شخص یعنی حرملة بن 
اه ازهن سوال كرك کف داد یکی ریا SOR‏ افش Sd pol‏ برت : امام کت مخ دست 9 


بايش را ببُرد و او را آتشی سريع و بی‌درنگ در برگیرد». 


۱ فصل ۱۸: عقوبت کسانی که در قتل حضرت اباعبداله الحسین اکا و یارانش شرکت داشتند | ۲۰۵ 


۴ [ الرشد بالله قال: أخبرنا القاضى آبوالقاسم التنوخی. قال: حدثنا آبوحمد الدیباجی. قال: حدثنا أبو محمد يحية بن 
عبد الرحيم بن عصمة بن عبد الرحيم التنوخی. قال: حدثنا أبوالقاسم يحى بن القاسم الصری بصر قال: حدثنا عباد بن عیسی 
الهمدانى الكوفى بالكوفة. قال: أخبرنا مروان بن ضرار؛ 

عن بشربن غالب الأسدى - وإليه تنسب جبانه بشربالكوفة - قال: حججت سنة فأتيت على بن الحسين - عليهما السلام 
Lh! sh -‏ فقال لى: يا بشر, ايكم حرمله بن کاهل؟. قلت: ذاک أحد بنى موقد. قال: أوقد الله عليه النار وقطع يديه ورجليه 
عاجلاغي fol‏ فإنه رمى صبيا من صبیاننا بسهم فذبحه. 

قال بشر: فخرج المختار بن Ul‏ عبید. وأنا بالکوفة, وإنى لجالس على باب دارى إذ آقبل المختار فى جماعة كثيرة فسلّم على 
فقلت: اين يريد الأمیر؟. فقال: هاهنا قريباً وأعود. فقلت لغلامى: أسرجء فركبت واتبعته. فإذا هوواقف فى الكناس - وهی 
حلة بنى أسد - وقد ثنى رجله على معرفة فرسه. فا لبث أن أطلّع قوم معهم حرمله بن كاهل الأسدى فى عنقه حبل» وهومکتوف 
اليدين إلى ورائه. 

فقال الختار: قطعوا يديه ورجلیه. فوالله ما تم الأمرحتى قطعوا يديه ورجلیه. وهو واقف» ثم آمربنفط وقصب. فصب عليه 
النفط , والق عليه القصب. وطرح فيها النار فأحرق. فقلت: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقال: يا بشر انكرت فعلى بحرملة 
هذاء أنسيت فعله بآل على وموقفه فيهم يوم الحسين, وقد رمى طفلا للحسين وهو حجره بهم؟. 

فقلت: AI Ud‏ ما آنکرت ذلک, وإن هذا قليل فى جنب ما أعد الله له من عذاب الآخرة الإثم الدانم, ولكنى أحدّث الأمير 
بشىء ذکرته. يسرّه ويثبّت قلبه ویقوّی عزمه. 

قال: وما هويا مبارک؟. قلت: حججت سنة. فأتيت على بن ا حسين زائراً ومسلماً عليه. فسألنى عن حرملة بن كاهل هذاء 
فقلت: هوأحد بنى موقد النار فقال: قطع الله يديه ورجلیه. وأوقد عليه النار عاجلاغیرآجل. 


۶ ©« |عاشورابه روايت زيديه | 


بشر می‌گوید: پس مختار برروى كوهه زينش به سجده افتاد و ازشادى و سرور نزديك بود به يرواز 
درآيد و گفت: «سياس خداى راء خدا به تو بشارت خير دهد با اين خبرى كه به ما دادى ای بشر»! يبس 
منت نهد 9 با غذا خوردنش بر سر سفره من مر گرامی دارد»؟ ولی مختار گفت: «سبحان الله 9 سياس 
مىكنى؟ نه به خدا سوگند بشر! امروز روز خوردن و نوشيدن نیست. بلكه روز روزه گرفتن و ذكر گفتن 


است». 
حديث صد وينجم 


عمارة بن noe‏ روايت كرده است كه حون سر عبيدالله بن زياد 9 یارانش آورده شد» در ميدان نصب 
شدند. من به سوى سرها رفتم كه مردم كفتند: «آمد. آمد». يس به ناكاه مارى ديدم كه در بين سرها 
مىكشت تا اين كه داخل بينى عبيدالله بن زياد شد. مدت زمانى كوتاه مكث کرد. آنگاه بيرون dal‏ و 


رفت . سپس دوباره مردم كفتند: «آمد». يس مار مجدداً بارى دیگر یا سه بار دیگر هم همان کار را كرد. 


حديث صد و ششم 

عبدالله بن عباس روايت كرده است كه در روز قيامت ندا دهنده‌ای صدا مى زند كه «اى مردم ! دیدگانتان 
لباس خون آلودی است تا اين كه به عرش می‌رسد و مىكويد: «خدايا! انتقام فرزندم را از قاتلانش 
بگیر». ابن عباس مىكويد: «به خدا سوگند. خدا قطعاً ازقاتلان امام حسين 2b‏ و يارانش انتقام خواهد 
گرفت». 


| فصل ۱۸: عقوبت کسانی که درقتل حضرت اباعبدالّه الحسین SL‏ ویارازش شرکت داشتند | ۲۰۷ 


قال: فخزالختار ساجدا على یوس سرجه» و کاد أن يطيرمن السَرج Lah‏ وسروراًء وقال: الحمد ه. بشرک الله يا بشريخير. 
فلما انصرفنا وصار 

إلى باب داری, قلت: إن ch‏ الأميرآن یکرمنی بنزوله عندى ويشرفنى بأكله طعامى؟. 

فقال: سبحان الله وله الحمد» تحدّئنى با حدثتنى به عن على بن الحسين - عليهما السلام - وتسالنى الغداء لا وله يا بش 


ما هذا يوم أكل وشرب. هذا يوم صوم وذكر. 


od‏ الرشد باله. قال: أخبرنا حمد بن عبد الله. قال: أخبرا سلیمان» قال: حدثنا امضرمی. قال: حدثنا ابن غير قال: 
حدثنا أبومعاوية, عن الأعمش؛ 

عن BLE‏ بن عمير قال: لما جىء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه. نصبت ف الرحبة. فانتهيت إليهم وهم يقولون: قد 
جاءت قد جاءت. فإذاحية قد جاءت تخلل الرژوس حتى دخلت فى منخرعبيد لله بن زیاد. فكثت هُنِيئةٌ م خرجت فذهبت. 
ثم قالوا: قد جاءت» ففعلت ذلك مر أوثلاثا. 


¥ ه أ آبوطالب. قال: أخبرا یی - رجه الله تعالی - قال: أخبرنى عمى أبوعيسى على بن ا حسين الحسنى - رجمه الله تعالى - 
بالکوفةء قال: حدثنا og dae‏ محمد الحسنى, قال: حدثنا محمد بن نهاد بن عماں قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا محمد بن 
زكرياء قال: حدثنا أبوزيد الحنى» قال: حدثنا عمرو بن قائد. عن الکلی. عن أبى صالح؛ 

عن عبد الله بن عباسء قال: ينادى مناد یوم القيامة: يا أهل ا جمع عُضُوا أبصاركم حتى قرّفاطمه بنت محمد - صل الله 
عليه و آله وسلم - قال: فتخرج من قبرها ومعها ثياب تشخب بالدم حتى تنتهى إلى العرش وتقول: یارب انتصف لولدى ممن 
قتلهم 

قال ابن عباس: cally‏ لينتصفن الله من قتلهم. 


۱٩ فصل‎ 
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۰ # |عاشورابه روايت زيديه | 


حديث صد و هفتم 
الغلا 


از جعفر خُلدى' شنيدم كه مىكفت: «بيمارى يوستى سختى كرفتم . يس خودم را به قبرامام حسين افا 
ماليدم و سپس به خواب رفتم. چون بيدار شدم» ديدم كه بيمارىام به كلى برطرف شده است». 


١‏ . ابوحمد جعفربن محمد نصير خوّاص gab‏ یکی از بزرگان صوفیه. خُلد در عنوان او اشاره به (Ady ale‏ در بغداد دارد. 
درسال ۲۴۸ ق درگذشت. در حدیث مورد اعتماد محدثان بود (ابن اٹیں ۱/۱۴۰۰: ۴۵۶). 


| فصل 314 شفاجستن ازتربت امام حسين ا | ۲۱۱ 


۷ الرشد باثه. قال: معت أبا الحسن امد بن محمد البرّاز لعتیق, يقول: معت أبا بكر محمد بن الحسن بن عبدان 
الصیرفی. يقول: 

سمعت جعفرالخلدی» يقول: كان بى colic O55‏ فتمشحت بتراب قبرالحسين بن على - عليه السلام - قال: فغفوت. 
وانتبپنت» فلیس عل منه weigh‏ 


© ابن اثير (۱۴۰۰ق).اللباب فى تهذيب الانساب . بيروت: دار صادر. 
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